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  !كبوترانه مي خواهمت

  كرج  –آمنه منتظمي ضياء 
  ) ع(نذر امام رضا 

  
هاي شمعداني تـوي ايـوان،    شايد اينكه آقاي نجفي چطور بعد از آب دادن گل

و فـرو رفتـه در صـندلي راحتـي، مـدتي       ،برگشته كه چاي بعدازظهرش را بخـورد 
ي  سر رفته و روزنامـه اش  انگشتان بدون جورابش را نگاه كرده يا نكرده، و حوصله

كه حتماً سرد بوده، لـب لـب زده و    وز را دست گرفته و فنجان چايش راصبح آن ر
روزنامه خوانده يا نخوانده، و با حسرتي عميق و قديمي به اسماعيل نگاه كـرده كـه   
در خوابي معصومانه غرق بوده، آن قدرها مهم و محل ترديد نباشـد؛ ولـي در مـورد    

شـماري از جملـه    تواند فوايـد بـي   جا كه بازسازي اين واقعه مياز آن –باقي قضايا 
تـر شـدن    تسكين خاطر شخصيتهاي آن در برداشته باشد، و همچنين بـراي روشـن  

  . تر پرداخت هاي دقيق بايستي به بررسي –قضايا 
معتقد است كه طرفهاي ظهر بوده و  اي اخلاقي، صاحب سوپر ماركت بهمنآق
سفيد و گشاد آقاي نجفي؛ و حتي قبل از آن واقعه آقاي  افتاده توي پيراهن باد مي

نجفي براي اخلاقي دستي هم تكان داده و دستها را بلندگوي دهان كرده و گفته 
  : است
  »...!شير عصر ما فراموش نشود! اخلاقي آقاي« -

آقاي اخلاقي هم بلند و رسا احوال اسماعيل، تنها پسر آقاي نجفي را جويا 
حالتي گرفته و مستأصل، آه اندوهباري كشيده است كه بايد سرد شده؛ كه نجفي با 

  . بوده باشد
  . اينكه صبح بوده يا طرفهاي ظهر، هيچ نظري ندارد ي آقاي آزرده درباره

تنها وقتي كه مشغول اتو كردن كت و شلوار يك مشتري  آقاي آزرده، 
است باز اين وسواسي بوده، صداي گرومپِ بسته شدن دري را شنيده و خيال كرده 

احتياط و عجول همين كه خواسته در پاسيو را باز كند  اش آقاي نجفي، بي همسايه
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اش آب و دانه بريزد، چهارپايه مثل هميشه با شدت عجيبي پخش  تا براي قناري
  . پاسيو شده است

گويد كه صداي شلپ بسته شدن دري آمده و همين كه سربلند  آقاي اخلاقي مي
وار، سر تكان  م خانه است، آقاي نجفي را ديده كه پابرهنه و ديوانهكرده ببيند درِ كدا

  . زند، بلند و نامفهوم دهد و فرياد مي مي
: گويد گشته مي آقاي اطاعت كه سوار بر دوچرخه داشته از محل كارش بر مي

من كه هيچ فريادي نشنيدم، هيچ فريادي، اين را مطمئنم؛ ولي آقاي نجفي را «
   »!زد دش را به اين طرف و آن طرف ميكرد و خو اش اشاره مي ديدم كه به خانه

ولي بعد آقاي اطاعت كه كاملاً خسته و گيج بوده و خواب هنوز ميان 
  . گر واقعه شده است اش را كناري نگه داشته و نظاره چشمهايش بوده، دوچرخه

ي كوچه دويده و هراسان شروع كرده  در اين كه آقاي نجفي ناخواسته تا نيمه
است به ناله كردن، هيچ شكي نيست؛ اما سؤالي كه در اين ميان باقي است، شايد 

ي وقوع حادثه، گريان به كوچه آمده يا  اين باشد كه آيا نجفي درست همان لحظه
  بعد از تحمل ساعت يا ساعاتي به كوچه رفته است؟ 

و  كه رنگ پريده ن نجفي، آقاي خزاعي و خانم سعادتي همسايگا بنا به عقيده
كرده، و تنها  سراسيمه تا ميان كوچه آمده بودند، نجفي به طرز غريبي مويه مي

توان نتيجه گرفت كه  پيراهن زيري به تن داشته است، پاره شايد؛ كه از اينجا مي
اي ميان حضور آقاي نجفي در كوچه و روي دادن واقعه وجود نداشته است و  فاصله

ه به طور قطع، نظر آقاي اطاعت را رد البته اين در صورتي مورد تائيد است ك
  . كنيم

اش را همانطور وسط  اطاعت كه خواب از سرش به كلي پريده بوده، دوچرخه
  . رود كه لباس كاملاً رسمي تنش بوده كند و به سراغ آقاي نجفي مي كوچه رها مي

شما هم به چه چيزهايي بند ! اي آقا«: گويد خانم صفدري چيز ديگري مي
من كه آقاي نجفي را توي آن حال و احوال ديدم، . نها كه مهم نيستاي .كنيد مي

   »!لال بلايي سر اسماعيل آقا آمده هول برم داشت نكنه زبانم
اند كه دور آقاي  در آن صبحِ تقريباً سرد، تنها خزاعي و خانم سعادت بوده

و آن  سو  ند و تا آقاي اخلاقي گيجاگيج قضيه، هي به داخل و اينا هنجفي گرد آمد
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دست  د، خانم سعادت ليواني آب قند خنكاش برود وكاري از پيش نبر سوي مغازه
  . آقاي نجفي داده است

نجفي با زباني بند و نيمه بند چيزي نتوانسته است به اطرافيان حالي كند، و 
ور  ي نجفي حمله د، به يكباره و دستپاچه به سمت خانهنآنكه بفهم ديگران نيز بي

  .اند گشته
  : گويد محمدي، همسر آقاي اطاعت، رو به خانم صفدري كرده و مي خانم
آقا اسماعيل ديگر  -بلا به دور -رتان را بيامرزد، من كه فكر كردمخدا پد«-

  » !تمام كرده است
اند كه چه كار  همسايگان آقاي نجفي در مقابل در بسته قرار گرفته و مانده

ي او،  ري ولو افتاده و به گريهو آن طرف، نجفي اشك در چشم، در كنا... كنند
  . هايش را خيس كرده است اشكهاي آقاي اخلاقي نيز گونه

آورد كه كدامشان بوده كه تند بالا رفته و با پژواك عجيبي  هيچ به خاطر نمي
هيچ كس هم متوجه . در حياط نجفي پايين آمده و در را برايشان باز كرده است

اند،  عرض خانه بالا رفته هاي باريك و كم هنشده است كه اين همه آدم چطور از پل
حتي پاي آزرده به يكي از گلدانهاي لبِ پاگرد گير . آن طور سريع و وحشتزده

ها خُرد شده است؛ نه آقاي آزرده زير  كرده و گلدان با صداي دهشتزايي وسط پله
ولي كبودي . رود و نه حتي كسي صداي شكسته شدن چيزي را به خاطر دارد بار مي

ي حياط، كنار  حالا گوشه هاي گلدان هم ه تازه است و شكستهوزك پاي آزردق
  . علمها و سنجهاي آهني باقي است

ولي آقاي اخلاقي، اطاعت، خزاعي، آزرده و خانم سعادت، صفدري و محمدي، 
هاي سفيدي كه با نسيمي  هاي باز و باورناپذيرشان، از ميان پرده همگي با چشم

پسر افليج آقاي نجفي را ديدند كه در  رفت، اسماعيل ايين ميملايم و خنك بالا و پ
اي از پرچمهاي سرخ و سياه هيأت، روي پاهاي خود ايستاده و به آنها  پس زمينه
  . گويد مي» يا ضامن آهو«، »)ع(يا امام رضا «كنان  كند و مويه نگاه مي

ه و آنها وقتي همه خشكشان زده، اسماعيل از ميان مبلهاي لاكي رنگ عبور كرد
  . اند، زلال هاي او را ديده برق اشكهاي دويده تا گونه
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ها قبل از اينكه در ميان اشك و آه، خود را به اسماعيل رسانده و  تمام همسايه
او را در آغوش بگيرند و غرق بوسه و دخيل كنند، به وضوح اين جمله را از زبان 

  : اند كه اي از نور و طراوت بوده، شنيده اسماعيل كه در هاله
  »...!به مشهد بروم، با پاهاي خودم من بايد امروز... بابام كجاست؟... بابام«-

��  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  وعده

  شيراز - طيبه رئيسي 

  
اين همه . دوستش سامان ديگر كلافه شده بود. گشت تا ديشب در بازار مي

مان در مقابل اعتراض سا. پسنديد يك را نمي پيراهن و شلوار شيك بود، اما هيچ
  . داني چقدر برايم مهم است تو كه نمي. خوب بايد عالي باشه: گفت

اش در خيابان پلاس  همه. ببين امير، امروز هيچ درس نخوانديم«: سامان گفت
   ».بوديم

آنها بهترين شاگردان دبيرستان بودند و با . سامان حق داشت. جواب نداد
ي پزشكي شهرشان،  كدههر دو تصميم داشتند در دانش. خواندند جديت درس مي
. ي مهم ديگري هم وجود داشت اما با وجود اين براي امير مسئله. شيراز قبول شوند
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ي محل  گشتند، بعد از ناهار به كتابخانه ميوقتي او و سامان از دبيرستان بر هر روز
در مسير . رفتند غروبها به مسجد نزديك كتابخانه مي. خواندند رفتند و درس مي مي

سامان نگاهش . ديد در واقع امير مي. ديدند را مي» او«هفته در ميان  رفتن، يك
. تواند از نگاه كردن خودداري كند دانست چرا نمي اما امير نمي. هميشه به زمين بود

بارها تصميم گرفته بود سر به زير به مسجد برود . بارها خودش را ملامت كرده بود
ي الزهرا  ل مدرسه راهنمايي دخترانهوقتي از مقاب  شد؟ و برگردد، اما مگر مي

اش بود تا به خانه  منتظر سرويس مدرسه »او«گذشتند، آنجا كنار كيوسك تلفن،  مي
ي معصوم و چشمان درشتي كه هر از گاهي با  برود؛ چادر مشكي به سر، با چهره

  . شد چشمان امير تلاقي مي كرد و پر از آزرم مي
شهامتش را . نه اينكه به او اعتماد نداشت. اين راز را حتي به سامان نگفته بود

ن و مؤمن كه در محل زبانزد ي متدي خانواده امير تنها فرزند خانواده بود،. شتندا
اش  رفت عبا بر شانه ميخاص و عام بودند، با پدري كه هر وقت به حجره 

شد اگر اين خبر به  چقدر فاجعه مي .انداخت و نگاه حرامي را دوست نداشت مي
  ! رسيد پدرش مي گوش

سن اخلاق و او، به سر وقت نماز خواندنش، به حپدر كه هميشه به پاكي 
با وجود اين هر چند شب يكبار او را  ،كرد رفتارش و به تحصيلش افتخار مي

  .كرد موعظه و نصيحت مي
همه جا، حتي وقتي . توانست از خيال چشمانش خارج شود اين اواخر ديگر نمي

  .دننگر ديد كه او را مي د، آن چشمان معصوم را ميكر كتاب را باز مي
. او سامان را متقاعد كرده بود كه تا ديروقت در كتابخانه درس بخوانند

رود سريع بخوابد تا مجبور به نگريستن به چشمان پدر  خواست وقتي به خانه مي مي
نه درس خواندن را بها. رفت سحرها پس از نماز صبح با عجله به اتاقش مي. نشود

  ! توانستند فكر او را بخوانند انگار كه آنان مي. كرده بود تا با اهل خانه صحبت نكند
روزي كه سامان مادر بيمارش را به درمانگاه برده بود و او . تا آن روز رسيد
موقع نماز برخلاف هميشه كه از آن سوي خيابان مدرسه . تنها به كتابخانه رفت

جا  همان »او«. فت تا به كيوسك تلفن رسيدرفت، اين بار از سمت مدرسه ر مي
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سرش را بلند كرد و با . ي امير شد متوجه. نگريست ايستاده بود و به زمين مي
  .چشمان درشتش به امير خيره شد

اما صداي او را شنيد كه . كرد بايد فرار مي. امير دست و پايش را گم كرد
   »!آقا«: گفت

   »!كنيد؟ كار خوبي نيست ه مينگاچرا هر روز به من «: گفت »او«. ايستاد
  !فقط همين مانده بود كه يك بچه راهنمايي او را نصيحت كند. سرخ شد

به خودش جرئت داد و  -حتي بعدها به ياد نياورد كه چطور -دانست چطور  نمي
   »...دوستت!  نمتو نمي«: گفت
: جله گفتبا ع آيد، ناگهان سرويسش را ديد كه مي اما. يك لحظه چيزي نگفت »او«

   »!جمعه هفده آبان همين ساعت اينجا منتظرم باش«
اش  جمعهبالاخره آن هفته كه  .مير براي هفده آبان آغاز شده بودو روزشماري ا

شايد . دانست چرا او هفدهم را انتخاب كرده بود نمي .شد از راه رسيد هفدهم مي
  ! روز تولدش بود

با عجله » واهي چه كار كني؟خ جمعه مي«دوشنبه وقتي سامان از او پرسيد 
و سامان با تعجب او را نگاه » .نم با تو باشمتو نمي. كار واجبي دارم«: اب دادجو

  . كرده و چيزي نگفته بود
هر چه در كمد لباسش گشت . روز بعد به يادش آمد كه لباس مناسبي ندارد

ولين قرار با توانست در ا نه اينها را نمي. خواست پيدا كند نتوانست چيزي را كه مي
  !  او بپوشد

. عصر آن روز زودتر به خانه رفت و با خجالت گفت كه احتياج به لباس جديد دارد
لباس؟ اما «: ي پسرش نگاه كرد، دستي به ريش بلندش كشيد و گفت پدر كمي به چهره

  ».تو كه لباس زياد داري  پسرم
ش شروع به تپيدن قلب. تا حالا به پدر دروغ نگفته بود. سرش را پايين انداخت

براي جمعه «: به سختي گفت. شود حس كرد گردن و گوشش داغ مي. كرد
  »...دانيد مي. خواهم مي
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جمعه؟ «: ي گرمي كرد و گفت خنده. اش را مطرح كند اما پدر نگذاشت او بهانه
خواهي خودت را به رخ بكشاني باباجان؟ تو كه همين جوري خيلي خوش  ها؟ مي
  »!اي قيافه

آيا پدر چيزي فهميده بود؟ آيا نمازگزاران محل امير را ديده . ه بودوحشت كرد
  !نگريست؟ مي» او«بودند كه به چشمان 

امير هم سعي كرده بود . پدر پول مورد نيازش را داده و ديگر چيري نگفته بود
  ! رو نشود به هيچ عنوان با پدر روبه
خصوصاً كه اين . وداده بامير ديگر آرامشش را از دست د. روز پنجشنبه رسيد

اگر او هم . زد فردا با او حرف مي. را نديده بود »او«شيفت صبح بود و هفته 
  ...توانست به مادر بگويد و بعد احساسي مثل او داشت مي

ديد كه  خودش را مي. در خيالاتش غرق شده بود. آن روز از درس چيزي نفهميد
دانست چرا  و نمي ؛زدند حرف ميي مشتركشان  زد و از آينده با او در پارك قدم مي

  ! گذرد قدر كند مي زمان اين
به خانه كه رسيد چيزي . توانست درس بخواند نمي. عصر زودتر به خانه رفت

 ،اما چند ساعت بعد وقتي پدر از حجره آمد. خورد، به اتاقش رفت و خوابيد
. شدقلبش پر از وحشت . مادرش او را صدا زد و گفت كه پدرش با او كار دارد

دانست چه كار  نمي .قبلاً غيرمستقيم به او گفته بود !حتماً پدر چيزي فهميده بود
و امير اهل اين  اند دروغ است اش گفته كه درباره كند؟ به پدر بگويد اين حرفهايي

  حرفها نيست؟ يعني دروغ بگويد؟ 
ي پايين  و به طبقه ».خدايا، كمكم كن«: در دل گفت. دانست چه كند نمي

پدر روي مبل وسط اتاق نشسته بود و تسبيح دراز و زردرنگي را در دستش . رفت
قدر رنگت پريده؟ حالت  چرا اين. بيا اينجا پسرم«: با ديدن او گفت. چرخاند مي

   »خوب نيست؟
. آب دهانش را قورت داد .توانست حرف بزند تپيد كه نمي مي قدر قلبش آن

اي؟  كند؟ نكند مريض شده ات درد مي جايي«: پدر با نگراني به او خيره شد و گفت
  »!آن هم با اتفاق فردا



 

 

خواهمت كبوترانه مي                   17

پدر تسبيح را . لرزيد دستهايش مي. روي مبل نشست. نزديك بود سكته كند
اگر امسال نتواني به جشن . پسرم چي شده؟ ناراحت نباش«: كنار گذاشت و گفت

  »!تو بايد نگران حالت باشي. روي سال ديگر مي ،امام رضا بروي
! پناه بر خدا«: در دل گفت »جشن امام رضا؟«. به پدر خيره شدبا حيرت 

   »چطور يادم رفته بود؟
هجري در چنين روزي امام رضا هنگام رفتن به  195سال . فردا هفده آبان بود

مرو از ابركوه عبور كرده بود و آنها يعني پدر و مادر امير اصالتاً ابركوهي بودند و 
   .رفتند ام رضا در ابركوه ميهر ساله هفده آبان به مسجد ام

. دانست قرار فردا نمي ي پدر چيزي درباره» .طور پس اين«. نفس راحتي كشيد
فكرش كه به اينجا رسيد تمام ! توانست بيماري را بهانه كند و با آنها نرود حتي مي

آخر چرا او !  به جشن امام رضا نرود تا با يك نامحرم صحبت كند. بدنش داغ شد
  ! نتخاب كرده بود؟ عجب بدشانسيهفدهم را ا
رفت، شنبه  اما اگر به ابركوه مي. تواند بيايد توانست به او خبر بدهد كه نمي نمي

صداي پدر را شنيد كه به مادر . چطوري به چشمان او نگاه كند؟ عرق كرده بود
حرف هم ! دانم چه اتفاقي براي امير افتاده نمي. به اورژانس زنگ بزن«: گفت
   ».زند نمي

   ».نه من حالم خوب است«: بريده گفت  با عجله و بريده. به خود آمد
اب تا ببينم فردا حالت مطمئني؟ اگر اين طور است برو بخو«: پدر پرسيد
  »چطور است؟

***  
زن، مرد، پير و جوان همه به سمت . خيابان قديمي ابركوه پر از جمعيت بود

ي با اسب و گروهي كه ها با شتر، برخ بعضي. رفتند مسجد امام رضا مي
امير با حسرت به . كردند توسط بقيه احاطه شده بودند نمادين را حمل مي ي كجاوه

كنندگان كجاوه  هر سال در كنار حملاو . ي امام رضا خيره شد كجاوه و نماد چهره
  . چرا امسال فراموش كرده بود. قلبش فشرده شد. ي امام بود يا نماد چهره

به ياد سامان . خوانان را شنيد حالش تغيير كرد اووشمدتي بعد وقتي صداي چ
خواند و حركت  خوانان با صداي بلند مي ي چاووش در كنار بقيهكه سامان . افتاد
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. ناگهان از خيل جمعيت چشمش به امير و لباسهاي پرزرق و برقش افتاد ،كرد مي
اش اي ك. امير هم دستش را بلند كرد. با خوشحالي براي او دست تكان داد

خواهي  جمعه مي«به ياد حرف سامان افتاد كه پرسيده بود . توانست گريه كند مي
اي كاش سامان . پرسد ي درس خواندن مي و امير تصور كرده بود درباره» چه كني؟

  . بيشتر اصرار كرده بود
سرش را پايين انداخته بود و در كنار پدرش راه . داشت به سختي قدم برمي

. شنيد خوانان را مي ي شادي جمعيت، نه صداي چاووشديگر نه صدا. رفت مي
كرد زودتر مراسم تمام شود تا به خانه  زده بود كه آرزو مي قدر پريشان و خجالت آن

  . برگردد
. شنيد صداي تكبير را مي. به اطراف نگاه كرد. ناگهان حس كرد جمعيت ايستاد

. كنند فند قرباني ميفهميد گوس. سيل خوني را ديد كه به محل كجاوه سرازير بود
گويي امام رضا حضور دارد و به ميمنت ورودش به ابركوه براي او گوسفند سر 

يكي از . برگشت. اش خورد كرد كه دستي به شانه به خونها نگاه مي. برند مي
: پرسيد. خوانان را ديد كه در سالهاي قبل با او آشنا شده بود به نام حسن چاووش

   »!خواهم از خدا مي«: گفت. قلبش روشن شد» ا نه؟اميرجان نيت كمك داري ي«
، طور است حالا كه اين! خدا را شكر، چيز ديگري شنيده بودم«: حسن خنديد

با مرتضي و بابك بين  ،ها را كه آماده كرديم عجله كن آن شيريني پس بدو
نقلها را به . سامان و مسلم و منصور هم شربت پخش مي كنند. جمعيت پخش كن

   »!يا علي مدد. ام كه پذيرايي كنند هبقيه داد
هاي صف  وقتي به كناره. گشت ديس شيريني را برداشت و در بين جمعيت مي

ها در  مردان رسيد و ظرف شيريني را تعارف كرد، يكي از مردان را كه اغلب جمعه
  دانست در  ديد و مي مسجد مي

: ديد كه گفتاست، آقاي جليلي  نشينند، و اسمش دورتر از آنها مي اي كمي محله
گفتم ! خوانان نگاه كردم نديدمت به، آقا اميرحسين، اينجايي؟ هر چه به چاووش به«

   »!نكند مريض شده باشي
   »...امسال سعادت نداشتم«: با بغضي در گلو پاسخ داد
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چرا ناراحتي پسرم؟ پذيرايي از «: اش زد آقاي جليلي خنديد و دستي به شانه
اي كاش فاطمه دختر من . كاري نيست گذرند كم ام ميآنهايي كه از رهگذار ام

و با دست به سمتي كه  »!توانست از زنها پذيرايي كند و ميقدر خجالتي نبود  اين
امير ناخودآگاه به امتداد دستان آقاي جليلي نگاه كرد . زنها ايستاده بودند اشاره كرد

! نگرد آقاي جليلي ميرا ديد كه با چشمان درشتش به امير و پدرش  »او«و ناگهان 
  . اي فرو ريخت و رنگش پريد قلب امير مانند وزنه

 ي چند هفته قبل كه مادر فاطمه براي كاري به خانه: آقاي جليلي با خنده گفت
اند كه شب هفدهم  شما رفته بود، در برگشتن به من گفت كه پدر و مادرت گفته

  آبان براي امر خيري به منزل ما 
  ! آيند مي

  .دلخور باشد» او«دانست بخندد يا از  ميير نو ام
��  
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  بي نام

  ميانه –زاده  مريم قلي

  
خم  .الرضا رسيده بود جلوي باب. تر كرد دخترك چادرش را روي سرش محكم

  .شد و دست به سينه به آقا سلام داد 
  . گذرد دانست در قلب كوچكش چه مي هيچكس نمي .كار هر روزش بود

اي رنگي زير پايش را ه يكي رديف موزاييك ، يكيصحن اصلي تا رسيدن به
رو به پايان بود و بر انبوه زائراني كه براي زيارت كم  كمروزهاي تابستان  .شمرد 

دخترك بيشتر زائران كشورهاي مختلف را از . شد حرم آقا آمده بودند افزوده مي
  . شناخت شكل ظاهريشان مي
اي بر در  بوسه. شمرد تا به صحن حرم رسيدايش را هاي زير پ آنقدر موزاييك

به جز آقا كسي را . مثل هميشه دلش گرفته بود. نواخت و چادرش را متبرك كرد
هاي  اي برداشت و با دست نامه زيارت. نداشت كه شنواي دردهاي او باشد

  . شروع به خواندن كرد ، رو به خداملتمسش
آمد حالش دگرگون  مي هر وقت به حرم. اشك از چشمانش سرازير شده بود

؛ كه از پشت نامه را ورق زد و خواست زيارت عاشورا را شروع كند زيارت. شد مي
  » !عزيزكمدخترم « :سر صدايي او را خواند

چرده  ولي به رسم ادب به سوي صاحب صدا كه زني سيه ،صدا برايش آشنا نبود
وقتي مقابل . معلوم بود كه از اهالي مشهد نيست .زن نزديكتر شد. بود برگشت

العملي از خود  دخترك هيچ عكس. دخترك رسيد دستان او را در دستانش گرفت
گرماي دستان زن آرامش . دليلي نداشت از او بترسد . ترسيد  از زن نمي. نشان نداد

ديدم چطور با سوز دل «: زن رو به دخترك كرد و گفت. داد عجيبي به دخترك مي
چند بار صدايت   خواندي انگار خودت نبودي، مي وقتي دعا. خواندي نامه مي زيارت
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دلم نيامد خلوتت را به هم بزنم، ولي حالا درخواستي از تو دارم، . زدم ولي نشنيدي
   »تواني با من تا حياط بيايي؟ مي

هيچ پاسخي دنبال زن روانه شد تا اينكه كنار پنجره فولاد رسيدند  دخترك بي
هر كسي دردي . قا به آنجا دخيل بسته بودندكه بيماران را براي شفا گرفتن از آ

  . زن، دختري كوچك را كه روي ويلچر به خواب رفته بود به او نشان داد. داشت
خدا بعد از سالها دختري  .زهرا، تنها فرزندم بيني، دختر من است، اين را مي« -

ست به من داد كه وقتي بزرگ شد و زمان راه رفتنش فرا رسيد، فهميدم كه او فلج ا
قربان  آخر چرا اين بلا سر من آمد؟. چند ماهي بيمار شدم. ند راه برودتوا و نمي

خيلي . خواند حالا كلاس دوم درس مي .رگي خدا بروم، حتماً حكمتي داشتهبز
شود از شهر خودمان به اين اميد راهي مشهد  باهوش و مهربان است، چند روزي مي

همه چيز و همه كس نا اميد از . ردشديم كه شايد دخترم شفايش را از آقا بگي
دعاي شما كه از همه لحاظ  .دختركم دعا كنبراي . قط به خداستاميدم ف .ام شده

بينم كه  درست همين وقت تو را مي ،در اين چند روز. شود پاكيد زودتر مقبول مي
خواني، ولي وارد حرم   نامه مي ايستي و زيارت خواندي، مي جايي كه دعا مي همان
   ».تو را به خدا براي شفاي دختر من هم دعا كن. ويش نمي

. اشك در چشمانش حلقه زده بود. كرد زن، جملات آخر را با بغض ادا مي
  . اش گرفته بود او هم گريه. دخترك دستهاي زن را فشرد و با لبخندي از او دور شد

برخلاف روزهاي گذشته كه به . جلوي حرم رسيد، ايستاد و به آسمان خيره شد
حرم پر بود  .چقدر شلوغ بود. پا به درون گذاشتشد،  خاطر شلوغي وارد حرم نمي

خواستند هر طور كه شده از بين ازدحام  از زناني كه چادر به كمر بسته بودند و مي
   .خواندند يا زيارت كرده بودند و حالا نماز حاجت مي. جمعيت به ضريح آقا برسند

نيروي مرموزي او را به سمت ضريح  رفت، انگار مي اختيار پيش دخترك بي
. دنكرد تا دستانش ضريح درخشان آقا را لمس كن كشيد و راه را براي او باز مي مي

ل محمدي فضاي بوي عطر گ. تپيد بغض گلويش را گرفته بود و قلبش به شدت مي
هاي  رفت، انگار گلستاني از گل دخترك هر قدر جلوتر مي .حرم را پر كرده بود

حتي نفهميد كي دستانش در . كردند عطرافشاني ميبيشتر ضريح معطر درون 
اش شكست و تا  بغض چند ساله. شد باورش نمي. هاي ضريح قفل شده است ميله
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شده در احساسش را به زبان  هاي گم توانست حرف حتي نمي. توانست گريست مي
  . هوش روي زمين افتاد آنقدر گريست كه بي. آورد

ي جمعيت، خدام او را از ميان جمعيت بيرون كشيدند يا زهرا از صداي جيغ و
  . و چند قطره آب قند را به زور به او خوراندند
العملي از جايش  هيچ حرف و عكس دخترك بعد از دقايقي به هوش آمد و بي

يكي از خدام كه قدي بلندتر . خدام در حيرت مانده بودند كه چه كنند. بلند شد
دنبالش شايد  يدبرو. ين، او تو حال خودش نيستكاريش نداشته باش«: داشت گفت

  ».حالش به هم بخورد
را به  زهرافولاد رسيد كه  ي آنقدر رفت تا به پنجره. رفت دخترك آرام راه مي 

لب باز كرد تا چيزي بگويد، اما انگار  فاطمهبيدار بود،  او. آن دخيل بسته بودند
اي را كه در دهنش  د آن كلمهدوباره تلاش كر. ندكلمات در گلويش گير كرده بود

خواست منصرف شود، . بود آلود شده چشمانش اشك. ريشه دوانده به زبان آورد
تلاش  خواهي بگويي؟ حرف بزن، چه مي«: را گرفت و گفت اوهاي  دست ولي زهرا
   ».تواني كن تو مي

بلند شو زهرا، تو بايد با پاي خودت به « :فاطمه به زحمت توانست بگويد
   ».ا بروي، خود آقا گفتزيارت آق

 دست در دست فاطمه. در خواب ديده بود. تواند راه برود زهرا باور داشت كه مي
  . از روي ويلچر بلند شد و قدمي به جلو گذاشت
كردند، انگار آنها نيز در شادي زهرا و  كبوتران سپيدبال بالاي سرشان پرواز مي

و مات و مبهوت به  آمده بودبند  زهرا از خوشحالي زبانش. فاطمه شريك بودند
  . نگريست آسمان مي

   »!معجزه، معجزه شده«: ناگهان صدايي از جمع برخاست
. حلقه زدند تا تبركي براي بيماران خود بگيرند و خيل جمعيت به دور آنان

  . هاي مردم آميخته شد صداي صلوات با گريه
ل به سختي چه حس شيريني بود، هشت سا  .رفت، با پاي خودش راه مي زهرا

  . روي ويلچر زندگي كرده بود
  .خدايا شكر، شكر كه نعمت راه رفتن به من دادي -
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همان روز خواب ديده بود، خواب مردي نوراني كه خود را صاحب ضريح     
گنجيد،  ي كلمات هم نمي معرفي كرده بود، آنقدر مهربان بود كه حتي در گنجينه

: گفت زهرا مي .مه را به او رسانده بودطبعد دستي به سرش كشيده بود و سلام فا
همان دختري كه همنام توست، دختري كه : وقتي پرسيدم فاطمه كيست؟ گفت«

   ».مادرم فاطمه شفاعت شما را كرده. امروز به سراغت خواهد آمد
تا زهرا بخواهد چيزي بپرسد، با صداي جيغ كودك بيماري كه در كنارش      

همين خواب را فاطمه نيز ديده بود، درست همان  .دخيل بسته شده بود بيدار شد
  . لحظه كه از شدت گريه بيهوش شده بود

فاطمه مادرش را در انفجار آن سال از دست داده بود، همان سال كه دست در     
تازه به حياط اصلي رسيده بودند كه ناگهان . دست مادر براي زيارت آمده بودند

مادرش نيز پروانه شده بود، . هيچ نفهميدصداي مهيبي از حرم برخاست و ديگر 
بعد از . اش، بعد از مادر چقدر به او سخت گذشت درست سالروز تولد سه سالگي

شد كه با زبان  و هفت سالي مي .ز گويايي خود را از دست داده بودآن اتفاق او ني
دانست كه امروز مولاي غريب سبزپوش  فقط زهرا مي. كرد دل با آقا درد دل مي

اما هيچ كس ندانست كه آن روز فاطمه از آقا . از زبان فاطمه گشوده است قفل
  . چه خواسته بود

��  
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  كبوتر حرم
  رشت - جو  مريم ژاله

  
و به طلايي گنبد كه از دور برق » .اي كاش من هم يك كبوتر بودم«: گفت

نوقت او«: بعد سرش را پايين آورد و با خودش فكر كرد. زد خيره شد مي
  » .تونستم برم پابوسش مي

توسياهي، زشتي، حتي مثل كلاغهاي ديگه «: همان موقع صداي هميشگي گفت
. كلاغ به هر دو پايش نگاه كرد» !لنگه نيستي، خيلي كوچيكي، تازه يه پات هم مي

حق با «: با خودش گفت. آن پايي كه زخم شده بود را بالا نگه داشت تا درد نگيرد
من «: بعد سرش را بالا گرفت، به گنبد طلايي نگاه كرد و گفت» من معيوبم. توست

هيچ كدوم از كلاغها دوستم . خورم به هيچ دردي نمي. تونم بكنم هيچ كاري نمي
گم،  منم همين رو مي«: صداي هميشگي گفت» .كنن همه منو مسخره مي  ندارن،

كني بري خواي جرئت  هاي خودت تو رو قبول ندارن، تو چطور مي وقتي همجنس
ترسوني، همه رو  تازه تو با اين پاي زخمي و خونيت همه كبوترها رو مي. پيش اون

  » .رو اذيت نكني هاي ديگه تو بهتره همين جا بموني تا پرنده. كني ناراحت مي
صداي هميشگي كه ديد كلاغ ساكت . كلاغ بال زد و در آسمان آبي پرواز كرد

من . تو كه چيزي كم نداري  عيبي داره؟مگه زندگي خودت چه «: شده، ادامه داد
اين آسمون آبي و اين . كجا بري كه پر از دونه باشه هميشه راهنماييت مي كنم
كلاغ » .توني انجام بدي تو هر كاري كه دلت بخواد مي. درخت چنار مال توست

دارم من فقط به خاطر  ولي من از راز و نيازم دست بر نمي«: اوج گرفت و گفت
ي چنار گنبدش رو ببينم و باهاش  اومدم تا بتونم از روي بلندترين شاخهاين اينجا 

نه اينكه «: ي بلندي زد و گفت صداي هميشگي قهقهه» .حرف بزنم تا دلم سبك بشه
و كلاغ يادش آمد كه هر شب » !كنه اون خيلي هم به راز و نيازهاي تو گوش مي
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و وقتي  .كبوتر بشودخواست كه فردا صبح يك  قبل از خواب از امام رضا مي
بست خواب مي ديد كه كبوتر سفيدي شده و دارد توي آسمان  چشمهايش را مي

رفت  كرد و مي صبح كه چشمهايش را باز مي. كند ي كبوترها پرواز مي حرم با بقيه
  . ديد هنوز همان كلاغ كوچك و زشت و لنگ را مي ،كنار آبگير

كرتو كني، چرا ف ميچرا بيخود خودت رو خسته «: صداي هميشگي گفت
هيچ كس جز من به تو اهميت  !كني حس نمي  !بيني مگه نمي. كني مشغول مي

كنه،  گن خيلي مهربونه و حاجت همه رو برآورده مي ده، حتي اون كه همه مي نمي
كني  يعني تو فكر مي. كنه رو هم برآورده نميوي كوچيك ت اين يه دونه خواسته

ي  كلاغ روي بلندترين شاخه» ؟يه كبوتر كنه  بيهاي اون خيلي سخته كه تو رو شبر
: صداي هميشگي گفت» !خوام صدات رو بشنوم ديگه نمي«: چنار نشست و گفت

تونه پسر مش حسن رو كه كور  اون وقتي مي ؟ري چرا از جواب دادن طفره مي«
. دخوا به خاطر اين كه نمي. كنه يه كبوتر نمي  ، چرا تو رو شبيهمادرزاد بوده شفا بده

خواد تو روي گنبدش  خواد تو يه كبوتر بشي و بري پيشش، دلش نمي دلش نمي
  » .بشيني و با كبوترهاي حرمش دونه بخوري
ي كبوترها دورش  در خواب ديد كه همه. كلاغ چشمهايش را بست و خوابيد

اش را كه از جمع  دوستان قديمي. كنند اند و از سفيدي پرش تعريف مي جمع شده
كرده بودند ديد كه از تعجب چشمهايشان درشت شده بود و بعد خودشان طردش 

رود بالا، در آسمان اوج  مي. كند خودش را ديد كه دارد توي آسمان حرم پرواز مي
  .... بالا، بالاتر. گيرد مي

خودت رو به خواب زدي؟ هيچ جوابي براي حرفاي «: صداي هميشگي گفت
حسن  صداي پسر مش. ز كردي بااش را به سخت كلاغ چشمهاي خسته» من نداري؟

رفتم پابوسش فقط به كرمش توكل كرده  من كه از اينجا مي«: گفت را شنيد كه مي
حسن با دوستانش  ن درخت نگاه كرد و ديد كه پسر مشكلاغ به پايي» .بودم

پسر مش حسن ذرت را از روي . كنند اند و دارند روي آتش ذرت كباب مي نشسته
براي همين  ،كردم كه خدا منو دوست نداره  فكر ميقبلاً«: آتش برداشت و گفت

حتي  ،هاش رو دوست داره ي بنده خدا همه«: يكي از پسرها گفت» .من كور شدم
ولي من كه . خب آره، اينجوريه«: حسن گفت پسر مش» .اروهها رو، حيوون پرنده
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درد  به كردم كه زيادي هستم و فكر مي ،اومد از خودم بدم مي ،خيلي ناراحت بودم
ام كرد كه نمازم رو ترك كنم ولي  چند بار هم شيطون وسوسه. خورم هيچي نمي

حتماً به «: همان پسر گفت» .حرف بابام رو گوش دادم و نمازم رو ترك نكردم
حواست ... هي«: صداي هميشگي گفت» .خاطر همين بوده كه آقا شفات داده

  » .شنوي ي نمياما انگار تو هيچ ،زنم من دارم با تو حرف مي ؟كجاست
: حسن گفت پسر مش. تر شود ا به پسرها نزديككلاغ چند شاخه پايين پريد ت

گي وگرنه چه دليلي داشت كه آقا اين لطف رو  كنم همينجوريه كه تو مي فكر مي«
كردم تا نماز بخونم، كلي با  ام رو پهن مي من هر وقت كه سجاده. در حق من بكنه

 .آد تم آقا منو شفا بده، تو هر كاري از دستت بر ميگف مي .كردم آقا راز و نياز مي
اش گاز  شده يكي از پسرها به ذرت برشته» .دم كه خادم حرمت بشم من هم قول مي

پسر مش حسن » خواي بري حرم و خدمت آقا رو كني؟ يعني حالا مي«: زد و گفت
چي از اين . تازه خودمم دوست دارم كه برم .به آقا قول دادم .بايد برم... آره«: گفت

يكي ديگر از » .بهتر كه خدا به آدم فرصت بده تا نوكري يكي از اماماشو بكنه
؟ باباي من تا حالا اجازه نداده من حتي از ده هكن پدر تو چي كار مي«: پسرها گفت
پدرم كه از «: حسن گفت پسر مش» .چه برسه كه پام رو تو شهر بذارم ،بيرون برم

چيه؟ «: صداي هميشگي گفت» .هم خودش بستهخداشه، حتي وسايل سفرم رو 
ايي شدي؟ فكر كردي او چون چت شده؟ ديگه به حرفاي من گوش نمي كني؟ هو

پسر مش حسن آدمه، تو  ؟كنه حسن رو قبول كرده تورو هم قبول مي پسر مش
  »....چي؟ يه كلاغ زشت و

ه از شاخه پايين پريد و با ناراحتي ب. كلاغ به دور شدن پسرها نگاه كرد
چرا من هيچ كس رو «با خودش فكر كرد  .يمانده روي زمين نوك زدهاي باق ذرت

ي غذاي آدمها رو بخورم؟ چرا هيچ  ندارم كه برام دونه بپاشه؟ چرا بايد ته مونده
و دوباره به طرف » ام؟ اي ندارم كه توش زندگي كنم؟ چرا همش آواره خونه

جا به گنبد امام رضا كه در تاريكي ي درخت چنار پرواز كرد و از آن بلندترين شاخه
  . درخشيد خيره شد شب مثل يك خورشيد مي
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كلاغ به طرف خورشيد » باز خيالات برت داشته؟«: صداي هميشگي گفت
... چي كار مي كني؟ مگه ديوونه شدي؟ نرو«: صداي هميشگي داد زد. پرواز كرد

  » ...نرو
با خودش فكر  .شنيد نميكلاغ فقط به نور چشم دوخته بود و ديگر هيچ صدايي 

تونم  حداقل مي. هيچ اشكالي نداره كه كبوتر نيستم. رسم من به حرم مي«كرد 
قدر  آن. بال زد و پرواز كرد» .كلاغي باشم كه آرزو داره كبوتر حرم امام رضا باشه

  . كه در سياهي آسمان گم شد
د و رفت چند دور، دور گنبد چرخي. هاي شب بود كه به گنبد طلايي رسيد نيمه

 .كم خوابش برد از خستگي چشمهايش را بست و كم. تكنار حوض بزرگ نشس
در خواب ساحلي سياه را ديد با دريايي نوراني و خودش را ديد كه از آب دريا 

چشمهايش را كه باز كرد . با صداي بال زدن كبوترها از خواب بيدار شد. خورد مي
عقب رفت و روي لبه  ز ترس عقبا. اند ديد تمام كبوترهاي حرم دورش جمع شده

با . در آن لحظه فكر نكرد كه چرا مثل هميشه پايش درد نگرفت. حوض پريد
حتماً از بودن من اينجا . ي ناجورم توي جمعشون نكنه يه جور وصله«: خودش گفت
  » .بهتره اول كمي آب بخورم بعد برگردم به همون درخت چنار. اند خيلي عصباني

سرش را . ك كرد و آنجا بود كه تصوير خودش را ديدنوكش را به آب نزدي
پرهايش را باز كرد و . برگرداند و به كبوترها كه به او نزديك شده بودند نگاه كرد

 .بالهايش را چندين بار به هم زد و پرواز كرد. ديد از رنگ سياه هيچ خبري نيست
پشت سر او در ي كبوترها هم كه مدتها بود منتظر يك كبوتر سردسته بودند  بقيه

  . آسمان حرم به پرواز درآمدند
��  
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  كبوتربقيع
  كاشان - ارمكي عباسعلي ارخوان

  
در كنار يكديگر  ،در قبرستان بقيع ،سالها بود كه كبوتران خاكستري رنگ

چون آب و دانه براي اين . كردند و هر كدام سرگرم كار خويش بودند زندگي مي
آنها از . كردند و به تنبلي عادت كرده بودند ي پرواز نميكبوتران مهيا بود به جاي

خوردند و بيشتر اوقات سر در پرهاي خويش  هايي كه در آنجا بود مي آب و دانه
نسل در  در اين كبوتران سالها بود كه نسل. رفتند فرو برده، به خوابي عميق مي

ند و هيچ تغييري در مرد شدند و بعد از پيري مي بزرگ مي ،آمدند همانجا به دنيا مي
  . داد و از هيچ جا خبر نداشتند زندگيشان رخ نمي

رسيد با روزهاي ديگر فرقي  تا آنكه يكي از روزهاي گرم خدا كه به نظر مي
كبوتري سر از تخم بيرون  نداشت، مثل هميشه تخم كبوتري شكست و جوجه 

ن خاكستري كبوتر به اطراف خود نگاه كرد، مادر و پدر و كبوترا جوجه. آورد
مادر و پدرش خوشحال شدند اما وقتي خوب نگاه كردند . بسياري را دور خود ديد

ها بود اما  كبوتر كركهاي بدنش سفيدتر از ديگر جوجه نگران شدند، زيرا اين جوجه
  . به روي خود نياوردند

شد تا اينكه بال و پر  تر مي كبوتر در لانه بود و هر روز بزرگ و بزرگ جوجه
سفيد مثل برف و اين نشان از دل پاك و . ولي تمام پرهايش سفيد بود درآورد،

  . زدند صدا مي» سفيد بال«به اين خاطر كبوترها او را . باصفاي او داشت
اي  كبوترها ساكت و آرام در گوشه سفيد بال تا جوجه بود مانند ديگر جوجه

كم  اما كم. بودآور شده  نشست اما بيشتر در فكر بود و همه چيز برايش تعجب مي
گرفت، مثل اينكه تفاوت فقط در رنگ  اي آرام نمي كه بزرگ شد ديگر در گوشه

خواست به هرجا پرواز كند و همه چيز را  زد، مي پرهايش نبود، او به هرجا سر مي
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اي  لحظهببيند، به خاطر همين چندبار براي تمرين پرواز بالهايش آسيب ديد اما 
  . دست از تلاش  برنداشت

جاي آن سر كشيد، از  ابتدا همه محل زندگي خود را جستجو كرد، به جاي او
پريد، سنگهايي كه به طريق مختلف روي قبرها بود برايش  روي قبرها مي

بعضي . بعضي جاها دور قبرها ديوار كوتاهي كشيده بودند. انگيز شده بود سؤال
از اين قبرستان در يك  اي قبرها ويران شده بود اما بيشتر از همه چهار قبر در گوشه

گاه به تمام اين  كبوتران خاكستري هيچ. كرد گودي در كنارهم نظرش را جلب مي
قبرستان سري نزدند، اما براي سفيد بال، بقيع سرزمين گسترده و پهناوري بود كه 

كه به  آمد و هنگامي رفت سؤالهاي بسيار در ذهنش پيش مي اش مي به هر گوشه
پاسخي برايش نداشتند، زيرا آنها روزها آب و دانه گفت، هيچ  كبوتران مي

شستند به خاطر همين رنگ  خوردند و گاهي شبها بالهايشان را در تاريكي مي مي
  . پرهايشان خاكستري شده بود

او . سفيد بال حركات پدر و مادر و كبوتران خاكستري را بسيار در نظر داشت
هر شب تا . يد و نور را دوست ندارندآ فهميده بود آنان زياد از آفتاب خوششان نمي

زنند و همه رنگ  ها و ديوارها چرت مي خوابند و روزها در سايه شيرواني چاشت مي
ها همه براي سفيد بال پرسشهايي شده بود  اين. اند شب دارند و بوي تاريكي گرفته

  . اي برايش نداشت كننده كه پاسخ قانع
برد  سفيد بال اصلاً خوابش نمي ،دندشبي از شبها كه همه كبوترها در خواب بو

مثل اينكه . سر و صداهايي شنيد. آن شب اتفاق عجيبي افتاد. و تا سحر بيدار ماند
به . زدند آمد، مرداني مانند زنان ضجه مي زدند صداي ناله مي كساني او را صدا مي
 همه خواب بودند، گويا فقط اينان براي خواب آفريده شده. اطراف خود نگاه كرد

ها  ناله. رسيد آن صداها به گوش مي ،از دور. جستند همه چيز را در خواب مي. بودند
پاورچين . صبرش تمام شده بود. سفيد بال ديگر طاقت نداشت. هر لحظه بلندتر شد

درخشيدند،  هاي نوراني را ديد كه در تاريكي مي پاورچين از لانه بيرون آمد، چهره
هاي  اني وارد قبرستان شده بودند كه از صورتبه نور بسيار شباهت داشتند، مرد
كردند و به دنبال  همه سراسيمه بودند، ناله مي. نوراني آنان اشك سرازير شده بود

دسته  دسته  سفيد بال چشمانش را بيشتر ماليد بهتر نگاه كرد،. گشتند اي مي گمشده
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دند، بلندبلند خوان كردند، چيزي مي كنار قبرها ايستاده بودند و زير لب زمزمه مي
. گشتند اي مي تر آنكه بعضي از آنان پابرهنه به دنبال گمشده عجيب. كردند گريه مي

اي از  عده زيادي در گوشه ايستاده بودند و به همان چهار قبري كه در گوشه
  . داشتند دم نگاه از آن قبر برنمي كردند و يك قبرستان بود خيره شده بودند و ناله مي

هاي ترسناكي داشتند  اي كه چهره شدن هوا، عده كه با روشن اما ديري نگذشت 
  . آنها را از قبرستان بيرون راندند و درها را بستند

كرد، آيا  با شگفتي به همه جا نگاه مي. هاي در ايستاده بود در نزديكي ،سفيدبال تنها
به در اين حال نگاهش . خواب ديده است يا در حالت بيداري اين اتفاق افتاده است

خورشيد افتاد كه از دوردستها به سراغ آن چهار قبر آمد، سلام كرد و احترام گذاشت و 
  . گفت تمام روز را در فكر بود و هيچ نمي. دانست چه كاري انجام دهد نمي. رفت

آن روز هنگامي كه شب فرا رسيد، زودتر از هميشه خوابيد تا سحر بيدار شود 
برد، دايم فكر  آن شب خوابش نمي. هند آمدو ببيند آيا اين مردان دوباره خوا

. شد خواست هرچه زودتر سحر مي دلش مي. قرار بود و آرامشي نداشت بي. كرد مي
ي كبوتران در  همه. غلتيد اين طرف و آن طرف مي. آمد اصلاً از شب بدش مي

. شب را سكوت فرا گرفته بود. اند خواب بودند، مثل اينكه براي خواب به دنيا آمده
از . رسيد خبري نبود جغدي هم كه هر شب از دوردستها صدايش به گوش مي از

خواست شب را بشكند  دلش مي. از خودش خسته شده بود. آمد هيچ جا صدايي نمي
هايي  ناله ،ناگاه. تمام شب را با اين حال به سر برد. و روشنايي را جايگزين آن كند

  . او را به طرف خود كشاند
ي نوراني داشتند،  ا، صداي همان مرداني بود كه چهرهدرست شنيده بود، صد

با خود . از لانه بيرون آمد. گشتند ي خويش مي هايي كه به دنبال گمشده همان
قدر عزيز است  چه. قدر با ارزش است گردند چه چيزي كه به دنبال آن مي«: گفت

  ».»نور«ناگهان به فكرش رسيد  !گردند شماني اشكبار به دنبالش ميكه با چ
او دلواپسي را در نگاه . اما چيزي پيدا نكرد. سفيدبال به همراه آنان به راه افتاد

زدند و از او  مثل اينكه كسي را صدا مي. توانست ببيند يكي آنان مي يكي
هاي  خواست بداند اين چهره مي. شان را به آنان نشان دهد خواستند تا گمشده مي

كنند؟ و چرا  اند؟ چرا ناله مي ينجا آمدهچرا سحر به انوراني چه كساني هستند؟ 
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شايد اين چهار قبر را . گذارند به آن چهار قبر نزديك شوند اند و نمي اي ايستاده عده
  . خيلي دوست دارند كه همه نگاههايشان به سوي آنان است

اما ديري نگذشت با روشن شدن هوا و قبل از طلوع خورشيد دوباره آنها را از 
رفتند يك لحظه نگاهشان از  در حاليكه آنها به طرف در مي. ندآنجا بيرون راند

  . شد قبرها برداشته نمي
بايد «: چون همه از بقيع رفتند با خود گفت. تنها شده بود سفيدبال حالا تنهاي

اما » .ي سحر را برايشان تعريف كنم كبوتران را از اين ماجرا آگاه كنم، بايد حادثه
دانست اگر از اين ماجرا سخني  مي. فرا گرفت ناگهان ترس سراسر وجودش را

اش خواهند ناميد و او را مسخره خواهند  بگويد او را اذيت خواهند كرد، ديوانه
بردند و  خبري به سر مي اما دلش به حال كبوتران خاكستري رنگ كه در بي. كرد
 .او حالا تمام وجودش سؤال بود. سوخت كس كاري نداشتند مي هيچ چيز و هيچ به

خواست دهان باز كند، فرياد بزند و آنچه در سينه  مي. دانست خيلي چيزها را مي
  . اما دلواپسي عجيبي داشت و ترس همه وجودش را فراگرفته بود. دارد بيرون بريزد

خاست و با اين  گذشتند و او هر سحر از خواب برمي روزها به اين ترتيب مي
رفت تا از  شد و به هر سو مي راه ميي خويش بودند هم مشتاقاني كه دنبال گمشده

سفيدبال عجيب كنجكاو . برد راز آنان باخبر شود، اما افسوس كه راه به جايي نمي
  . خواست راز اين پويندگان سحر را دريابد زد، مي به هر دري مي. شده بود

صدا از . او را به سوي خود كشاند ،سرانجام در يكي از سحرها صدايي بلند
هايش از شدت گريه  كه شانه سالي در حالي مرد ميان. بر بودسمت آن چهار ق

خوب گوش داد، آن مرد از سرزمين . كرد لرزيد با آن چهار قبر درد دل مي مي
كند و هر  از جايگاه نور؛ از آنجاكه آسمان نورافشاني مي. گفت آفتاب سخن مي

ه چشمي گيرد، از جاي باشكوهي ك رود و روشنايي مي صبح خورشيد به آنجا مي
  . نديده و گوشي وصف آن را نشنيده بود

. دانست آنجا كجاست سفيدبال دانست كه آنان از سرزمين نورند، اما نمي
اي از آنجا نور  ها ذره دانست كه اين چهره مي. بسيار دوست داشت آنجا را ببيند

ميم تص. خواست زيبايي و نور را بدست آورد مي. اند چنين زيبا شده اند كه اين گرفته
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اما آنها سفيدبال را مسخره . گرفت با كبوتران مشورت كند و از آنها راه را بيابد
  . كردند و برخي او را ديوانه پنداشتند و همه گفتند او گمراه شده است

اي از نور  كجا سري بزنم و هرجا كه نشانهبايد به هر«: سفيدبال با خود گفت
  » .باشد بپرسم تا به مقصود برسم

اي قوي به  با اراده. زدند ها را ديد كه در آسمان سوسو مي ستاره ،هنگام سحر
آلوده بودند و به خواب  خواب ،رسيد ولي به هر كدام كه مي ،سوي آنان پرواز كرد

او بيدار . ي صبح را كه از همه پرنورتر بود، مشاهده كرد سفيدبال، ستاره. رفتند مي
سفيدبال سلام كرد و . او خوشامد گفتي صبح وقتي او را ديد به  ستاره. بيدار بود

. گيريم ما هر يك ستارگان نور خود را از ماه مي«: او گفت. از منشاء نور پرسيد
در شبهاي . به مسافرت رفته است. بايد به سراغ او بروي اما ماه امشب اينجا نيست

ني، خواهي او را ببي گردد، اگر مي زند ولي خيلي زود برمي آينده گاهي به ما سر مي
حتماً او را با شادماني و خوشرويي خواهي ديد و از او  ،چهارده شب ديگر بيا

   ».مند خواهي شد بهره
  . كرد و به سمت بقيع برگشت سفيدبال با ستاره صبح خداحافظي

هاي نوراني  هر لحظه چهره. كرد، آرام و قرار نداشت سفيدبال روزشماري مي
خوابيد  شبها به شوق سحر نمي. آمد مي به يادش ،اي بودند كه در جستجوي گمشده

  . كرد تا آنكه شب چهاردهم رسيد شماري مي و لحظه
ها  ي ستاره از همه. پر زد و پر زد. سفيدبال آن شب به سوي آسمان پرواز كرد

همه  ،برايش دستي تكان داد ،ماه او را از دور ديد. گذشت تا به نزديكي ماه رسيد
ماه از كنجكاوي او . داستان خود را تعريف كرد سفيدبال. از او استقبال كردند

عزيزم اگر «: به سفيدبال گفت .دانست او در جستجوي نور است مي. خوشش آمد
ما هر . خواهي جايگاه نور را پيدا كن بايد خورشيد را ببيني و با او صحبت كني مي

د، هيچ تواند زنده بمان كس نمي اگر خورشيد نباشد، هيچ. چه داريم از خورشيد است
   ».تو به سوي خورشيد برو. موجودي وجود نخواهد داشت

در راه خوشحال بود، زيرا گمان . سفيدبال از ماه خداحافظي كرد و برگشت
دانست هر صبح خورشيد به  مي. كرد منشاء نور و روشنايي را پيدا كرده است مي

. شن نشده بودهنوز هوا رو. آيد، بنابراين؛ از همانجا به طرف بقيع برگشت بقيع مي



 

 

خواهمت كبوترانه مي                   33

از دور چشمان مشتاق . خود را به نزديك آن چهار قبر رساند، كنار قبرها نشست
زد كه كنار اين قبرها  ديد كه دلشان پر مي آنها را مي. كرد اشكبار را مشاهده مي
دانست اينها چه كساني هستند، اما دلش براي آنان  نمي. دادند بيايند، اما اجازه نمي

هاي بزرگي داشت و همه را روي بالهايش سوار  ت بالدوست داش. سوخت مي
در . كرد ي آنان را بيدار مي دوست داشت گمشده. آورد كرد و به اين طرف مي مي

مردان را از بقيع بيرون راندند و  ،آن ديوسيرتان. اين فكرها بود كه هوا روشن شد
  . درها را بستند

اي پاي او را شنيد، ناگهان سفيدبال منتظر آمدن خورشيد بود، از دوردستها صد
به . خورشيد كنار آن چهار قبر آمد و در پايين پايشان زانو زد. همه جا نوراني شد

شايد هم از . گفت آنها سلام كرد و احترام گذاشت و آهسته زيرلب چيزهايي مي
. سفيدبال حيران مانده بود، مثل اينكه زبانش بند آمده باشد. كسي پيغام آورده بود

خورشيد با گرمي و مهرباني به او سلام كرد و شور . بت كردن نداشتتوان صح
سفيدبال داستان خود را برايش تعريف كرد و او را منشاء نور . گرمي به او بخشيد
روم و از  عزيزم من هر صبح به منزلگاه نور مي«: خورشيد گفت. و حيات دانست

من به خودي خود . كنم گيرم و به سراسر جهان پخش مي آنجا انرژي و روشنايي مي
   ».گيرم هر چه نور دارم از آنجا مي. هيچ نور ندارم

  . تر است كجاست كه از خورشيد نوراني: زده شد، پرسيد سفيدبال شگفت
  ».من ترا راهنمايي خواهم كرد تا به منزلگاه نور بروي«: خورشيد گفت

حركت  به سمت مشرق«: آنگاه با دست راست راه را به او نشان داد و گفت
. اگر راه خود را كج كني به مقصود نخواهي رسيد. راه نرو از راه راست به بيكن و 

انتها و  در اين راه بيابانهاي بي. انتخاب كنفقط و فقط مستقيم را  ،يادت باشد
كوههاي بلند فراوان وجود دارد، اما با سعي و تلاشي كه داري يقين دارم به مقصد 

   ».مند خواهي شد خواهي ديد و از آنجا بهره خواهي رسيد، جايگاه نور را
  . آنگاه خداحافظي كرد و رفت تا نور و روشنايي خود را به همه جهانيان برساند

اي آرام  لحظه. سفيدبال خوشحال بود كه توانسته است مسير خود را پيدا كند
 دلش به. گذاشتند او را آرام نمي ،ي مردان نوراني و جستجوي آنان چهره. نداشت
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خواست خود را به آن سرزمين  به هر طريقي كه بود مي. تپيد عشق ديدن آنجا مي
  . برساند

همه او را . سرانجام قصد سفر كرد و تصميم خود را با ديگران در ميان گذاشت
آب و علف و  در بيابانهاي بي«: گفتند مي. كردند از رفتن به اين سفر منع مي

   ».ل خواهي شدكوههاي بلند گرفتار عقابهاي تيزچنگا
  . اما او براي اين سفر انديشيده بود و اكنون تصميم جدي داشت

يك روز صبح زود از بقيع بيرون آمد و به دور گنبد سبزي كه در آن نزديكي 
دانست خورشيد هر روز  مي. بود چرخي زد و به سمت سرزمين آفتاب حركت كرد

  . تا به كوههاي بلند رسيد او رفت و رفت و رفت. گيرد از آنجا نور و روشنايي مي
هاي تگرگ به سويش حمله  آنها با گلوله. در بالاي كوهها ابرهاي تيره را ديد

انتها  بيابان بي. از آنجا گذشت و بال و پر زد و كوهها را پشت سر گذاشت. كردند
سفيدبال به مسير خود . كرد بيابان بود و بيابان تا چشم كار مي. جلويش ظاهر شد

لحظه مرگ را پيش  يك. ناگهان عقابهاي گرسنه به سويش حمله آوردند .ادامه داد
گرفت و گاهي به زمين نزديك  گاهي اوج مي. چشمش ديد، اما با استقامت بال زد

. سفيدبال باز هم پر زد. شد تا سرانجام عقابها خسته شده و او را رها كردند مي
  . لامت از آن بيابان بگذردجرأت نداشت پشت سرش را نگاه كند، اما توانسته بود س

حالا به مزارع نزديك شده بود، گرسنگي و تشنگي او را به طرف زمين 
كم داشت تواناييش را  كم. كرد كشاند، اما با استقامت به طرف مشرق پرواز مي مي

از دور جايگاهي را ديد كه نور از آنجا به . داد و قدرت پرواز نداشت از دست مي
شد، چشمانش طاقت آن همه نور  فت هر لحظه نور زيادتر ميجلوتر ر. آسمان تابيد

. ازدحام جمعيت را ديد. يك لحظه سرش را پايين انداخت. و روشنايي را نداشت
بالاي آن . چشم از جمعيت برنداشت و جلوتر رفت. رفتند همه به طرف نور مي

هايي باشكوه كه نور را به هر طرف  جايگاه رسيد؛ گنبدي طلايي و گلدسته
انداز شده  تر آمد، عطر و گلاب و بوي سيب در همه جا طنين پايين. پراكندند مي
از . چرخيدند مردم آن جايگاه را چون نگيني در بر گرفته بودند، به دورش مي. بود

. همه لبخند به چهره داشتند. مردان نوراني كه در بقيع ديده بود اينجا فراوان بودند
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به . اي نظرش را جلب كرد سقاخانه. گنجيد يكس در پوستش نم از شادماني هيچ
  . چون توانايي نداشت از فرط خستگي و تشنگي به زمين افتاد. طرف آن پرواز كرد

با . اي از آن نوشيد اي بعد چشمانش را باز كرد، آب گوارايي ديد، جرعه لحظه
اي  جان تازه. نوشيدن آب در يك لحظه تمام خستگيهاي سفر از بدنش بيرون رفت

به هر طرف پرواز  ،از جايش برخاست. فت، مثل اينكه دوباره به دنيا آمده باشدگر
. بوسيد ها را مي يكي رواق يكي. از صحن طلايي گذشت، به صحن آينه رسيد ،كرد

  . كشيد مي بالهاي خود را به اطراف حرم 
روي يكي از . وارد صحنها شد. از حرم بيرون آمد. او به آرزويش رسيده بود

همه در يك صف ايستاده . به سويشان پرواز كرد .اي كبوتر ديد ها دسته گلدسته
خانه نواخته شده و كبوتران يك صدا سرودي  در اين هنگام، آهنگي از نقاره. بودند
  ».رضا غريب، رضا غريب«: خواندند كه هر مصراعش اين بود مي

                                     ��  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ن شكقايم بدو
  تهران  - زاده  زهرا صفايي
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جا بود عباسعلي، قرار بود من چشم بگذارم تو قايم شوي آن  قرارمان همين

ات را  شناسنامه. گيرم كه گشتم خدا را شاهد مي. گشتم. وقت من بگردم دنبال تو
. اسمش چي بود؟ ثامن الائمه. هم برداشتم و رفتم ستاد اطلاعات كه گفته بودي

توي ركعت دوم نماز  ».ر دارم كه اسمش سيد عباسعلي استمن يك پس: گفتم
اما وقتي . ي ذكرها يادم بود لاي همه لابه. بودم كه يادم آمد اسم گردانتان چي بوده
اسمش را توي : بعد پسرم آمد و گفت. سلام نماز را كه دادم دوباره يادم رفت

گويي قايم  ميگذاري به من  چشم مي. شود چشم گذاشتن اينكه نمي .خواب گفتي
صدبار گفتم، . خواهي مرا پيدا كني پس كي مي. خوابي گيري مي بعد خودت مي ،شو

خوبيت ندارد . گويم جايي قايم شو كه من هم بتوانم پيدايت كنم هزار بار هم مي
. گذارم بروي و برگردي قرار شد تا من چشم مي. قدر اذيت كني يك پيرمرد را اين

چشم گذاشتتنم پشت ديوار كوچه زير ياسهاي رازقي  اما الان ده سال است كه از
. اند قدر نيامدي كه آن ديوار را چند بار سيمان گرفته آن. اي هنوز گذرد، نيامده مي

توي زمستانهاي سرد بعد از تو يك بار هم اسمي را كه . ياسهايش خشك شدند
. پيدا نكني ترسم پيدا بشوي خانه را اصلاً مي. اند روي پلاك كوچه بود عوض كرده

به من  ،تر چند قدم اين طرف ،يادت هست بار آخر كه از در خانه آمديم بيرون
  گفتي چشم بگذارم تا قايم شوي؟

  .ماني افتد جا مي ديرت شده اتوبوس راه مي: گفتم
  . عيب ندارد: گفتي
يك حمد و . دانستم نمي شمردن. يك حمد و سوره بخوان چشم بگذار :گفتي
  . بدوي و بروي يك جايي قايم بشوي خواندم تا سوره مي
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كوچك بودي آن موقعها، پشت . بازي را وقتي شروع كرديم كه مادرت مرد
كردي پيدايت  كيف مي. ماند بيرون ايستادي و پاهايت هميشه مي رفتي مي پرده مي

خوانم با سوره، شب  كنم، ده سال است حمد مي اما الان ديگر پيدايت نمي. كردم مي
  . هايت پيدا شود انيو روز، تا نش

شود كه من نتوانم  جايي قايم مي. كند گفتي مادرت هم با ما بازي مي مي
آن روزها راحت بود؛ . گفتي فاطمه اسم مادرت چيز ديگري بود اما تو مي. ببينمش

از . هايم نشاندمت روي شانه كردم مي كه ميپيدايت . براي پيدا كردنت جوان بودم
گفتي  پشت لبت هم كه سبز شد مي. قايم با شك بازيوقت اين  سرت نيفتاد هيچ

اي به آنها  گويد همين را گفته سرپرست گردانتان هم مي. چشم بگذارم تا قايم شوي
چشم بگذارند كه رد شوي و  :گفته بودي. وقتي راهت نداده بودند كه بروي جبهه

كه شوخي . شود كه چشم گذاشت يك وجب بچه برود جنگ گفته بودند نمي. بروي
شود هم چشم  گفته بودي نمي. نيست جنگ است، گلوله است و گوشت و پوست آدم

. آبرو دارد مسلمان توي دنيا. شوخي كه نيست. گذاشت تا دشمن ناموسمان را ببرد
مانده بود سرپرستتان كه چه بگويد به يك وجب . صاحب دارد اين خاك، اين دين
  .بچه كه تازه پشت لبش سبز شده

صدايش انگار كه . يه كرد بغضش كه گرفت نفسش بند آمدمثل آن روز گر
  .اي بكوبند پر از صداهاي ديگر بود به طبل پاره

يكي فكر . گويد انگار جا گذاشته بودند تو را هر چه گوش كردم نفهميدم چه مي
تو رفته . شان كرده بوده دشمن قيچي. اي كرده مرده اي و يكي فكر مي كرده زنده مي

همه اسمت را گذاشته . شدي از چشم خوب پنهان مي. اطلاعات بودي براي آوردن
. گذاشته بودند سيد سايه... قدر اين سرپرستتان سرفه كرد آها بودند نفهميدم، آن

ي دشمن هم صداي  يكي شنيده بوده صدايت را كه تير خوردي، اما تا قبل از حمله
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حتماً قايم شده بودي  .اند زير آتش دشمن پيدايت كنند نتوانسته. آمده ات مي ناله
توانستم  ها من هم ديگر نمي اين آخري. اي اند نبوده بعدها هم هر چه گشته. دوباره

مثل حالا . هيچ كجا نبودي. كردم نبودي گذاشتم، باز كه مي چشم مي. پيدايت كنم
تا كوچه مي دويدم، . داشت ترس برم مي. بريد گشتم كه نفسم مي قدر دنبالت مي آن

مثل . گرفت ام مي مثل حالا گريه. شد خانه بي تو خيلي سوت و كور مي. اما نبودي
نه مثل  ،شد مثل حالا زود پيدايت مي. كردم بلند بلند صدايت زدن حالا شروع مي
كند از در به در  گيرد از صدا كردنت، پاهايم ذوق ذوق مي ام درد مي حالا كه چانه

آيي مثل آن  اما نمي. دنتشود براي گريه كر دنبالت گشتن، چشمهايم تار مي
هم موقعها بخندي كه ديدي نتوانستي پيدايم كني و بعد بغلم كني و بگويي من 

  .شوي پيدايت نكنم خودت پيدا مي
اين قايم با شك : گفتم مي. گذاشتي روي پاهايم تا دلم آرام بگيرد سرت را مي
قت دوريت را ام، ديگر طا شود پسر، من پير شده روي و پيدايت نمي است كه تو مي

قايم با شك ديگر مزه  :گفتي مي. همين دور و ورها باش كه بتوانم ببينمت. ندارم
ي  فاطمه ،نمي دهد، قايم بايد بدون شك باشد؛ مثل قربانش بروم بانوي دو عالم

  . زهرا كه قبرش از تمام نظرها پنهان شد
ه دلش ي زهرا كجا؟ او دختر پيامبر خدا بود ك تو كجا و فاطمه: گفتم مي
ي دريا بود و صبرش قد آسمان، تو پسر ميرزا سيد رجب نجاري كه دلش  اندازه
ي يك گنجشك است و صبرش قد يك اشك كه از چشم تا روي صورت  اندازه
  .تو را چه به قايم شدن بدون شك پسر. چكد مي

گويد  سرپرست گردانتان مي. اي حالا ده سال است كه روي حرف خودت مانده
گويم  من مي. اي نبوده. اند، وجب به وجب يابانهاي اطراف را گشتهكه تمام آن ب

. قدر دلم گرفت كه سر گذاشتم به گريه كردن ديشب آن. اي كه باشي خواسته نمي
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ساز  اي كند كه چاره دامن خانم را چسبيدم كه دلم براي تو تنگ شده، خودش چاره
ي  به دستهاي بريده دادم ميگفتم و قسمش  يكي در ميان اسم خانم را مي. است

توي خواب همان . ي قديمي همان موقع بود كه پيدايت شد از ته كوچه. پسرش عباس
  . آمد بوي عطرشان مي. ياسها هنوز بودند روي ديوار. خنديدي آمدي طور كه مي
آمدم، چرا هفت آسمان را لرزاندي براي  ديدي پيدايم شد؟ خودم مي: گفتي

  . آمدن من ناچيز
ده سال كم نيست، نه براي قايم شدن نه . طاق شده بود عباسعليطاقتم : گفتم

  . براي گشتن
رود بين اين همه  آبروي آدم مي. اما خيلي كم است براي پيدا شدن: گفتي

  . ام بگيرد نگذاشتي دوباره گريه. دوست و آشنا توي آسمان
  . كني فردا بيا حرم امام رضا آن جا پيدايم مي: گفتي
نزديك رواق هشتم چشم بگذار : منتظرت بمانم؟ گفتيكجا بايستم : گفتم
  . آيم خودم مي

  . كردم كه تلفن زنگ زد از طرف مسئول گردانتان بود هنوز داشتم نگاهت مي
خواهند مراسم  مي. آورند براي تشييع فردا چند تا شهيد گمنام مي: گفت مي

نشان كنند، از بگيرند، طوافشان بدهند دور سر آقا، بعد هم همانجا نزديك حرم دف
تماس گرفتيم كه اگر شما هم مايل بوديد توي مراسم . آورندشان رواق هشتم مي

  . شركت كنيد
آيم؛ هم براي ديدن  حتماً مي. آيد حرم عباسعلي هم گفته فردا مي: گفتم

فقط وقتي كه . چيزي نگفت آقايي كه زنگ زده بود. عباسعلي، هم تشييع شهدا
  . ناراحت شده باشد زود خداحافظي كردگفتم قرار است بيايي انگار 
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اين هم رواق . آيي خب عباسعلي جان خودت ديشب قرار گذاشتي كه مي
فقط بوي عطر . شنوم حالا ديگر هيچ چيز نمي. بندم اين هم چشمهايم كه مي. هشتم
منتظرم كه بيايي توي رواق هشتم، دستت را . شنوم آيد و صداي صلوات را مي مي

ها چشم گذاشت روي  من و بخندي به پيرمردي كه مثل بچه ي بگذاري روي شانه
گفتي  دادي، مي كبوترها را نشانم مي ،آمديم زيارت كه مي ،يادت هست. ديوار حرم

نشيني روي گنبد طلا و از آن بالا مرا  مي ،شود ها پيدايت مي يك روز مثل اين
  . كني تماشا مي
. خنديدي مي. م با خودت ببرعباسعلي آن بالا كه رفتي نشستي مرا ه: گفتم مي

دارند شهدا را . كنم بلكه ببينمت زير چشمي نگاه مي. عباسعلي ،حرم شلوغ شده
چشمهايم . زنند ضريح را دور مي. رود تابوتهايشان سبك روي دستها مي. آورند مي

. رود نفسم پس مي. توانم خوب ببينم عباسعلي انگار ديگر نمي. رود دارد سياهي مي
خواهم بگويم منتظر پسرم  مي. دهند هلم مي. نزديك است كه بيفتم. كند بدنم يخ مي

اند روي زبانم، بالا نمي آيند از دهانم بريزند بيرون كه همه  ها مانده هستم، اما كلمه
نگفتي چي . ام برايت لباس هم آورده. ام بفهمند من قرار دارم با پسر يكي يكدانه

  . يستلازم ن: هر چه گفتم، گفتي. لازم داري
ميان . از دستم افتاد عباسعلي. ها كه بپوشي برايت يك ساك لباس آوردم

خودت صدايم . توانم چشمهايم را باز نگه دارم ديگر نمي. جمعيت گم شد لباسهايت
دادي يعني كه اين جا هستي،  كردي، يك نشانه مي كن، مثل آن موقع كه صدا مي

آن جا چه كار ! دمت عباسعليها دي.  مثل همين الان صداي صلوات بيشتر شده
اي؟ من را هم با  ببينم نكند كبوتر حرم شده! اي كني پسر؟ روي گنبد طلا نشسته مي

. كجا بودي اين همه مدت؟ دلم برايت تنگ شده بود! اي بالا عباسعلي خودت آورده
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راستي عباسعلي دوست داري اينجا روي گنبد طلا چشم بگذارم قايم شوي مثل آن 
  موقعها؟

��  
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  بر تو سلام 
  تهران - اصغر استاد حسن معمار

  
  .آخرين ديوار كاهگلي روستا كه تمام شد، دست راستش را به اطراف چرخاند

خش  فقط صداي باد بود و خش. حس نكرد حركت بود، چيزي دست چپش كه بي
ر بالا س. گذشتند ي ملايم رود كه با فاصله از كنارش مي برگها در زير پا و زمزمه

  . ها را شنيد صداي چلچله. آورد
پوستش ناسور . آن را بر صورت تبدارش گذاشت. نوك انگشتانش تير كشيد

يادش آمد كه ديروز وقتي با مادر پشت خرمن كوب راه افتاده بود تا . شده بود
  . گندمها را از زمين جدا كند، نوك انگشتانش زخم شده بود

كرد راه فرعي روستا از آنجا تا كناره  ميسر پايين آورد و به جهتي كه فكر 
  . ي اصلي كشيده شده، قدم گذاشت جاده

. خواست خودش را به شهر برساند مي. اين تصميم را از چند روز قبل گرفته بود
ديگر از ديدن اين همه سختي كه . تواند دردش را درمان كند شنيده بود آنجا مي

. شيد تا اموراتشان بگذرد، خسته شده بودك مادر بعد از اينكه پدر از دنيا رفت، مي
اگر دستش ... رفت، فكر مي كرد ه مير كه در ميان گرد و غبار خرمن راطو همان
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توانست بيشتر و بهتر به مادر خدمت كند، شايد  سالم بود و اگر چشم داشت، مي
بعد اتاق كوچكي بالاي ... كرد او سر زمين مردم كار مي... شد شان عوض مي زندگي

  ... گرفت و را به زني مي -دختر عمويش -  او گل نساء... ساختند نه ميخا
  : دانست پاسخ او چيست اين خيالها را بارها خواسته بود به مادر بگويد، اما مي

. سرنوشت تو همينه؛ كور و معلول به دنيا آمدي، بايد بسوزي و بسازي«
خدا ارحم  غصه نخور پسرم،. شود اي نداري، بالاخره يك طوري مي چاره

  » ...الراحمينه
اگر عشق او نبود، اين . كرد و او در دنياي خود، مهرباني خدا را به تمامي حس مي

  . اي تحمل كرد شد حتي لحظه دنياي ظلماني را نمي
تا آمد خود را كنار بكشد، با صورت . ناگهان گودالي زير پايش حس كرد

دست . سختي نيم خيز شدبه . خاك و سنگ صورتش را آزرد. درون گودال غلتيد
باد بر . خود را بالا كشيد. ي گودال را به  چنگ گرفت راستش را بالا آورد و لبه
. سنگ و خاك بود. انگشتانش را بر زمين كشيد. خراشيدگي صورتش وزيد

. دست لرزانش را پيش برد. تكه چوبي يافت. برگشت و باز دست بر زمين گذاشت
هاي كوچك  شاخه. ن را سر راهش گذاشته بوداي بود كه باد آ ي خشكيده شاخه

. تر از قبل شده بود صاف. دوباره دست بر آن كشيد. آنها را جدا كرد. اضافه داشت
باز صداي باد شنيد و . تكيه به آن، از جا برخاست. ولي باز انتهايش خميدگي داشت

 چوبدست را جلو. گذشت ي ملايم رود كه مي خش برگها در زير پا و زمزمه خش
ترس از سقوط در گودال،  تواند بي بيند و مي كرد جاده را مي حالا حس مي. فرستاد

  . راه خود را تا كنار جاده اصلي ادامه دهد
در ذهنش مادر را ديد كه مثل هر روز، بعد از نماز صبح، به كنار رختخوابش 

و » !بلند شو رحمان جان«گويد  زند و مي آيد و پتو را از روي صورتش كنار مي مي
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كند امروز رحمان زودتر از او از خواب بلند شده و  فكر مي. بيند رحمان نيست مي
  . كند تا برگردد صبر مي. بيرون رفته

. روند ست كه گندمكارها به خرمنگاه مي اين ساعتي. آيد كم بالا مي اب كمآفت
ود و به ش مادر از جا بلند مي. رسد و بايد زودتر گندمها را درو كرد پاييز از راه مي
شان ميان علفهاي باغچه  در حياط كسي نيست و مرغ و خروس. رود كنار پنجره مي
. كشد هواي تازه صبح را به سينه فرو مي. كند در اتاق را باز مي. زنند را نوك مي

. آورد كه بايد هر چه زودتر خود را به گندمزار برساند صداهاي روستا به يادش مي
ته قبل از اينكه او بيدارش كند، براي اولين بار، كند شايد رحمان خواس فكر مي

در طول راه كه . آيد مادر شادمان از خانه بيرون مي. خود را زودتر به زمين برساند
گذرد، همراه گوسفندها كه از آغلها  ي روستا مي هاي غبار گرفته از ميان كوچه

  . دود آيند، مي بيرون مي
چوب را بر زمين . جاده رسيده بودصداي ماشينها در گوش رحمان پيچيد، به 

ي اصلي  فهميد كنار جاده. خاكي برنخاست و تكه سنگي جا به جا نشد. كوبيد
  . آسفالته ايستاده است

چوبدست را كمي . صداي رد شدن ماشينها در گوشش نواي دلنشيني سر داد
  : دري باز شد و گامهايي تند نزديك شد. صداي ترمز كشداري شنيد. بالا آورد
  ... كني؟ نزديك بود چرا اين جور ميپدرجان،  -

با قد بلندي كه داشت، مجبور شد سرش را . فرياد مرد، يكدفعه فروكش كرد
  : گفت. خم كند تا بفهمد آنكه با چوبدست كنار جاده ايستاده، نابيناست

   »...خواهي از جاده رد بشي، يا اينكه ببينم مي! سلام پدر« -
  . اش را رو به مرد كج كرد خ شدهرحمان لبخند زد و صورت سر

  . خوام برم شهر راستش مي. سلام -



 

 

خواهمت كبوترانه مي                   45

  . اش گذاشت مرد دست روي شانه
  ات اونجان؟  شهر چه كار داري؟ قوم و خويش -
ام،  اش ايستاده تنها خويش من مادرمه كه تو همين روستايي كه كنار جاده -

 ... ي دردها رو گن همه خوام تو شهر سراغ كسي برم كه مي مي. كنه زندگي مي

  . مرد حرفش را قطع كرد
  . سوار شو. برمت من مي. باشه، باشه، فهميدم -

  : گفت. مرد دست او را گرفت. رحمان سر تكان داد
با . ي ديگه براي سوار شدن، فكر ديگري بكن اين بار كه گذشت، ولي دفعه« -

د تا زودتر از دهن كنند و روي پدال گاز فشار مي ها بدتر هول مي چوبدست راننده
نه اينكه بزنند رو ترمز و ببينند منظور شما از اين كار، يعني از . مهلكه فرار كنند

  »!اشينه، نه خداي نكرده مردم آزاريچوب كشيدن، فقط سوار شدن به م
  . زد، دندانهاي سفيد او را ديد رحمان خنديد و مرد در حالي كه لبخند مي

  . شدند ز روستا و دشت بعد از آن دور ميكمي بعد در جاده بودند و به سرعت ا
  ! نگه دار، نگه دار -

  : رحمان گفت. صداي بوق و ترمز از پشت سر بلند شد. مرد فرمان را پيچاند
  .شم همين جا پياده مي -

بوها . كشيد. انگشتهايش دستگيره در را يافت. و سرش را رو به خيابان گرداند
  . گرفتو صداهاي گوناگون ناگهان او را در بر

  : گفت. اش عوض شد ي او بود كه يكدفعه چهره راننده خيره
  . رم دستت درد نكنه آقا، از اينجا به بعدش را خودم مي -
 ... ولي -

 . رحمان دست راستش را جلو برد، مرد چوبدست را به دستش داد
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. سر بالا گرفت و چوب را پيش فرستاد. كمي بعد، رحمان در ميان جمعيت بود
. داشت هراس قدم برمي شدند و او بي آدمها از كنارش رد مي. گذشتند ميماشينها 

ايستاد و . تر در گوشش پيچيد تر و بوقهايشان قوي ناگهان صداي ماشينها نزديك
. كردند سه جوان بودند كه با هم شوخي مي. چند صدا در اطرافش شنيد. سر چرخاند

ه كردند؛ كه با چوبدستش سر چهار رحمان را كه ديدند، ايستادند و با سر به او اشار
  . راه ايستاده بود

. تري داشت، خواست چوب را از رحمان بگيرد يكي از جوانها كه قد كوتاه
  . جوان با خنده خود را عقب انداخت. رحمان چوبدست را به سوي او بلند كرد

چه خبرته عمو، مگه اينجا سر زمينه كه واسه گاو و گوسفندا چوب  -
  !كشي؟ مي

 ... ولي شما هم. ه ، سر زمين نيستن -

بيني و از دست هم معلولي،  ما چي؟ اصلاً بگو ببينم، تو كه هيچ جا رو نمي -
ات پا شدي از ده اومدي تو اين شهر به اين  براي چي با اين ريخت و قيافه

 . موندي خب همون ده مي... بزرگي

  : رحمان گفت
   ».كنه ن مياو دردهايم را درما. آمدم آقام رو ببينم« -

  : شان گفت يكي. جوانها كنارش ايستادند
گفتي؛ ما  رو همون اول مي زيزم، اومدي بري پيش آقا، خب اينخب ع« -
   ».بريمت مي

دو نفر . همان كه قد كوتاهي داشت، چوبدست رحمان را گرفت و جلو افتاد
ارد يك و. ديگر، هر كدام يكي از دستهاي رحمان را گرفتند و از چهار راه گذشتند

اي ايستاد و  جواني كه جلو بود، كناز مغازه. همه جا ساكت بود. خيابان فرعي شدند
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ي منظور او شدند و  جوانها جلو رفتند و متوجه. به كركره فلزي آن اشاره كرد
  . شان را رحمان نشنود جلوي دهانشان را گرفتند تا صداي خنده

محكم . يجلو، آهان، رسيد بيا جلو، بيا. همين جاست. بيا پدرجان، رسيديم -
  ! بچسبش

دست چپش به . هاي فلزي را لمس كرد شبكه. دست لرزان رحمان جلو رفت
  . بغضش تركيد. زخمهاي صورتش، سردي فلز را حس كرد. آن چسبيد

گفتن شما  مي. دردها رو داريدي  گفتن شما مرهم همه مي. آقاجان، سلام -
من هم امروز هر جور شده خودم . گردونيد تان نااميد برنمي كس رو از در خانه هيچ

  ...را به شما رسوندم كه بگم
  . دست چپش لرزيد. زخمهاي صورتش تير كشيد

  ! هم نااميد برنگردون، يا ضامن آهومنو   بگم، -
ها ديگر  جرياني از نور راه پيدا كرده است و شبكه  حس كرد، زير انگشتانش،

  . كند رخنه مي گرماست كه در وجودشان. سرد و يخ نيستند
توانست دستها را بالا بگيرد و به  خواست، مي انگار اگر مي. خود را سبك ديد

  . پرواز در آيد
آنها را . ها جدا كرد و با پشت دست بر چشمهاي پر اشكش كشيد سر از شبكه

  . جريان نور به پشت آنها رسيده بود. مثل هميشه، دو تكه سرد و جدا نديد
دي و من هم اين چند فرسنگها راه خود را به اينجا رسانتو از . چشم باز كن -

  .قدم را آمدم
چيزي او را از درون . آب دهانش را به زحمت فرو فرستاد. صدا او را لرزاند

  . سوخت اش مي پيشاني. داد تكان مي
  ».چشم بازكن ، چشم باز كن«



   48 

  . اين كلامي بود كه بارها در گوشش تكرار شد
انگشتان دست چپش . شعاعي از نور تابيد. فشار آورد سر تكان داد و به چشمها

هاي نور به سويش  چشمه. چشم باز كرد. هاي گرم را فشرد لرزان پيش رفت و ميله
. هاي فلزي آن ديد خود را مقابل ضريح و دستهايش را چنگ زده در شبكه. آمدند

  : لبهايش از هم گشوده شد
  »...يا معين الضعفا و الفقرا،السلام عليك يا غريب الغربا، السلام عليك «

سه جوان كنارش ايستاده بودند و سر . برگشت. صداي گريه او را به خود آورد
  .  كردند به زير، بلند بلند گريه مي

��  
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  سرود باران
  تهران  –كامران شرفشاهي 

  
گزارشها حكايت از خشكسالي . زد ها موج مي نگراني و اضطراب در چهره

توانست موجب خسارات فراوان و جبران  اش مي كه ادامهت ي داشا سابقه بي
  . ناپذيري بشود

ماهها بود كه باران نباريده بود و گرماي هوا به نحو غيرقابل تحملي افزايش 
كس شكي  اي رسيده بود كه براي هيچ ديگر اوضاع به چنان مرحله. يافته بود

 ،حاصل يري خشك و بيجز كو» مرو«باقي نمانده بود كه تا چندي ديگر از 
  . اثري برجا نخواهد ماند

  : اي زد و گفت ي حرفها لبخند موذيانه پس از شنيدن همه مأمون
هم در آتش اين » مرو«اگر تمام . اميدوارم اوضاع از اين هم بدتر شود« -

آنچه مهم است اين است كه . خشكسالي بسوزد و نابود شود، برايم اهميتي ندارد
ي مردم  فرصت بسيار خوبي فراهم كرده، فرصتي كه به همه اين وضعيت براي ما

» مرو«الرضا به ولايتعهدي منصوب شده و به  بن موسي بقبولانيم از وقتي كه علي
بن  توانيم به علي ما با همين دستاويز مي. قهر كرده است» مرو«آمده است، آسمان با 
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او را در بين مردم زير  الرضا حمله كنيم و مردم را عليه او بشورانيم و شأن موسي
 ».سؤال ببريم

  : يكي از اطرافيان خليفه زهرخندي زد و گفت
مردم . كس به حرفهاي ما بدهكار نيست يعني گوش هيچ. اي ندارد هيچ فايده«-

آمده، » مرو«دارند و در اين مدت كه او به  او را از جان خودشان بيشتر دوست مي
هايي براي آنها پذيرفتني  كه چنين وصله اند قدر از او فضايل و كرامات ديده آن

آيد كه اين فرصت، فرصت غنيمتي است تا خليفه محبوبيت  اما به نظر مي. نيست
  ».خود را بين مردم بيشتر كند

  : درنگ پرسيد مأمون بي
  اما چگونه؟ -

  : اي ادامه داد مرد با لحن چاپلوسانه
همه منتظرند تا دستي از مگر نه اينكه خشكسالي امان مردم را بريده است و « -

خوب حالا نوبت خليفه است تا به صحرا بروند و . آستين بدر آيد و كاري بكند
  » .دعاي استسقاء بخوانند تا دوباره باران ببارد

كرد پا بر زمين كوفت و در  مأمون كه با دقت به حرفهاي مرد گوش مي
   :كشيد، فرياد زد هاي خشم از چشمانش زبانه مي كه شعله حالي
اي  هيچ فكر كرده. رسد براستي كه هيچ مشاوري در حماقت به پاي تو نمي« -

گاه پا  وقت مردم چه خواهند گفت؟ من هيچ آن. كه اگر باران نبارد، چه خواهد شد
دانم كه  ام و نه خيالباف و خوب مي من نه ديوانه. گذارم اي نمي در چنين عرصه

  ».آسمان به دعاي من هرگز نخواهد باريد
گويي تمام درها به روي او بسته شده . مون سكوت كرد و به فكر فرو رفتمأ

  . هاي خود نداشت بود و او هيچ راهي جز اعتراف مكرر به حقارت
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گفت،  آميزي سخن مي صداي يكي از اطرافيان كه با لحن شمرده و استفهام
  : رشته افكار پريشان مأمون را پاره كرد

وجه صلاح نيست خليفه  ب شده است و به هيچتصميم خليفه كاملاً بجا و حسا -
آزمايشي كه  ؛در نگاه مردم اين كار يك آزمايش است. وارد چنين ميداني شود

حساب زمين از آسمان . تواند در نتيجه آن دخالتي داشته باشد كدام از ما نمي هيچ
. آيد كسي برنمي ي شما يقين دارم كه اين كار از عهده هيچ من مثل همه. جداست

  .باران نباريده» مرو«ه هرگز در صوصاً در اين فصل كخ
  : هاي زر به طرف مرد پرتاب كرد و گفت اي از سكه مأمون تبسمي كرد و كيسه

بن  اگر علي. شود چه فكر خوبي، از اين بهتر نمي! توآفرين بر! احسنت« -
ردم الرضا دست به دعا بردارد و باراني نبارد، ديگر هيچ محبوبيتي در بين م موسي

دانم چنين كاري را بپذيرد و هيچ  اما او بسيار هوشمند است و بعيد مي. نخواهد داشت
با اين حال همين حالا به حضور او برويد و از جانب . شكي ندارم كه او نخواهد پذيرفت

من و تمام مردم او را براي طلب باران به صحرا دعوت كنيد و اين خبر را به گوش 
   ».ي مردم برسانيد همه

�  
الرضـا رسـيدند، گزارشـي از     بن موسـي  فرستادگان خليفه وقتي به خدمت علي

خشكسالي و دعوت مأمون را براي حضـور در صـحرا بـراي طلـب بـاران عرضـه       
  .داشتند و منتظر پاسخ شدند

اي از ترديد و  زد و هيچ نشانه الرضا آرامش موج مي بن موسي علي در چهره
كه لبهايش به حركت درآمد و كلمات چون  اي نگذشت لحظه. شد تزلزل ديده نمي

  : جويباري زلال جاري شد
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در خواب ديدم، كه ) ع(را با اميرالمونين ) ص(شب هنگام جدم رسول خدا  -
به من فرمودند روز دوشنبه براي دعاي استسقاء به صحرا برويد و پروردگار به 

  . دعاي تو باران را نازل خواهد فرمود
�  

كه روز دوشنبه فرا رسيد،  بر را نشنيده باشد و هنگاميكس نبود كه اين خ هيچ
  . زن و مرد و پير و جوان در صحرا گرد آمده بودند تا شاهد ماجرا باشند

كه به آسمان نگاه  مأمون نيز با همراهان خود در صحرا حاضر شد و در حالي
  : كرد گفت مي

ي ديده هوا كاملاً صاف و آفتابي است و كران تا كران هيچ تكه ابر« -
   ».از اين آسمان آبي حتي يك قطره باران هم نخواهد باريد .شود نمي

ي خود دليلي  كردند و هر يك به نوبه همراهان مأمون شادمانه سخن خليفه را تصديق مي
  . گرفتند تراشيدند و گاه مردم و اعتقاداتشان را به تمسخر مي مي

تشريفاتي در بين استقبال  هيچ گونه پوشي ساده و بي الرضا با تن بن موسي علي
گشود و در مسير صحرا  مردم كه او را مانند نگيني در ميان گرفته بودند، راه مي

وردگار و درود آمد تا اينكه بر فرازي قرار گرفت و پس از حمد پر پيش مي
  . و خاندان پاكش، دست به نيايش بلند كرد) ص(فرستادن بر پيامبر

الرضا شده بود و تا آن زمان  بن موسي جمعيت كه مجذوب وقار و هيبت علي
اي چنين شورانگيز از نيايش را تجربه نكرده بود، مشتاقانه چشم بر آسمان  جلوه

  . خاست كس صدايي برنمي داشت و از هيچ
ان هايي در آسمان نمايان شد و صداي تكبير مردم به آسم ناگهان توده

دايي كه گويي از آسمانها به جمعيت كرد و با صالرضا رو  بن موسي علي. برخاست
  : شد، لب به سخن گشود شنيده مي
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  . اين ابرها از آن سرزمينهاي ديگر است و شما را از آن سهمي نيست - 
هاي بزرگ ابر  زده شاهد عبور توده همه شگفت. اي پديد آمد در جمعيت همهمه

تاسر از آسمان بودند تا اينكه توده ابر بسيار بزرگي خورشيد را پوشاند و بر سر
  :الرضا بار ديگر به سخن درآمد بن موسي آنگاه علي  زمين سايه افكند،

هايتان بازگرديد ملازمتان  اين ابر از آن شماست و تا هنگامي كه به خانه -
پس شتاب . سپس چندانكه شما بخواهيد بر اين سرزمين خواهد باريد. خواهد بود

  . هايتان بازگرديد كنيد و به خانه
هاي غير  ن خاكستري و رعد و برق مهيب، همه و همه نشانهوزش باد، آسما

مأمون و . الوقوع باران داشت قابل انكاري بود كه حكايت از نزول قريب
زده شده بودند، بار ديگر خود را در مقابل عظمت  همراهانش كه به سختي شگفت

 آنها براي گريختن. كردند الرضا ناچيز احساس مي بن موسي شخصيت آسماني علي
از نگاه مردم و از هراس اينكه مبادا به غضب الهي دچار شوند، پيش از همه به راه 

  . افتادند
�  

آنچنان . هاي خود رسيدند، آسمان شروع به باريدن كرد وقتي كه مردم به خانه
  . ها لبريز شد و بركه ها هاي تشنه را سيراب كرد و حوض كه تمام زمين

اي جز توسل دوباره به  و ويراني چارهرفته مردم از هراس وقوع سيل  رفته
آنان دريافته بودند باراني كه با نيايش او آغاز شود، . الرضا نيافتند بن موسي علي

  . پس از امام چنين خواستند و چنين شد. يابد تنها با نيايش او پايان مي
��  
  

  عيون اخبار الرضا: منبع



   54 
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  سپيد بال
  مشهد - اعظم ايراني 

  
  . ي دستهايش را در هم گره زداميرعل

ي ديوار، پاهايش را جمع كرد توي شكمش، به دوردست خيره  نشست گوشه
  » .هميشه منتظرش بودم«: شد و آرام گفت

 . دستي به بازويش زدم

  آخه تو، به اين خوبي، هميشه كار . بابا، اميرعلي ول كن« -
خاطر اين كار، سرزنشت كني، با پولت با كمكت، آخه چرا بايد به  راه اندازي مي
حالام . دست بردار اميرعلي. ول كن اميرعلي» كفتر باز«، »كفتر باز«كنن، هي بگن 

  »!زننت ها ريزن سرت، سير مي آن مي كه اين دعارو كردي، مي

 : هايش را در هم كشيد اميرعلي سگرمه

 اين سفر كه رفتم مشهد، وقتي كفتره از بالاي سرم آروم. گم من دروغ نمي« -
افته  جا فهميدم يك اتفاقي مي ام، همون گذشت و يك پر از پرهايش افتاد رو شونه

: آره اين همون چيزيه كه هميشه منتظرش بودم با شور و التهاب برگشت رو به من
تونم از كفتربازي دست  گفتم حتماً يك حكمتي هست كه من نمي يادته هميشه مي

  ».بردارم
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 .لبهايم را جمع كردم

 چي؟ خوب كه  -

  . اي برداشت و پرت كرد  سنگريزه. شور و حالش كم شد. بهش برخورد
  .هيچي بابا -
 . خوب بگو -

گم اين كفتر كه امروز اومده و به كفترام اضافه شده،  باز هم مي. هيچي ديگه -
 . مال امام رضاست

  : با حرص گفتم
   »كنه؟ كي باور مي. خودت بگو. كنن؟ نه مردم باور مي« -

ببين از صبح كه اومده آسمون يك جور . تو باور كن«: آرام گفتاميرعلي 
ها سبز  دوباره زمين. شه حالا خشكسالي تموم مي. خواد بباره مي. پره. اس ديگه
در حالي كه سرش را با  ».ره زير پوستشون آب مي. شن دامهامون پروار مي. شن مي

  » گي؟ اونوقت تو چي مي«: افسوس تكان داد گفت
اي و صداي  اي به چوب كفتر پرانيش زدم، چوب پرت شد گوشه با پا ضربه

  . افتادنش در صداي من گم شد
  .كنن كنن، بعدش، هي بهت پيله مي گم باور نمي من مي -

   .كنارش رفتم و به پهلويش زدم
  . دلم خيلي گرفته، بلكه باز شه. خب، حالا پاشو بپرونشون -

همه حواسم به . حوصله ندارم« :اش كرد و گفت اميرعلي دستش را ستون چانه
  ».خوام تنها بپرونمش اونه مي

اما زياد . م بودآرو. زد كم حرف مي. اميرعلي هميشه ساكت بود. بعد ساكت شد
  . كرد خودش تنها روي زمينشان كار مي. كاري نداشتو كس. كرد  كار مي
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هر كاري از . كرد هر چي داشت با بقيه تقسيم مي. هميشه دست بده داشت
حتي از آنهايي كه اين همه . كس از هيچ. كرد آمد دريغ نمي تش بر ميدس

بازي سرزنشش شدند به خاطر كفتر شستند و پا مين ديدند و فقط مي هاشو نمي خوبي
آمد از آبادي بيرونش  كردند و اگر از دستشون برمي شكوه و شكايت مي. كردند مي
  .كردند حتماً اين كار را مي. كردند مي

وقتي مريم بانو مادرش توي اين آبادي، تنها و . ل اين آبادي نبوداميرعلي ما
  . آمد و ماند با كفترهايش. آمد آنجا  -ده سنگي  -غريب مرد، او از ده خودشان 

  . گذاشت نمياو هم كفترهايش را كنار . گذاشتند اما مردم راحتش نمي
  . ش بودمدلسوز .دوستش داشتم. ي ديوار به ديوار همسايه. من رفيقش بودم

من چشمهايم پاك «گفت  مي. اما فايده نداشت. زدم خيلي باهاش حرف مي
زيارت . خواند نماز مي. او با اعتقاد بود. گفت راست مي ».است مثل دلم و دستهايم

  . رفت مي
بار آخري كه رفت زيارت و برگشت، ) از آبادي ما تا مشهد خيلي راه نبود(

همين كه هوش و حواس اميرعلي . زديم مي همين كه حرفش را. برايش مهمان آمد
  . را برده بود

كفتر سينه سپيد با دو تا مردمك خاكستري چشمهايش انگار هزارتا حرف داشت 
  . فهميد براي گفتن و انگار اميرعلي همه حرفهايش را مي

او كه آمد اميرعلي به هم ريخت از صبح ده بار بيشتر بالهاي نرمش را با 
ي بالهاي كفتر از اشك چشمهايش خيس  كرد و وقتي گوشه هايش نوازش مي مژه
اومده .  اومده اينجا تا برهوتو ببره. دونم مي. اين كفتر آقاست«: گفت شد مي مي

انگار هزار بار دور سقاخانه طلا . شناسمش مي. دونم مي. دلهاي مارو شاد كنه
  ».ديدمش
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  . غير از من و آقاجانم. كرد اما كسي باور نمي
دانستم ديگر از وقتش گذشته و  مي. بود و او هنوز ساكت بودغروب شده 
  . پراند كفترها را نمي
  . خيلي سرد. وقت خداحافظي دستهايش سرد بود. رفتم بايد مي

اطرافم خشك . رفتم طور بيخود راه مي همين. كوچه باغهاي آبادي را رد كردم
  . بود

بود و حالا زمين هم تمام روز از آسمان گرما باريده . آب خورده و بي ترك
  . كرد گرمايش بيداد مي

گاهي . هايي نيمه خالي هاي بر شانه، كوزه ديدم با كوزه از دورها، زنها را مي
برد و گاهي صداي ماغ كشيدن  دويد با پي الاغي كه بار مي اي پي ديگري مي بچه

  . رسيد گاوي به گوش مي
  . ان نداشتج. سبز نبود. تا همين ديروز اينجا ديگر آبادي نبود

سنگين شده . طوري نه مثل هر روز، آسمان بار داشت. اما امروز طور ديگر بود
  . شناختم من نيت پاك اميرعلي را مي. براي همين من باور كرده بودم. بود و اخمو

غروب آن روز كه گذشت، بعضي از اهل ده، همانها كه هميشه به پر و پاي 
زدند، آمدند پيش آقاجانم كه كدخداي ده  اش را حسابي پيچيدند پنبه اميرعلي مي

  . بود، بريدند و دوختند و رفتند
قرارشان بر اين شده بود كه عذرش را بخواهند، كه بگويند يا كفترهايت يا 

  . برگرد همان ده سنگي
پا روي عقايد آنها  ،گفت اگر مي» نه«توانست بگويد  دانستم آقاجانم نمي مي

ط ايستاد عبايش را رفتند آقاجان در حيا ، وقتي ميگذاشته بود و اين يعني اختلاف
  . جا كرد و به آسمان خيره شد روي شانه جابه
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   »اگر باران بيايد چه؟. آقاجان«: من گفتم
  : آقاجان نگاهش را از آسمان تيره و سنگين گرفت، نفس عميقي كشيد

بيايد،  كند؟ بيايد، اگر باران هم گويند كفتر امام رضا اينجا چه مي آنها مي -
  .تواند بشويد فكر آنها را نمي 

آخر شب وقتي آقاجان از پيش اميرعلي برگشت خيلي درهم و گرفته بود و تا 
  : وقت خواب كه تسبيح شاه مقصودش را كنار گذاشت چند بار تكرار كرد

  . به نيت اين جوان شك كردند. هيهات. هيهات -
  . آن شب از نيمه تا ظهر فردا آسمان باريد

قاجان براي چندمين بار استخاره كرد و وقتي قصد بيرون رفتن داشت صبح آ
  . من از او جلوتر رفته بودم

دانستم مي خواهد صبح زود برود  اش خوب آمده، مي دانستم جواب استخاره مي
  . و از دل اميرعلي در بياورد

بگويد تو هم بايد در جشن باران . برود بگويد من حرف تو را باور كردم
  . يشركت كن

شود از دور و  حالا مي. داشتيم ميشحال قدم برخورديم و خو ما باران مي
غبار ماهها را از رنگ و  ،جاهايي كه باران. نزديك، جاهايي را ديد كه سبز است

  . رويشان شسته و برده بود
ماند و زنها در بازگشت از  اي نيمه خالي نمي كردم ديگر كوزه در ذهنم تصور مي

هنوز مانده بود به خانه اميرعلي برسيم اما صداي بال . خواند رود آواز خواهند
  .رسيد هاي كفترهايش به گوش مي زدن

آقاجان «: دويدم و در همان حال گفتم. پراند اوهيچ وقت صبح آنها را نمي
   ».كفترهايش را آزاد كرده
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دانم ديشب خوابش را  مي«: آقاجانم دستي بر صورت خيس از بارانش كشيد
   ».ديدم
اش سوت و كور شده بود مثل روزهايي كه  خانه. ن روز ما اميرعلي را نديديمآ

  . مريم بانو مرده بود و او هنوز از ده سنگي به آنجا نيامده بود
ها اطراف آن بام و آن خانه پلكيدند، بارها رفتند و  كبوترهاي جلدش تا مدت
  . باز برگشتند اما آخرش رفتند

  . هاي اهل آبادي تمام شد اعتراض ي پر كشيدند، برنگشتند و قصه
  . گرچه ديگر هرگز باراني مثل آن شب به آبادي نباريد

و اهل ده هميشه حسرتش را دارند و آنها هم كه قبول نداشتند پذيرفتند كه 
  . معجزه پرهاي آن كبوتر، آن شب آسمان را گرياند

آنجا  چون ديگر كسي به خلوص و وارستگي اميرعلي. اما كبوتر ديگر نيامد
  . نبود

  . كسي كه با كبوترها به زبان بق بقوي خودشان حرف بزند
  . كس نرسد برايشان راز دل كند و آزارش به هيچ

رفت  كس از اهالي دل براي زيارت به مشهد ميبعد از آن بارها و بارها هر
اميرعلي را ديده بود كه نزديك حرم بساط راه انداخته و براي كفترها ارزن 

  . فروشد مي
و اميرعلي به آنها گفته بوده كه حالا هر روز پرواز كفترهاي امام رضا را نگاه 

  .كند، اوج گرفتنشان، بال و پر زدنشان، گرد سقاخانه طلا گشتنشان مي
مثل . زند گيرد براي آنها حرف مي گفته بوده كه حالا غروبها وقتي دلش مي

  . آرام و مظلومانه. خودشان
��  
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  قشي ع پرده
  مشهد  –هادي فرازي 

  
هايش تكان  فقط شانه. هق هق گريه امانش نداد. زن زانوهايش را جمع كرد

كرد طوري گريه كند كه كسي صدايش را نشنود؛ و ما همه  سعي مي. خورد مي
. غرق در دنياي خاطراتي شديم كه شايد به چشم خود نديده و لمس نكرده بوديم

هاي  خارجش كنم كه دستي به گونه آمدم حرف را عوض كنم و از اين فضا
  : خيسش كشيد و گفت

امشب نمايش شما، كبوترهاتون، . امشب شما با اين دل من چيكار كرديد« -
هاي سبزي كه از پنجره آويزان شده  ي فولادتون، پارچه ي پنجره شده ي نقاشي پرده

ا برايم انگار كه صحن ر. هاش همه و همه دلم را راهي حرم كرد  بود، خلوتي صحنه
حالا ميخوام اين پرده . ام با مولايم حرف زدم تا توانستم در تنهايي. قرق كرده بودند
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دهيد يا نه؟ نا اميدم نكنيد، مگر توي همين نمايش نگفتيد  به من مي. را با خود ببرم
  »!ي نا اميدي نيست؟ درگه ،اين درگه
ب نگاهش كنم خو. ي فلجم را پشت اين تصوير دخيل ببندم خوام ببرم بچه مي
ام ببندم و بگويم آقا اگه پول ندارم، اگه جا  ي سبزش را به دست بچه و پارچه

ي كاهگلي خودم  تونم بيارم به پابوست، اين پرده را توي خانه ندارم، اگه نمي
كنم تا هر روز و هر شب در خيالم بيايم در صحن و بارگاهت بچرخم و  آويزان مي

  . دلم را به دارالشفايت خوش كنم
  : ها چرخي زد و ملتمسانه گفت تك بچه نگاهش بر روي صورت تك

   »دهيد يا نه؟ حالا چي، به من مي« -
ام  داشت خفه ،بغض توي گلويم گير كرده بود. اشك در چشمانم حلقه زده بود

اين همه سادگي و صفا را از كجا «در دلم گفتم . آمد چيزي بگويم شرمم مي. كرد مي
   »رش كيست؟آورده؟ براستي خريدا

  : خودش را به پرده نزديك كرد و گفت
تر مثل اين برام  ي كوچك يا همين پرده يا يك پرده. نشينم همين جا مي« - 

   ».كنم دعاتان مي. به نداريم نگاه نكنيد. بكشيد تا به يادگار ببرم
ي كوچكي از ضريح  پرده - ي خودمان با هزينه -هاي نمايش با مشورت بچه

  . طراحي كرديم
نواختند و او با خوشحالي از پنجره براي ما دست  اتوبوسها آهنگ رفتن را مي

غم . آسمان ابري شده بود. برد ي عشق را با خود مي چرا كه پرده. داد تكان مي
من هم حركت كردم بروم به طرف حرم تا از . كرد عظيمي روي دلم سنگيني مي

شد تا با پاي خودش به ي مريضش داشته با آقايم بخواهم كه يك نگاه به بچه
  . زيارت بيايد
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  . انديشيدم مي )ع(باريد و من به رحمت حضرت رضا نم مي نم باران
��  

  
  

  
  
  
  
  

  دلهاي شكسته
  مشهد - علي ناصري 

  
مشـهد صـداي    كنان از سر بالايي گذشت، با نمايـان شـدن شـهر    لخ اتوبوس لخ

ي اتوبـوس   بدنـه  گرد و خاك دو روز در راه بـودن، بـر  . صلوات مسافران بلند شد
  . مشهد –شيراز : كرد، تابلوي جلوي اتوبوس كه نوشته بود خودنمايي مي

ر حال شده بودند و مادرها مسافران خسته با ديدن گنبد درخشان حرم همگي س
  . دادند آن نقطه از شهر را نشان مي ،ها به بچه

ش ابراهيم خودش را جمع و جور كرد، دستش را زير كتش برد و به جيب بغل
ي  زد تا از بودن پولها مطمئن شود؛ با خاطرجمعي لبخندي زد و يقه رنگ و رو رفته

  . كتش را مرتب كرد
ياد سفارشهاي مردم روستايشان افتاد، اينكه پولها را كه دقيقاً دويست هزار 

حرفهاي ننه مريم را به خاطر آورد . شد براي نذر و نيازهايشان داده بودند تومان مي
اين ده هزار تومن از طرف من و دختر فلجم، بنداز توي ضريح آقا، « :كه گفته بود
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ي اهالي كه موقع  و بقيه» .كه خدا به حق امام هشتم حاجتمو روا كنه... شاا ان
  . حركت سر راهش آمده بودند و پولهاي نذريشان را به او داده بودند

  .دوست داشت هر چه زودتر به حرم برسد. ته دلش كمي نگران بود
شد  ها و فروشگاهها را مي توبوس وارد شهر شد و حالا ديگر تابلوهاي مغازها

ها اتوبوس را روي سرشان گذاشته بودند و راننده، خسته، هر چند  بچه. كامل خواند
  . كرد لحظه آيينه را نگاه مي

چند دقيقه بعد ابراهيم در حالي كه ساكي در دست داشت از خروجي پايانه 
المقدس كه نزديك  و سوار اتوبوسي شد كه تا ميدان بيت مسافربري بيرون آمد

همه خستگي كه داشت، با احترام رو به وقتي پياده شد با . رفت حرم مطهر بود مي
  . ايستاد و بعد از پنج سال دوري اداي احترام كرد) ع(رضا حرم امام
 موقع. قدر خسته بود كه قبل از هر چيز به دنبال جايي براي استراحت گشت آن

نماز مغربش را كه . تحويل شناسنامه به مسافرخانه دار بار ديگر پولها را لمس كرد
خواند بعد از خوردن شام لباسش را عوض كرد و دستي به سر و صورتش كشيد 

  . تا براي زيارت و انجام مأموريتش به حرم برود
ر قد دانست چرا اين پولها را دوباره شمرد، چيزي كم نشده بود؛ خودش هم نمي

هاي مسافرخانه قديمي  ؟ در اتاقش را قفل كرد و از پله!دهد وسواس به خرج مي
  . چراغي كوچك، كوچه باريك را روشن مي كرد. پايين رفت
هـاي   رفت پولها را دوباره لمس كـرد و خواسـته   طور كه به سمت حرم مي همان

) ع(رضـا  امامكرد و به  زير لب نجوايي مي مردم روستا و ننه مريم را به خاطر آورد؛
  . زد كم دور چشمانش حلقه مي اشك كم. فرستاد درود مي
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. گذشت كه صدايي توجهش را جلب كرد هاي قديمي كوچه مي از كنار خانه
ها نيمه باز بود و از پشت شيشه شكسته صداي زني شنيده  ي يكي از خانه پنجره
  : آورد را بر لب مي) ع(كنان، هرچند لحظه نام امام هشتم  شد كه گريه مي

هر شب به پابوست . يا امام رضا؛ من كه غير از شما اميدي ندارم.... آقاجان« -
  »اگه حاجتمو روا نكني كجا برم؟. آم مي

يا امام رضا من كه آبرو ندارم به حق جوادت آبرومو ... «: گريه امانش نمي داد
» ...ر بشهبخت دارم، اگه يه پولي برا جهيزيش جو كه دختر دمدوني  خودت مي...بخر

  . اش فرو رفت زن در ميان آه و ناله. و گريه امانش را بريد
شد  كاش مي«: ابراهيم كه به ديوار تكيه داده بود آهي كشيد و در دلش گفت

سرش را پايين انداخت و بدون اينكه پولها را دوباره لمس كند در » .كمكش كرد
  . امتداد كوچه به راه افتاد

اي مخروبه بيرون پريد و جلويش شروع  از خانه چند متر جلوتر ناگهان سگي
كرد  ترسيد؛ اما اين يكي طوري پارس مي ابراهيم از سگها نمي. به پارس كردن كرد
وسط كوچه ايستاده بود و در حالي كه با دهان باز  ،سگ. لرزاند كه هر دلي را مي

است جلو خو هر بار كه مي. كرد نگاه مي زد با چشمان براقش به مرد  نفس مي نفس
  . كرد پريد و پارس مي برود  سگ جلو مي

دوباره از كنار همان پنجره . ابراهيم چند قدمي عقب رفت و مجبور شد برگردد
شنيد، تا جلو مسافرخانه  آمد اما ابراهيم انگار صداهايي مي گذشت، صدايي نمي

ي وقت. با خودش فكر كرد حتماً سگ رفته است. اما كوچه راه ديگري نداشت ،رفت
ي مخروبه رسيد، سگ كه كنار ديوار نشسته بود از جايش بلند  دوباره جلوي خانه
اما سگ رفتني نبود  ،ابراهيم چند بار اين راه را رفت و برگشت. شد و پارسي كرد

  . رفت و با هيچ ترفندي هم كنار نمي
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ي مردم روستا و راز و نياز زن ذهنش را  خواسته. قلبش به تپش افتاده بود
يا امام ... «: گفت شنيد كه از اعماق وجودش مي صداي زن را مي. كرده بودمشغول 

  » ...يا امام رضا... رضا
طور كه در فكر فرو رفته بود، ناگهان متوجه شد جلوي در آن خانه  همان

  . تاريكي انتهاي كوچه را نگاه كرد تا شايد سگ را ببيند. ايستاده است
قبل از  .بار روي در زديزان كرد و چند از دستگيره در آو پلاستيك پولها را

صداي لرزاني . خودش را به تاريكي پشت كوچه رساند ،اينكه كسي بيرون بيايد
ابراهيم خودش را عقب كشيد و صداي پلاستيك را . جواب داد و در را باز كرد
زده خودش  زن هيجان. شد و در دستان زن جا گرفت شنيد كه از دستگيره در جدا 

حالي كه با ريخت، بعد در د و از شادي اشك ميكوچه رسانده بورا به وسط 
ابراهيم از تاريكي كوچه . زد در را پشت سرش بست خوشحالي دختري را صدا مي

اي كه روشن بود و از پشت آن صداي خنده به  بيرون آمد و به آرامي از كنار پنجره
  . وداز سگ خبري نب ،به انتهاي كوچه نگاه كرد. رسيد گذشت گوش مي

ابراهيم دستهايش را در جيبهايش فرو برده بود و آرام و  ،زير آسمان پرستاره
طور چهره ننه مريم و مردم  همان .گذاشت صدا خيابانهاي شلوغ را پشت سر مي بي

  . روستا جلوي چشمش بود، وارد صحن شد
. اي كبوتر از سمت غربي گنبد طلايي پرواز كردند و وسط صحن نشستند دسته

اطراف ضريح شلوغ بود اما . بار وارد حرم شدم سلام داد و با چشماني اشك براهيا
  هايش را در  ابراهيم چنان پنجه

بلند . توانست او را از جا بكند هاي ضريح فرو برده بود كه سيل جمعيت نمي حلقه
دانست  نمي. آورد ريخت و حاجتهاي مردم روستايش را به خاطر مي بلند اشك مي

  . كرد رست بوده يا نه؟ اما آرامشي در اعماق قلبش احساس ميكاري كه كرده د
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  . آن شب تا صبح به نيابت از مردم روستا زيارت خواند
سمت حرم برگشت و با  صبح روز بعد قبل از آنكه سوار اتوبوس شود، به

؟ !دانست به مردم روستا چه جوابي خواهد داد نمي. زده سلام داد نگاهي خجالت
  . راز حركت كرداتوبوس به سمت شي

ابراهيم وارد روستا شد و خبرهاي خوش  ،دو روز بعد در ميان استقبال مردم
دختر ننه مريم با پاي خودش به استقبال آمده بود و چند نفر ديگر هم . زيادي شنيد

  . حاجتهايشان را گرفته بودند
تر، هر شب زني  و صدها كيلومتر آن طرف... آن شب در روستا جشني برپا شد

  ... رفت تا براي فردي ناشناس دعا كند به حرمش مي) ع(اي تشكر از امام هشتم بر
��  
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  دست در دست باد
  مشهد -وجيهه دلاور 

  
دندانهايش را با غيظ به هم فشرد  .»صاحاب راه بيفت بي«: دستش را كشيد و گفت

غي و قدر از شلو آن. كرد نگاهش مي چشمان سياه و درشتش فقط. و نگاهش كرد
لندهايش از او جدا شود، هر چند كرد با وجود غرو  بود كه جرئت نميجمعيت ترسيده 

كشيد كه انگار به  چنان از ميان دستان كوچكش بيرون مي دقيقه يكبار دستش را آن
تر از قبل چادرش را چنگ  چيز كثيفي خورده است و بايد از آن دور كند، اما او محكم

كرد،آه، باز كه اومدي تو دست و پام، مثل كنه  يك ميزد و خودش را به او نزد مي
خوان بخورنت، فقط نگاهش كرد و سرش را پايين انداخت،  مردم كه نمي  چسبيده،

دويد، پايش را كه بر روي سنگفرش صحن  پايش راه برود، دنبالش مي به توانست پا نمي
خواست ببيند كسي  گذاشت، به دور و بر نگاه كرد، انگار كه چيزي دزديده بود و مي

  . كند يا نه، نفهميد كي كنار سقاخانه رسيده نگاهش مي
   .كفتر، كفتر -
  گي؟ كفتر چيه؟ چي مي -
  .كفتر. مامان مرضيه -

  . نگاه كرد ده، بيست تا كبوتر روي سقاخانه نشسته بودند
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  گي چه كار كنم؟ كفتر نديدي؟  مي -
پر  لايي كه از آب لبچشمهايش را از كبوترها گرفت و دوخت به ظرفهاي ط

  : زد، سرش را پايين انداخت و گفت مي
  .آب -
   .كوفت بخوري -

اي  ها ايستاد، لحظه مثل برق گرفته  نگاه كردم در سقاخانه شلوغ شلوغ بود،
ماتش برد، دندانهايش را بر روي هم فشرد، آب دهانش را قورت داد و دستش را 

لاستيك بود مقابلش گرفت و به داخل كيفش كرد و عروسكي را كه هنوز داخل پ
   ».بيا، با اين بازي كن تا برات آب بيارم«: زور لبخندي زد و گفت

تر  دهان كوچكش باز ماند و مبهوت نگاهش كرد، چشمان درشتش، درشت
  .شده بود
  مال من؟  -
  . آره، همين جا وايستا تا برات آب بيارم -

  .نگاهي به جمعيت انداخت، چشمانش پر از تضرع شد
  گردي؟  زود برمي -
 .آره، خيلي زود -

چادرش را جمع كرد و به تندي دور شد، از يك در سقاخانه . دهانش تلخ شد
انگار كه صد كيلومتر راه را دويده . زد نفس مي نفس. وارد و از در ديگر خارج شد

كرد پاهايش جلو  كرد و هر چه تلاش مي كسي دنبالش مي ،مثل خوابهايش. بود
كرد،  هو مي گرفت، سرش هو رقهايش را پاك كرد، داشت آتش ميرفتند، ع نمي

خواست فرار كند، پاهايش انگار به زمين . خودش را پشت پنجره فولاد يافت
مشبكها و پنجره را لمس كرد، هر پنجره با . خوردند چسبيده بودند و تكان نمي
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جره تعجب كرد چطور با اين همه جمعيت به جلو پن. اي منقش شده بود پارچه
... شوهرم رو) ع(رضا خت، آقا، دخترم رو شفا بده، امامرسيده؟ صدا در هم آمي

زير لب . كلمه شوهر، پشتش را لرزاند و مثل روزهاي سرد زمستان سردش كرد
اي را بگيرد كه  خواست شبكه  .سرش گيج رفت» .كشدم كشدم، مي مي«: گفت

الرشيد  دايي آمد، بر هارونص. جمعيت او را به عقب كشيد، دستش معلق در هوا ماند
انگار از خواب بيدار شده بود، هر چه تلاش كرد نتوانست جلو برود،   لعنت بفرست،

. كند، انگار به زمين ميخكوب شده بود رود، چرا فرار نمي دانست چرا نمي نمي
  ».كه هميشه سلامت باشي... شاءا خواهر، خواهر برو كنار، رو مريض نيفتي، ان«

. اي در آغوش داند، صورتي ديد پوشيده در گرد غم، با بچهرويش را برگر
خواهر مريض كه نگاه كردن نداره، «: دانست چقدر نگاه كرد كه صدايي شنيد نمي

  ».شه، خواهر خدا نياره نابينايه بيا كنار، مادرش ناراحت مي
  . آبجي برو كنار -
 .خوان دخيل ببندن مي -

 . خانوم سر راهو گرفتين -

 است كجاست؟ خواهر حو -

 . طناب به پات گير نكنه -

  . گم نخ صداها در هم پيچيد مثل كلافهاي سردر 
  .مرضيه اين يادگار زنمه، اذيتش نكن -

  .صداها دور شد
  .خواهر چته؟ برو كنار ديگه -

تو راه داري، اگه آقا غضب كنه،   مرضيه جان، مادر ترو خدا، اين كارو نكن، بچه«باز صدا آمد، 
  .، دستش را بر روي شكمش گذاشت»ها سوزي ر ميتا آخر عم
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زد، همه  نفس مي نفس ».نه تروخدا، نه ام عليل بشه، نه بم كنه، اگه بچهاگه آقا غض « - 
اش را نوازش  چوب پري، گونه اش خورد، كردند، دستي بر شانه برگشته بودند و نگاهش مي

دري گرفت و ا به چارفت، دستش ر داشت از هوش مي »خواهر حالت خوش نيست؟« :داد
عطر گل  ».مش كردمام رو پيدا كنين، دم سقاخونه گ بچه) ع(رضا رو به اماموت«: گفت

  . محمدي و عود و عنبر مشامش را نوازش داد
��  
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  ...اگر تو دستم را بگيري
  شاهرود - زاري  شيما طالع

  
پايد،  را مي جا با اطمينان خاطر همه .مرد جلوي در بيمارستان ايستاده است

شايد  .كند اين پا و آن پا مي .زند مخصوصاً زن را كه هراسان در راهرو قدم مي
هاي سفيد و آدمهاي سفيدپوش، بوي مات كولي سرامي .منتظر يك نگاه آشناست

   .اندازد الكل و دارو سرش را به دوران مي
كند تمام تنش را  احساس مي .آيد پرستاري با چشمان سفيد مات جلو مي

 به ساختگي زند و پرستار لبخند مرد به زن لبخند مليحي مي .خواهد بالا بياورد مي
 .كشد زن عقب مي .آيد پرستار جلو مي .كشد مي درهم را اش قيافه زن .آورد مي لب

تمام فضاي مات روي  .تواند شود در آن رنگ، و ديگر نمي غرق مي .دوست ندارد
فضاي  .دهد كه آرامش عجيبي به او ميحتي لبخند مليح مرد  .خورد سرش چرخ مي

   .زندش كند و به زمين مي سنگين دور و برش محكم به سرش اصابت مي
 .كند كند، سنگيني رنگي را بروي پلكهايش احساس مي تا چشمانش را باز مي

ي فردي را ببيند كه آرامش عجيبي  بازش، چهره  هاي نيمهكتواند از لاي پل فقط مي
هاي سفيدپوشان را در طنين كاشيها و ديوارهاي سفيد  پچ پچصداي  .دهد به او مي
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چيزي نمونده كه .. .چه گناهي داره به اين زودي بيوه بشه! زن بيچاره«: شنود مي
: شنود تيزتر ميو صدايي » .ضربه سنگيني به سرش خورده.. .شوهرش از دست بره

ي صداي پرستار ديگرو » ...كنه و فقط بغض مي .تونه گريه كنه اين هم درده كه نمي«
شايد اينم منتظر يك «:  شنود كه كنار تخت در فكر فرورفته با لحني آرام مي را

  » ...معجزه است
 .كنند بقيه با تأثر و سر تكان دادن نگاهش مي .شوند چشمانش محو مي

مثل تابوتي عمودي درون گوشش  .شوند رنگ درهم قاطي مي صداهايي مبهم و بي
   .لرزد له ميرود و بلافاص فرو مي

رود و  اش راه مي شانه به   بيند همسرش را كه تا ديروز، شانه اي مي زن در خلسه
كند كه به صورت  زن هر چه مي .كه با لبخندي مليح روبرويشان ايستاده مردي

به غير از  .كند در دلش احساس عجيبي مي .تواند مظلوم و دلرباي مرد نگاه نكند، نمي
هرش راه برود و به مرد ديگري چشم بدوزد كه با ديدنش احساس گناه كه كنار شو

   .اندازد اش مي احساس غريبي به رعشه .گيرد تمام بدنش گر مي
ي طلايي درون دستش نگاه  كند و بعد با ذوق به حلقه زن به همسرش نگاه مي

شوهر زن، دست به  .شود نزديك مي) ع(رضا هاي حرم امام صداي نقاره .كند مي
كشد و ناگاه جلوي پاي مردي با لبخندي  يي دست همسرش ميروي حلقه طلا

  ...بيند كه وسط خيابان مليح، در آن طرف خيابان، كبوتري را مي
  ! اين امكان ندارد.. ! .نه -

مردي با  .بيند اش كه حالا بيرنگ شده، مي هاي خون را روي حلقه زن لخته
كبوتر از روي  .افتد يچيزي در زن به تلاطم عجيبي م .لبخندي مليح ديگر نيست

زن ناگهان دست سرد  .شود اشكهاي زن سرازير مي .شود زنان رد مي بال سر زن، بال
اي بروي  كننده گرمي شره .پرد مي .كند اش حس مي يكي از سفيدپوشها را روي حلقه
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بيشتر به خودش زور  .تر شده كند بدنش سنگين احساس مي .شود تنش ريخته مي
   .ستهاي زنجيرباف سفيدپوشها رد شودزند تا از ميان د مي

خواهد خودش را به مردي برساند  مي .كند كه چيزي ازش جدا شده احساس مي
   .كه انگار از در بيمارستان خارج شده است

تر  چادرش را هر لحظه تنگ .دود به سوي مرد و حالا گذشته از آن سد مات، مي
با ياد همسرش، كه هيچ  گيرد و رد گامهاي مرد را مي .پيچاند دور خودش مي

  . رود اميدي برايش نمانده، جلو مي
 .رنگ صورتش هم مات شده .و حالا، اينجا، در اتاقي مات، همسر زن آرميده

چيزي هم نمانده كه خطي صاف از ميان صفحه مانيتور او را به . حتي رنگ موهايش
تر  لحظه تنگبيند زنش را كه چادرش را هر  انگار مي. سوي اتاق سردي انتقال دهد

دور خودش جمع  ،و مرد از درون .كند اش نگاه مي پيچاند و به حلقه دور خودش مي
  . روي حلقه طلايي زن كشيده كه دست ب همانند وقتي .شود مي

كه زن چشم -ها در تبسم مرد  صداي نقاره: شنود ها را مي زن، حالا صداي نقاره
رنگ زن  ي بي بر چهره شود و لبخندي محوناشدني مخلوط مي -به او دوخته

انگار همسر زن از درون  .كند چادرش را محكم بغل مي .شود پاشاند و گرم مي مي
به سفيدي طلايي    .شود هر لحظه از رنگ ماتش كمتر مي .شنود اتاقكي مات مي
هايي مات، درون تمرد خوابيده روي تخ .شود اي شبيه مي دهنده مانند و آرامش

   .و كاغذيحالت  ي آدمهايي بي ولوله
اي  دسته .دود زن به سرعت به دنبال گامهاي استوار مرد، داخل صحن حرم مي
   .كنند كبوتر از جلوي پاي مرد، به بالاي گنبدي طلايي به آسمان پرواز مي
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كه حس  شود وقتي روي تخت، ضربان قلبش تندتر ميه همسر زن، كه آرميده ب
تمام  .مليح و ثابتي دارد كند زن چشم دوخته به مردي كه همچنان لبخند مي

   .شوند آسا دورش جمع مي سفيدپوشها مثل مور و ملخ، با حالتي معجزه
آرامشي : هاي مردم، خيره شده به مرد زن همچنان در ميان جمعيتي شلوغ و تنه

 .كشد ش ميا ي طلايي عجيب بر تنش چسبيده شده و ناخودآگاه دست روي حلقه
شود و لبخندش  شود و مرد ناگهان محو مي طلايي مانندي مي فيدرنگ همسرش س

ي حرم، زل زده است به زن كه  كشد كه بر بالاترين نقطه به روي كبوتري پر مي
   .همچنان آرام است

كشد، و همسر زن در كركهاي سفيد  زنان از روي سر زن پر مي بال كبوتر بال
تر  اتي مات سفيدپوشها، م گيرند و چهره شود و با هم اوج مي كبوتر گم مي

و  .شكافد شود، وقتي كه خطي ممتد با بوقي گوشخراش درون گوششان را مي مي
هايش  خندد و بغضش به روي گونه ش ميا ييي طلا دست بر حلقه  زن، آرام،

   .دود مي
��  
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  داستان ناتمام
  شاهرود - السادات حسيني  مريم

  
تاريك و نمور، روي پشت يك ميز زهوار دررفته، داخل يك اتاق . و من مردم

» .حيف شد  طفلك خيلي جوون بود،«: يكي گفت. يك مشت كاغذ خط خطي
زن » ...دونم آره شايد مريض بوده، ناراحتي قلبي، سرطان، چه مي«: ديگري گفت
تر و رشيدتر از اين جوون  مريضي چيه؟ سالم! زبونت رو گاز بگير«: چادري داد زد

  »  .كجا ديده بودي؟ ولي بيچاره دق كرد
زن چادري » دق از چي؟ از كي؟»  :مردي كه سبيلهاي كلفتي داشت گفت

خواسته دق  اگه مي! حتماً از مرگ مادرش؟ اما اون كه دو سال پيش مرده«: گفت
من كه فكر »  :زن مسني توي صحبتها دويد» .شد كنه بايد همون روزها تلف مي

پوكيده و در دم سكته  كنم از بس سرش توي اين كاغذها و كتابها بوده، مغزش مي
  » .زده

ي آنها آشنايان و دوستان  همه. هر كس حرف و دليلي براي مردن من داشت
بريد الان «: زن مسن داد زد. من بودند، كه بعد از مدتها به ديدن من آمده بودند

  » !زودتر اين كاغذها و آت و آشغالها رو جمع كنين! آرن جنازه رو مي
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. دونم دست به قلمت واقعاً يكه وني، من هم ميد ببين جوون، تو خوب مي -
تا حالا كتابها و . رسه اونوقته كه هيچ كس به گرد پات هم نمي. كافيه اراده كني

خب اين به خاطر چيه عزيزم، ها؟ اما حالا . مطالبي كه نوشتي خوب فروش رفتن
. رضا خواد بيايي و يك مطلبي، چيزي بنويسي براي امام حالا دلم مي. كنه فرق مي

شه؟ بيا  دوني چه تبليغي براي انتشاراتمون مي مي  اگه مطلبت خوب از آب دربياد،
  ! و اين كار رو بكن

حد وحصرش  هاي بي با زبان چرب و تملق. همه اين حرفها را مدير نشر زده بود
به . و من فقط بر و بر او را نگاه كرده بودم. خواست حتماً اين كار را قبول كنم مي

خب نوشتن اين مطلب كه اصلاً نياز به «: پيش خودم گفتم. اي بود سادهنظر كار 
  » .دو سه روزه كارو تحويل مي دم. اين همه قربان صدقه رفتن نداره

از دفتر نشر بيرون . مدير نشر زمان تحويل كار را يك ماهه اعلام كرده بود
  . چقدر مهم شده بودم. ام گرفته بود خنده. آمدم

و حس اينكه آنها را يكي پس دم؛ ش با كاغذهاي سفيد شاد ميهميشه از مواجهه 
رفتم كاغذها را مثل هميشه روي هم چيدم تا وقتم براي . از ديگري پر خواهم كرد

هميشه اين را . خواستم به سرعت بنويسم مي. پيدا كردن يك برگه ديگر تلف نشود
عت انتقالم نظير به قول آقاي مدير، سر. بردم از اين كار لذت مي. خواسته بودم

هاي ديگر  هاي نويسنده از افاده. دوست داشتم فقط با خودكار بيك بنويسم. نداشت
كنم  احساس مي. خورد هاي شيك توي دستم سر مي نويس روان. آمد خوشم نمي

هاي من هم آبكي  گيرم نوشته به دست ميرا وقتي اين خودكارهاي رنگارنگ 
  . شود مي

دست چپم را روي كاغذ . ي سفيد و يكنواختها دوباره رنگ مشكي و برگه
خودم را روي . داد عادت بدي بود، اما يك نوع قاطعيت به من مي. فشار دادم
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صندلي، با سر و صداي زيادي جا به جا كردم و بعد مثل اينكه بخواهم سخنراني 
برعكس هميشه كه از . خواستم شروع كنم، اما نشد مي. كنم گلويم را صاف كردم

. اي هم به ذهنم خطور نكرد شدم، حتي كلمه ها گيج مي ها و جمله مهفوران كل
  . وحشتي گنگ سراپايم را فرا گرفت

ي آينده به ذهنم هجوم آورد؛ از دست دادن  در يك آن تمام تصويرهاي تيره
  ... خانه و استعداد نوشتن، بركناري از دفتر انتشارات، بيكاري، اجاره

يك فنجان قهوه . ام، فوري به آشپزخانه رفتم معني براي برطرف كردن افكار بي
  . توانست حالم را جا بياورد مي

كاغذها . روز بيست و نهم، نزديك بود از شدت فشار اشكهايم جاري شود
دادم،  فقط در سطر اول، جايي كه خودكارم را مرتب فشار مي. هنوز سفيد بود

چهار طبقه اش را در  .ي كوچكم ايستادم جلوي كتابخانه. سوراخي ايجاد شده بود
اين آخرين راه بود، هر چند تا به حال از اين كار طفره . يك نگاه وارسي كردم

  . خودم بنويسم، اما فرصتي نمانده بود. خواستم خودم باشم مي. رفتم مي
چشمهايم روي تيترهاي درشت صفحات چنگ . زدم ورق مي! آها، اينجاست

  ...انداخت، كرامات، معجزات، پندها و مي
  . نبايد اين طوري باشه. نه، اينها نه -

ممكن . دوباره ورق زدم. گرفتم بايد تصميم مي. هايم را بستم اي چشم چند دقيقه
دو سال پيش كه در . تر از اين گير بياورم نبود در جايي ديگر كتابي كامل

كه جشنواره در روز نويسي شهرستان برنده شدم، به مناسبت اين مسابقات داستان
شد به من اهدا شده بود؛ كتابي قطور با جلدي بسيار  برگزار مي) ع(رضا امامتولد 

  . زدم طور عجولانه اما با احتياط ورق مي همان. زيبا با نقش مينياتور
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. ايم تا به حال هزار بار هر كدامشان را شنيده. دانند همه مي. دانم ي اينها را مي همه -
آخه كي تا به حال اونارو . ي معجزات صفحهمثل اين . آد به نظرم زيادي تكراري مي
  .آخ... نشنيده يا نخونده؟ من كه

قدر كه براي سالم ماندن كتاب دلواپس بودم به  اين. كتاب از دستم سر خورد
  . كردم خودم فكر نمي

پس فردا . خوام برم دفتر فردا، نه فردا مي. اين دفعه ديگه خيلي شديد بود -
  . امونم رو بريده  اين تيركشيدنهاي سينه. كتر نشون بدمحتماً بايد خودم رو به يه د

نشستم پشت همان ميز . به سختي خم شدم و كتاب را با دقت برداشتم
  . باخته رنگ
  . تا كجا ديده بودم؟ آهان معجزات -

  . زدم ورق مي
  ... كجاست؟ آخ، آخ -

. ا نداشتمدردها شديدتر شده بود خواستم از جايم بلند شوم، اما توان اين كار ر
دفتر انتشارات، آقاي مدير . باز هم به ياد فردا افتادم. به يكباره تمام بدنم يخ كرد

  ... و
  . ي معجزات باز شده بود صفحه. چشمانم سياهي رفت و كنترلم را از دست دادم

و من مردم، پشت يك ميز زهوار در رفته، داخل يك اتاق تاريك و نمور، 
  . ، روي يك مشت كاغذ سفيدروي يك مشت كاغذ خط خطي؛ نه

انگار كه داشتم روي يك سطح . شنيدم فقط صداي قدمهاي خودم را مي
همانطور كه . زد كننده چشمانم را مي انعكاس نوري خيره. رفتم اي راه مي شيشه

صداهايي مبهم به گوش . رفتم دستهايم را روي صورتم گذاشته بودم جلو مي
ناگهان صداي . ي زيادي بود همهمه. يك كنمتوانستم صداها را تفك نمي. رسيد مي
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فقط آنقدر ترسيده . گفت درست نفهميدم چه مي. مهيبي لرزشي در اندامم ايجاد كرد
نزديك و . خواستم صداي او هم در ميان بقيه گم شود، اما نشد بودم كه مي

كردم يك نفر به  احساس مي. شد و هر لحظه ضربان قلب من شديدتر تر مي نزديك
سعي . زبانم بند آمده بود. خواهد قلبم را بيرون بكشد چنگ انداخته و ميدرونم 

زدم تا  خيلي دوست داشتم فرياد مي. كردم؛ اما هيچ صدايي از گلويم خارج نشد
او با هيبتي . كرد كردم، شايد مرا رها مي يا نه، التماس مي. آمد كسي به كمكم مي

ه سوي متلاشي شدن پيش آمد و در پي آن من از شدت ترس ب عظيم پيش مي
جلوتر . اما او هم ماند. ماندم بايد مي. به هر طرفي رفتم؛ راه فراري نبود. رفتم مي

اما او . خواهد با من بكند و برود خواستم زودتر هر كاري كه مي ديگر مي. نيامد
كند سرش را مرتب تكان  همچنان ايستاده بود و انگار كه با كسي صحبت مي

  . داد مي
دانستم كي خوابم برده  نمي. وزيد مرا بيدار كرد يمي كه روي صورتم ميباد ملا

با . چنان بوي خوشي فضا را پر كرده بود كه حتي وصفش هم مشكل است. بود
  :دمكاوي ام اطرافم را مي زده چشمهاي بهت

   »؟...هي اينجا كجا س؟ پس اون«
اي  د و درهي باريك افتاده بودم كه مابين يك كوه بلن درست وسط يك جاده
آسمان بدون . ديدم انتهاي جاده را نمي. ها قرار داشت عميق مملو از گلها و سبزه

رسيد در آن ميان تنها حضور من  به نظر مي. اي ابر روي سرم قرار داشت حتي لكه
خواستم از جايم بلند شوم كه برقش دست راستم  مي. كرد بود كه غيرعادي جلوه مي

ناخودآگاه . دلم ريخت. ام را باز كردم شده فشرده انگشتهاي. ميخكوبم كردرا 
فقط . فهميدم هيچ چيز نمي. زانوانم توانشان را از دست دادند. اشكهايم جاري شد



 

 

خواهمت كبوترانه مي                   81

حك شده  »)ع( رضا«اين فقط . داد ريه امانم نميشد و گ هايم فشرده مي دستم روي لب
  . بود كه مهر عبورم شده بود

رحمي تمام  اما آنها با بي. خواستم آنها را ببرند مين. خودم را روي كاغذهايم انداختم
اينها رو . تورو خدا، اينها ديگه نه«: گفتم. كشيدند ام مي ها و سينه آنها را از زير دست

خواستم برايشان  مي. ولش كنيد، ولش كنيد. ببينيد، تازه شروع كردم«: گفتم ».نبرين
  اي ديگر رخ داده، م تا بدانند معجزهزد خواست با تمام توانم فرياد مي بگويم؛ دلم مي
   »!ي معجزات درست در صفحه

   »...گوش كنيد. باور كنيد اين يكي ديگه تكراري نيست« -
من در اول راه نوشتن تمام شده . ديد هيچ كس مرا نمي. شنيد اما هيچ كس نمي

  . و حالا من ماندم و داستاني ناتمام كه هيچ كس آن را نخواهد خواند. بودم
��  
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  ما آمديم شما نبوديد
  شاهرود -زاري  عاطفه طالع

  
كف دستش را با آب دهان خيس كرد و دور . زن چادرش را دورش كشيد

دوست داشت . شود احساس كرد كف سرش دارد سوراخ مي. اش را ماساژ داد بيني
خودش را هل داد توي . خودش را بچپاند توي تمام ديوارهاي سرد و مرمري حرم

يك لحظه احساس كرد دارد توي بهشت قدم . شد چشمانش داشت گرد مين، صح
اش  ي چشمان به خاك نشسته فكر كرد كه شهيد شده است اشك از گوشه. زند مي

يا االله «كه  كرد گشت با خودش زمزمه مي اسر ميجاري شد با صداي لرزانش دنبال ي
تقيمون في سبيل الاسلام ان الذين يس: انقضي املنا ان رسول االله ما قال دون سبب

  )1(»منتصرون
خودش . كنند اند و دارند براندازش مي احساس كرد هزاران چشم به او زل زده

گذاشت، تنش  ميپاهايش را كه روي سنگ مرمرهاي سرد  .را زير چادر قايم كرد
نشست سميه سه دور، دور خودش  تب سردي مدام روي تنش مي. گرفت گر مي
 كردم فكر ،چرخيد صحن وسط صورتش به سمت حوض دور چهارم كه .چرخ زد

ند و به صورتش كوبيده ا ندمزارها به رنگهاي مختلف درآمدند وروي يك چوبگ
سميه چادرش را لاي دندانهايش  ،گندمزار هفت رنگ كه پايين آمد. شوند مي
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كرد كه يك مستطيل  داشت با تعجب به زن چادري روبه رويش نگاه مي. گرفت
سميه فكر » توانم كمكتان كنم؟ خانم مي«: زن گفت .اش وصل بود هكاغذي به مقنع

يا ربك، «. شوم  كرد اگر خودم را پرت كنم توي حوض حتماً از خواب بيدار مي
   2».استغفراالله ربي و اتوب اليه

 جلوي دست با .كشيد هاي پايش داشت تير مي سميه عقب عقب رفت ترك
اي  داشت رعشه. ي لرزش لبانش نشود اش را گرفت تا زن متوجه خشكيده هاي لب

پيش خودش فكر كرد اينجا كدام . كرد انداخت قايم مي را كه به جانش چنگ مي
هايش همچون من چادر مشكي به سر دارند؟ با دو دست  بهشت است كه فرشته

رفت كه محكم خورد به  داشت عقب عقب مي. اش چنگ زد هاي برجسته روي گونه
ي آتش  كرد توي كوره مدام حس مي. ا لغزيد و سر خوردديوار كنار صحن و همانج
كشد و حالا توي يك يخدان  شود، زبانه مي كند، داغ مي است و كوره گرمش مي

سرش سوت كشيد، دستانش هم . شود زند و منجمد مي اندش و دارد يخ مي گذاشته
  .به لرزه افتاده بودند

ش را درون شكم قايم سميه پاهاي ،زن كه با يك ليوان آب قند نشست كنارش
ديد كه  هايي را مي از زير سياهي چادر سايه. كرد و با چادر جلوي صورتش را گرفت

سميه . شود گويند كه او اصلاً متوجه نمي روند و چيزهايي مي دور و برش راه مي
  . گرفت و زن سعي داشت آب قند را به او بخوراند چادرش را با دندانهايش گاز مي

رسيده بود كه سميه چادرش را عقب زد و چشمان خيس  آفتاب وسط آسمان
زن شروع كرد به ماساژ دادن . اشكش را روي سنگ مرمرهاي سرد صحن گذاشت

قدر  زند كه اين سميه فكر كرد الآن دارد توي كدام دوران قدم مي. هايش شانه
مردمش با او تفاوت دارند؟ صداي اذان را كه شنيد خيز برداشت به سمت حوض و 

. گامهايي كه حالا شكل دويدن به خود گرفته بود زير سياهي چادر وضو گرفتبا 
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احساس كرد بخار دارد از سرش بالا . مشتهايش را پر آب كرد و روي سر ريخت
ي عجيب و غريب به  رو كه برگرداند ديد يك نفر دارد با يك وسيله. رود مي

رفت و از  نبود ولي راه مي نه اسب بود، نه الاغ و نه قاطر، انسان هم. آيد طرفش مي
بغض گلويش را   .سميه دستهايش را مشت كرد. كرد درونش آب تراوش مي

چادرش را زير كمر زد و آنچنان دويد كه انگار . شد داشت خفه مي. گرفته بود
اين را خودش توي فكرش زمزمه كرده  .كرد داشت فرار مي .دود عمريست دارد مي

چشمانش را باز كرد داشت چيزي را . مرمري چسبيد به يكي از ستونهاي .بود
السلام عليك يا علي بن موسي الرضا، بسم االله و باالله و علي «: فهميد ديد كه مي مي
  3»ملته
شـايد  . شناسـد  فكر كرد اين بارگاه را مي .سميه در دلش احساس آرامش كرد 

ــي  ــادش مــ ــوهرش     يــ ــدر شــ ــر و پــ ــا ياســ ــبلاً بــ ــه قــ ــد كــ   آمــ
دسـتهايش را   .فضا برايش خيلي عجيب و غريب بـود . دعمار اين اطراف آمده بودن

رد آفتاب را كه گرفت نفهميد كه چه موقع از ظهر است يا حتي . روي ديوار سر داد
السلام عليك يـا علـي بـن    «: آب دهانش را قورت داد و زمزمه كرد. قبله كجاست
  » موسي الرضا

 ـ . چقدر برايش ناآشنا بود پـيش   ،از خوانـد بعد از اين كه به هر چهار طـرف نم
خودش فكر كرد اگر براي رسيدن به بارگـاه از يكـي از همـين آدمهـاي عجيـب و      

تري هم به پا داشتند و لباسهايشان كلي با لباسـهاي   افزارهاي عجيب غريب كه پاي
كرد شايد زمـان از   اي كه او ديده بود تفاوت داشت سوال مي زنانه و بچگانه ،مردانه

. كنـد  آمد اينجا چه كـار مـي   يادش نمي. گرفته بود سرش درد. رفت دستش در نمي
فقط يادش بود كه خيلي تشنه است سرش را كرد توي حوض و مثل مـاهي شـروع   

ي سـنگيني پشـت سـرش     احساس كرد سـايه . بازويش درد گرفت. به خوردن كرد
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ي مردي را ديـد كـه بـا شـكل و      رو كه برگرداند چشمان از حدقه درآمده .ايستاده
  . به او زل زده بود شمايلي آشنا

مرد نيشش را كه بـاز كـرد   . اشك توي چشمهايش غوطه خورد. سميه يخ كرد
. هـاي عـادي بـود    زبانش دو برابر زبـان  .دندانهايش يكي در ميان كپك زده بودند

هـر دو دسـتش را گذاشـت    . اش كش آورده بودند سوزش روي چانه محاسن چرك
صداي خنـده   4»يف حالك يا سميهك«ي سميه، زن خودش را عقب كشيد  روي شانه

 .چند بار خورد تـوي سـر زن   پتك مرد توي آسمان طنين انداخت و پژواكش مثل
اشهد ان لا اله االله، اشهد ان محمد رسول االله و اشـهد ان  «روي مرد ايستاد  سميه روبه

   .سميه سرش گيج رفت 5»علي ولي االله
ن زنهـاي عجيـب و   خود را در آغـوش يكـي از همـا    ،چشمانش را كه باز كرد

نسـيم خنـك   . دندانهايش را به هم فشار داد و خودش را كشيد بيـرون  .غريب ديد
تنش دوباره . همه جا طلايي بود. فضا دور سرش چرخيد. هايش را نوازش كرد گونه

» يا ايها الياسر«گر گرفته بود صورتش را چسباند به يكي از ديوارها و فرياد كشيد 
بـوي  . اش جـاري شـد   بينـي  ي اشك از راسته. 6»وحيدهانا «بغض گلويش پاره شد 
السلام عليك يـا  «خورد سرش را كوبيد به ديوار و زمزمه كرد  گلاب به دماغش مي
  » !علي بن موسي الرضا

خـون و عـرق از   . چنـگ انـداخت   تشنگي به جانش. لبانش به هم چسبيده بود
. علـف و خـار و   كـرد بيابـان بـود    تا چشم كار ميهايش جاري بود  شقيقهي  گوشه
هاي گون سر به آسمان كشيده بودند، سميه غلت زد روي خاك و با دو دسـت   بوته

تعقيبش كرده بود و  از آن طرف تاريخ .دنبالش آمده بود .روي صورتش را پوشاند
   7»وجدته كان قدفر الي ثلاثه او اربعه قرون قادمه«: گفت حالا داشت مي
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شايد دوباره داشت  .دانهايش را خارجاي طناب روي پا .زن چشمانش را بست
السلام عليك يا علي بن موسي «: ديد كه گفت خودش را توي آن بهشت طلايي مي

  » !الرضا
اي از خون ايجاد  رد شلاق روي صورت زن راه باريكه. مرد شلاقش را بلند كرد

كـرد و در   يك زن كه داشت فرار مي. دويد توي راه باريكه يك نفر داشت مي. كرد
  . درخشيد بارگاهي طلايي مي ،چشمان مشكي سميه و انتهاي راه باريكه عمق

��  
  
همانا آنان كه در راه اسلام پايداري «راه نگفت  ياسر آرزويمان برآورده شد براستي پيامبر خدا بي-1

  كنند پيروزند 
  .اي پروردگارم، گناهان ما را ببخش و بازگشت ما به سوي توست -2
به نام خدا و به خدا و بر ملت رسول خدا كه صلوات خدا  –بن موسي الرضا  سلام عليكم اي علي --3

  .بر او و خاندانش باد
  حالت چطور است اي سميه؟ - 4    

پيامبر خداست ) ص(دهم همانا محمد  شهادت مي. دهم كه خدايي جز خداي يكتا نيست شهادت مي - 5
  .دوست خداست) ع(دهم همانا علي  و شهادت مي

  .ايممن تنه -6
  .تر تاريخ قرن آن طرف 4يا  3او را يافتم، فرار كرده بود به  -7
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  كفتر 
  دامغان  - زاده  اصغر خطيب علي                                                         

  
ي  همه. گفتند اسي كفترباز اسمش اسماعيل بود؛ بهش مي. ي قوچان بود بچه

  . تر پيوند خورده بودزندگيش با كبو
بام به دنيا  گفت مادرش اونو روي پشت مي. بام بود از صبح تا شب روي پشت

  . گذشت، ولي هنوز ازدواج نكرده بود چهل سال از عمرش مي. آورده
ي من كفتره، الهي قربون همشون برم، درد و  زن و بچه«: گفت هميشه مي

   ».بلاشون بخوره به جونم
دوست داشت هميشه آسمان . آمد ف داشت بدش مياسي از جاهايي كه سق

  . ديده بشود
آفتاب نزده . توانست راه برود روي زمين درست نمي. بام بود ي پشت ديوانه

ها از دستش به تنگ آمده  در و همسايه. كشيد كرد و مرتب سوت مي كبوتربازي مي
  . بودند

ا شب سوت اينم شد زندگي، يه ديوونه بيخ گوشت از صبح ت«: گفت يكي مي
   »!بكشه
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به خداوندي خدا اگه دستم به كبوتراش برسه، سر همشونو «: گفت ديگري مي
اگه گوشت يكي از كبوتراي . غيرت شدن هام بي تو اين دوره زمونه گربه. برم مي

   ».خوردن، الان خيالمون آسوده بود آزارو مي اين مردم
گفتند با  ها مي يخيل. گزيد اسي گوشش بدهكار اين حرفها نبود، ككشم نمي

بام افتاده مغزش تكان  دهن گذاشت، چون يكبار از روي پشت به اسي نبايد دهن
  . زنه با كبوتراش حرف مي. ست كنه، ديوونه خورده، زود قاطي مي

رفت كه انگار يه  زد و قربون صدقشون مي اسي طوري با كبوتراش حرف مي
وقتي مردم با كفترام دفنم «بود، به خيلي از رفقاش گفته . كنه رو داره ناز مي بچه
تا كبوتر  چهل سي. حاضر بود از گرسنگي بميره ولي كبوتراش سير باشن ».كنين

كبوتري سفيد با . داشت، ولي يكي از كبوتراشو بيشتر از همه دوست داشت
چنان با غرور و افتخار از اين . چشماني زرد، پاهايي كشيده، نوكش مثل قناري

اين كفتر با همه «: گفت مي. شد آدم مات و مبهوت مي زد كه كبوتر حرف مي
. اس كفتراي دنيا فرق داره، سه بار از چنگال قوش فرار كرده، جلد همين خونه

دونه وقتي  خدا مي. خيليها خاطرخواشن. جاس ور دنيا ولش كني فردا همين اون
. آهنربا كفتر نگو، بگو. كشه پايين تا كفترو با خودش مي چندم تو آسمون  پرش مي

زنه كه  اي برات مي لاكردار چنان شيرجه. زنه يه سوت بزنم در جا چهارتا معلق مي
   ».تا دلت بخواد زرنگ و باهوشه. كني فانتومه فكر مي

. گذاشت اي برايشان تله مي به طرز ماهرانه. ها بود اسي كبوترباز دشمن گربه
زنده از پا به درخت  زنده. دافتا اي كه به دام اسي مي برگشته واي به روز گربه بخت

  . كار خودشان را بكنند هاي ديگر حساب شد كه گربه انجير داخل حياط آويزان مي
مثل . تابيد بام درست كرده بود مي آفتاب به قفس كبوتراي اسي كه روي پشت

مشتي دانه برايشان . كبوترها بيرون آمدند. هميشه رفت قفل قفس را باز كرد
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مثل . بقوي كبوتر بود حال شنيده بود صداي بق اي كه تابه هزيباترين نغم. پاشيد
همه . گيره، التماسش نكن بقو، زودتر بگو، تحويلت نمي جان بق«: گفت هميشه مي

   ».همينطورن، كفترو آدميزاد نداره
اش زد و انداختش توي  اي به سينه اش را گرفت، بوسه اسي، كبوتر مورد علاقه

كه بزند نظر كبوتراي محلهاي دوروبر را  دانست يك چرخ خوب مي. آسمان
  . كشد دوتا كبوتر را پايين مي كند و به سرعت يكي بخودش جلب مي

خواست به كبوترش بگويد بالاتر برو،  يعني مي. هم زد اسي چندبار دستش را به
سر و . يك ساعت گذشت. زد زد، كبوتر درجا معلق مي بازم بالاتر، وقتي سوت مي

  . پريد ب پيدا شد كه با كبوترش ميي كبوتري غري كله
: اسي وقتي چشمش به آنها افتاد، از خوشحالي قند تو دلش آب شد و گفت

يادم باشه . اي ول داري پدرسوخته، حرف نداري، بتركه چشم حسود و بخيل«
   ».واست اسپند دود كنم

بام  منتظر بود كه كبوتر غريب با كبوترش روي پشت. اي پنهان شد اسي گوشه
كرد كه فرار نكند و به  كشيد، بالهايش را قيچي مي ينند، او وقتي كبوتري را ميبنش

به . از كبوتر خبري نبود. چندبار سرك كشيد. تدريج با كبوتراي خودش اخت شود
خوردند و پرهايشان  پريد بقيه كبوترهايش دانه مي كبوتري نمي. آسمان نگاهي كرد

  . پريدند ان نزديكي ميرا توي آفتاب باز كرده بودند و گاهي هم
گذشت نگرانيش بيشتر  هر لحظه كه مي. اسي چندبار سوت زد، خبري نشد

: گرفته گفت اي ماتم با چهره. ها رفت و سرك كشيد بام همسايه روي پشت. شد مي
اگه باز و !! اومد پايين، يهو چي شد غيبش زد داشت مي! الخالق، يعني چه؟ جل«

يعني كجا . خورد ن تو آسمون پيچ و تاب ميزد حداقل پراشو قوش اونارو مي
   ».مروت اونو با خدش برده نكنه كفتر غريب بي! تونه رفته باشه؟ مي
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توانست تكان  بام نمي از روي پشت. شد لحظه نگرانيش بيشتر مي به لحظه
فانوسي روشن . ي كبوترها را داخل قفس كرد بقيه. آفتاب غروب كرده بود. بخورد

دير كرده . گرده جاي اولش جلدو هر جا كه ولش كني برميكفتر «: كرد و گفت
   ».گرده ولي برمي

  . بام خوابيد آن شب تا صبح روي پشت. داد اسي مرتب به خودش دلداري مي
كبوترش را به . اي سياه ديد هاي گربه خوابي پر از كابوس، كبوترش را در پنجه
را در چنگالهاي باز و كبوترش . بريد دست آدمي ديد كه كنار باغچه سرش را مي

  . قوش ديد
زير سنگ رفته باشه «: رمق از خواب بيدار شد و گفت آن روز دمق و بي

فروش اين كفتر از   به خاك مقدس پدر و مادرم اگه بذارم نون. كنم پيداش مي
   ».كنم اون سر دنيا كه باشه پيداش مي. كنم قيمش مي قيمه. گلوي كسي پايين بره

سراغ همه . و از محلهاي اطراف شهر خودش شروع كرد اي عزمش را جزم كرد
فايده بود، از هرجا كه  اما بي. مژدگاني تعيين كرد. رفت آنهايي كه كبوترباز بودند

  . بام و آسمان بود ي پشت كرد نگاهش به لبه عبور مي
يه آدرس . فروشيها رفت آدرس به آدرس سراغ پرنده. دو روز بعد آمد مشهد

غر پاپر، صبراي ا. شود اي كه هر چي بخواي آنجا پيدا مي ، محلهراه گرفت توي پنج
كبوتراي ديگر . مشخصات كبوترش را داد. ي ماجرا را تعريف كرد خبره كبوتر همه
: اصغر پاپر با تمسخر گفت. انگار جانش بسته به جان آن كبوتر بود. را برانداز كرد

يا ! زنه رت حرف مينكنه كفت. اين همه راهو اومدي مشهد دنبال يه كفتر«
 ».يكي ديگه. كفتر كه قحطي نيومده. رسونه، آخه چيه كه حسابي پكرت كرده نامه

نگاهش به داخل قفس بود و به . اسي خسته كنار قفس كبوتراي اصغر پاپر نشست
  . كرد كبوترش فكر مي



 

 

خواهمت كبوترانه مي                   91

گوش كن ببين . هي داشي، پاشو مگه كشتيات غرق شده«: اصغر پاپر گفت
   ».ممكنه باشه گم، يه جا چي مي

كجا؟ كجا؟ زود باش آدرسشو «: ي غمبارش باز شد و كنجكاوانه گفت اسي چهره
   ».مآ رم سراغش، اگه پيداش كنم از خجالتت درمي بده مي

صبح زود قبل از اينكه كفتر تو آسمون بپره برو حرم، شايد «: اصغر پاپر گفت
خيالش بشي  بيبايد . محالهتازه اگر اونجا باشه، آوردنش . بتوني اونجا پيداش كني

   ».رضا ببخشيش به آقا امام
تا به آن روز عظمت . فرداي آن روز رفت حرم. اسي نور اميدي در دلش تابيد

جمعيت زيادي . وارد صحن بزرگ شد. و جلال حرم مطهر آن حضرت را نديده بود
به . احساس عجيبي پيدا كرده بود. كرد به آرامي حركت مي. در رفت و آمد بودند

كه  ها و گنبد طلا، به جمع زيادي از كساني به گلدسته. كرد همه جا با حيرت نگاه مي
  . نبيماران لاعلاج، آرزومندا. دخيل بسته بودند

با خودش . زد ضربان قلبش به شدت مي. ي دلش خالي شد با ديدن آنها ته
 نوقت اسياين همه بيمار، دردمند، اين همه گريه و زاري، همه منتظر شفا، آ«: گفت

كنه كه با  خواسته اونايي رو اجابت مي) ع(رضا امام. درديه كفترباز دردش از بي
رو  نه اسي كفترباز كه جز كفتر تو اين دنيا كسي. كنن اسمش، مرامش، زندگي مي

معتادش . عشق ما همينه. يا امام رضا، هر كي تو اين دنيا عشقي داره. شناسه نمي
ه باشه، ولي اگه كفترم پيدا بشه، تا آخر عمر شايد آرزوم خيلي مسخر.  شديم

   ».شم نوكرت مي
اي از حرم، جايي كه كبوتراي زيادي واسه خوردن گندم جمع  اسي رفت گوشه

ي  نگاه اسي به كبوترا با همه. ريختند بعضيها گندم نذري برايشان مي. شده بودند
كرد و گاه  گاهي نگاهش از روي كبوتري به سرعت عبور مي. كرد مردم فرق مي
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پر افتاده . روز آنقدر كبوتر نديده بود  تا آن. شد روي كبوتري ديگر عميق مي
از در كه . بو كرد و زير گردنش كشيد و به راه افتاد. كبوتري را برداشت

يكه خورد، . ي يكي از رواقها افتاد خواست بيرون برود، نگاهش به گوشه مي
اشك . نست از جايش حركت كندتوا كبوترش را شناخت، خشكش زده بود، نمي

نگفتي . معرفت تو كه دق مرگم كردي اي بي«: ي چشمانش حلقه زد و گفت گوشه
ببينم ناقلا، معلومه كه . فكرم هزار جا رفت. دل نگرونت شدم. خواي بياي سفر مي

   »دلت واسم تنگ شده بود يا نه؟. راستشو بگو. ايجا خيلي بهت خوش گذشته
به گنبد طلا نگاهي كرد و در دلش . فرو رفت اسي سكوت كرد و به فكر
: هايش را خيس كرده بود گفت كه اشك گونه غوغايي به پا شد در حالي

لاقبا رو اينقدر زود  كردم آرزوي يه كفترباز يه شرمندمون كردي آقا، فكر نمي«
ما كه در حق كسي خوبي . ما كه لايق اين همه لطف و كرم تو نبوديم. اجابت كني
خوام  اگه رخصت بدي، تا آخر عمر مي. مرد و قولش. آقا مخلصيم. ديمنكرده بو

ديگه . خوام برگردم به شهر و ديارم ديگه نمي. نوكرت باشم و جاروكش صحنت
   ».خوام تنها باشم نمي

��  
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  دخيل
  گرمسار - محمد كاشي 

  
آسمان . ردك ي فولادي ايستاده بود و مردم را تماشا مي نزديك پنجره. دزد بود
چند لحظه نگاهش به مردمي كه . صحن حرم مثل هميشه شلوغ بود. بغض داشت

دستي به ريش پرفسوري . گرفتند افتاد دور و بر حوض ايستاده بودند و وضو مي
  . خودش كشيد و بعد تسبيحي از جيبش درآورد و شروع به چرخاندن كرد

كننده  روزهاي خستهاز آن . اي كشيد در جا نشست و خميازه. خسته شده بود
دو سه . ي كافي شلوغ نشده بود كه بتواند كارش را شروع كند هنوز به اندازه. بود

البته جيب يكي دو نفر را . ي چرب و نرمي گيرش نيامده بود شد كه لقمه روزي مي
ي فولادي  پيرمردي كنار پنجره. زده بود، ولي چيز زيادي دستگيرش نشده بود

  . هاي رنگارنگ گره خورده پنجره پر بود از پارچه. كرد ه مينشسته بود و آهسته گري
سرش را كه . نگاهي به ساعتش انداخت. دوان از كنارش گذشت كودكي دوان

اي به بغل به سمت پنجره  بالا آورد، زني را ديد كه با يك ساك دستي و بچه
ه گريه بچه بريده بريد. رفت، زن زيبايي بود، چشمهاي زاغ و پوست برنزه داشت مي
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چشمهايش . اش را روي صورت بچه انداخت ي چادر مشكي زن گوشه. كرد مي
  : به خودش آمد. چه اندام قشنگي داشت. معلوم بود گريه كرده. سرخ بود
! رضا خط بكش لي دور اين يه قلمو توي حرم امامكني بكن، و دزدي مي« -

  » !لعنت به من لعنت
سعي كرد حواس خودش را  .كشيد وجدانش داشت آخرين نفسهايش را مي

رفتند و دانه  به دو تا كبوتر سفيد و مشكي كه كنار هم راه مي. پرت كند
دانست زن كنار  برنگشت، ولي مي.  ي بچه آمد صداي گريه. چيدند خيره شد برمي
حالا . توانست بگذرد، ولي از كنجكاويش نه از هوسش مي. ي فولادي نشسته پنجره

غريب . گفت با صدايي تقريباً بلند حاجتش را مي. كرد يبلند بلند گريه مزن داشت 
قدر براي قاچاق آن طرفها  آن. احتمالاً اهل بندرعباس بود. ي جنوبي داشت لهجه. بود

  .شناخت ها را خوب مي رفته بود كه لهجه
  : از حرفهاي زن اينطور فهميد

. شوهرش كه فراموشي داشته، به مشهد آمده و يك سال است كه برنگشته
اي سبز رنگ را به پنجره گره مي  زن داشت تكه پارچه  .نگاهي به پنجره انداخت نيم
  . زد

  !احمق -
توانست به معجزه ايمان داشته باشد، چون تا به  نمي. برايش واقعاً احمقانه بود

. اين كار، سرگرمي هر روزش شده بود. حال با چشمهاي خودش چيزي نديده بود
داد و گاهي براي تفريح،  حرفهاي زوار گوش مي ايستاد و به كنار پنجره مي

  . كرد بستند، باز مي دخيلهايي را كه مي
كبوتر سفيد . ي كافي شلوغ شده بود نگاهي به دور و برش كرد، حرم به اندازه

. زن رفته بود، از پيرمرد هم خبري نبود. ي فولادي برگشت به طرف پنجره. رفته بود
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پنجره رفت، نگاهي به اطراف انداخت و با يك  آميزي زد و به طرف لبخند شيطنت
اي كه زن بسته بود را باز كرد، بعد تسبيح را توي جيبش  ي پارچه دست گره

اي كه كيف  توي شلوغي، مرد سيه چرده. انداخت و راه افتاد، ديگر موقع كار بود
  . كارش را خوب بلد بود. اش را جلب كرد پولش از جيبش بيرون زده بود توجه

پاييد  كه دور و برش را مي قيقه بعد كيف پول توي دستش بود و در حاليده د
  : كيف را با هيجان باز كرد. شد ديگر داشت غروب مي. آمد داشت از حرم بيرون مي

  ! فقط هزار تومن؟! لعنت! لعنت -
با انزجار روي . اي بود كيف كهنه. چند تا كارت شناسايي هم توي كيف بود

اي پرت كرد و خودش را در ميان جمعيت گم  ا به گوشهزمين تف كرد و كيف ر
  . كرد

اي هم در بغل داشت از حرم بيرون  زني ساك به دست كه بچه. غروب شده بود
ناگهان چشمش به چيزي روي زمين . كرد بچه گريه نمي. چشمهايش سرخ بود. آمد
عكس روي كارت شناسايي را . كيف را باز كرد. يك كيف كهنه بود. افتاد
شروع به دويدن كرد و در ميان جمعيت گم . از خوشحالي زد زير گريه. اختشن
  . شد

��  
  

  

  

  
  

  بي نام
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  مهديشهر –محمدي  مرضيه علي

  
  !)تروق، ترق تروقترق : (اخت و مشغول شستن ظرفها شدسرش را پايين اند

  ! چه خبرشونه؟ پونزده هزار تومن؟ اونم براي چهار روز؟ -
 دي يا نه؟  ؟ بگو پول ميپرسي مامان چند بار مي -

ترق (» .كاش ظرفها به اين زودي تمام نشود«. نگاه نرگس خيره به ظرفها ماند
  !)تروق، ترق تروق

اگه داشتم كه حرفي نبود، ولي به جون . الآن هيچي توي دست و بالم نيست« -
   »!م...ر...ا...د...ياسر ندارم؛ نَ

با . ا به سمت نرگس گرفتياسر مشتش را روي زمين كوبيد و نگاه تندش ر
گيري چه كار  پس اين همه پول كه از در و همسايه مي«: صداي بلندي گفت

  »كني؟ كني؟ خرج كي مي مي
و  آب سرد، صورت. فشار آب ناگهان زياد شد و توي ظرفشويي كمانه كرد

اولاً «: تر تر و داغ شود؛ داغ دانست چرا داغ مي اما نمي. لباسهايش را خيس كرد
چشم و رو؟ ديگه اين دوره و  بعدشم كدوم پول بي! و روي من بلند نكنصدات ر

فقط خورده ! دوزه؟ خدا پدر بازار و پاساژ رو بيامرزه زمونه كي لباس مي
نرگس خانم خدا از خواهري كمت نكنه، اين زيب . شه فرمايشاتشون نصيب ما مي

ت، مانتو اين ا نرگس جون، قربون دست و پنجه... شلوار آقا نصرت رو درست كن
خواد كيپ  ورش بزن، مي ور و اون زنه، دو تا كوك اين دختره همچين گشاد مي

زحمت يه نگاهي به اين چادر بنداز  نرگس جون، قربون دستت، بي... تنش باشه
اگه اين چيزا نون و آب داشت كه الآن مجبور !... چهار انگشت قدش رو كوتاه كن

كنم به خاطر اينه  بيني كه رفع و رجوشون مي ينبودم دهن به دهن تو بذارم، اگرم م
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حالا هم . پدر رو حاضر كنم گي، نون شب تو بي كه با همون چندر غازي كه تو مي
آد هر روز براش قصه بدبختي و  خوشش مي -!... پاشو از جلوي چشمام گمشو
   »!سگ پدر! كلفتي و ذلت خودمو بخونم

      »!كنه ياول صبحي دهن آدم رو باز م! استغفراالله« -
اصلاً چرا «: ياسر ميان چهارچوب در ايستاده انگار كه آماده باش ايستاده باشد

در حالي كه سرش را به پشت بر گردانده بود غرغركنان به » منو به دنيا آوردي؟
دادي به يكي كه  كي گفت منو پيش خودت نگه داري؟ مي«: طرف حياط رفت

   »ذاشتي؟ قدرم منت سرم نمي شه، اينپول داشته با
گشت، اما ظرفي نمانده بود  توي آشپزخانه چشمهاي نرگس به دنبال ظرف مي
هنوز صداي ياسر از توي . كه با سر و صداي شستن آنها گوشهايش آرام بگيرند

  . آمد حياط مي
چي بود ... اصلاً مامان خانم كي پول تورو خواسته پول خودم رو بده مگه تو -

كني كه  گيري كه خرج من كني ها؟ پس انداز مي ينفقه نم» نفقه«اسم واموندش؟ 
  چي بشه؟ 

  : دستكشهايش را بيرون كشيد و خودش را به حياط رساند
چشم و رويي و خيره  پدر رفته باشد همين بي اگه يه چيزت به اون بي -

آخه نيم وجبي تو فكر كردي اون بي شرف ماه به ماه دخل مغازه . سريته
ه خرج تو كنم؟ نه بابا كور خوندي اون ده ك ياره تحويل من مي رو مي
  . بيني بيشترش از سوزن زدناي منه اندازم كه مي پس
داد چه برسد  آلود نرگس گنجشكهاي روي درخت را هم فراري مي صداي بغض

  . به ياسر
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خودش را جمع و جور كرد اما . صداي عصاي باباحاجي نرگس را به خود آورد
  . داشتاشك سرزده آمده بود و خيال رفتن ن

قدر به جان اين بچه  يا اللـه يا اللـه چي شده بابا؟ نرگس جان چرا اين -
  دي؟  افتي؟ خودت رو هم عذاب مي مي

 !  سلام آقاجون بفرماييد -

ديدي آقاجون چه جوري مزدم رو . شنيديد كه هر چي بلد بود تحويلم داد -
  ده؟  مي

  . گريه نكن باباجون -
چي بهتر از اين؛ اما الآن وقت خوبي . زيارت شه آخه، هوس كرده بره نمي -

ها كيفش بيشتره،  گه با بچه برمت، مي گم دندون رو جگر بذار خودم مي نيست مي
  .گه از پول خودم بده گم ندارم، مي مي

؟ براي همين روزا ديگه بده بهش  خب باباجون پول رو براي چي جمع كردي -
 . بره

ول جمع كردم خير سرم پسر بزرگ سيصد تومن پ. گن همه همين رو مي -
اي اي اي نرگس آدمي نيست كه . كنم، دانشگاه بفرستم، براش عروسي بگيرم

  .ذاره آقاجون اش رو شاد كنه اما روزگار نمي نخواد دل جگرگوشه

اي  خدا بزرگه اگه آقا طلبيدتش كه تو كاره! درسته بابا ولي كو تا فردا -
 . نيستي خودش وسيله سازه بده بهش

  . ي روسري اشكهايش را پاك كرد نرگس با گوشه
ي  بيا تو مرد خونه: بيا تو مادر چرا پشت در ايستادي؟ بيا قربون پسرم برم -
بيا مادر قربون . ده سالره توي چهار راستي آقاجون ياسر چند روز ديگه مي. من

  .قدت بره
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  :ياسر آرام آرام وارد اتاق شد
  ؟ آره؟باز گريه كردي. ي رو شنيدمهمه چ -
  .نه مادرجون -
هنوز كه نمردم، هر وقت مردم . مگه نگفتم ديگه حق نداري گريه كني -

 .اونوقت گريه كن

 . مرگت بشم مادر نگو اين حرفا رو پيش -

 . كني گفتم گريه نكن باز كه گريه مي -

 . كنه مرد كه گريه نمي. تو هم گريه نكن. باشه هر چي تو بگي -

رسند  بود به اندازه چهارده سال اما چه زود به هم مي تا چند دقيقه پيش فاصله
دستهاي نرگس پسر را در آغوش . چه زود نزديك مي شوند اشكها. مادر و فرزند

دامن نرگس هم خيس . سر ياسر نمناك شده بود! گرمِ گرم! گرفته بودند تنگِِ تنگ
  . شد

چند روز رو ه چطوري اين ام گرفته بود ك خودم غصه. خوام برم اصلاً نمي -
  .بگذرونم

  . داد باز گريه بود كه امانش نمي
ريم بليطش رو هم  ميباشه سروقت با هم . آخه من تنهايي مسافرت نرفتم -

   .خرم خودم مي
پشت پنجره آفتاب هم آمده بود به . گنجشكها دوباره برگشتند روي درخت

  .....ها، لبخندها ميهماني اشكها، بوسه
  . هستم خانوم با شما... خانوم -

  چقدر برداشت مي كنيد؟  
  . بيست هزار تومان -
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 . لطفاً اينجا رو امضا كنيد؟ اينم خدمت شما -

مونه اما شما نوشتيد  دست شما درد نكنه، ببخشيد دويست و هشتاد تومان مي -
 . كنم اشتباه كرديد فكر مي. سيصد

ب شما تعلق اشتباهي نشده بيست هزار تومان جايزه بانك به حسا! نه. ببينم -
 . موجودي شما هنوز ثابته. مباركتون باشه. گرفته

گنجشكها پشت شيشه طلايي رنگ بانك روي درخت نشسته بودند آفتاب هم 
  ... بود

  السلام عليك يا علي بن موسي الرضا
��  
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  كيف
  سمنان -بنفشه عميد 

  
. تنم را شكافت ي داخلي دور تا دور صفحه. باكاتر تيزي به جراحي تنم پرداخت

آمد ولي بيشتر كنجكاو بودم تا ببينم با آن دستكشهاي سياهي كه به دست  دردم مي
  .خواهد چه به روزم آورد دارد، مي
اي  وقتي كار برش را به پايان رسانيد از داخل جعبه. اش خوفناك بود قيافه

قسمتي از . شد ك تشكيل ميهي بيرون آورد، كه از دو قسمت كوچكوچك دستگا
آن را زير پوستم جاي داد و با سيمي ظريف قسمت ديگر را به من متصل كرد و 

لرزش دستش را به وضوح . كرد خيلي با دقت كار مي. جاي آن را محكم كرد
وقتي سر دو سيم را به هم وصل كرد، صدايي مانند ريتم ساعت . كردم احساس مي

قرار داد و شروع به بعد پوست را دوباره در جاي اول . شروع به تيك، تيك كرد
اي رنگي  ام نوار چرمي نقره سپس روي پوست سياه و دوخته شده. دوختن كرد

  . اش، خوش سليقه بود ي كريه برعكس قيافه. چسباند، خيلي زيبا شدم
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جواني كوتاه با . تازه كار تمام شده بود كه صداي زنگ آمد و كسي وارد شد
انند تابلوهاي تبليغاتي پر از موهاي لخت، چشماني ريز و كشيده كه لباسش م

  . هاي خارجي بود نوشته
سعي كن جايي قرارش بدي كه . خيلي بايد مراقب باشي. آماده شد«: مرد گفت

ي  و بعد خنده» ...خوام صداش تمام مشهد را به لرزه در بياره مي. پر از جمعيت باشه
  . اي سر داد وحشيانه

  » .كي بيام پولو بگيرم«: جوان گفت
خوام صداي  مي. بعد از اتمام كار برگرد اينجا. پول آماده است«: ب دادمرد جوا

  . و باز بلند بلند خنديد» آد؟ نه؟ صداش تا اينجا مي... قشنگشو با هم بشنويم
خواست  مثل اينكه مي. جوان به سمتم آمد و دستم را گرفت و مرا تكان داد

  . وزنم را تخمين بزند
   ».حرم«: اشين را گرفت و گفتبه راه افتاديم و جلوي اولين م

ماشين ايستاد و بعد از مدتي سكوت كه به سختي طي شد، بالاخره به مقصد 
مضطرب بود، كمي كه دقت كردم دستهاي . تر شده بود قدمهايش آرام. رسيديم

  . سردش كه در دستم بود، خيس شده بود
فسي ن. به محل بازديد برادران رسيديم، كمي مكث كرد. حس كردم ترسيده

مأمور به من اشاره . شلوغ نبود. داخل شد. اش را بازيافت خونسردي. عميق كشيد
  » توش چيه؟«: كرد و گفت
   ».كتاب«: گفت

  . جا كرد و بعد بست كتابها را جابه. مأمور مرا گرفت، باز كرد
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تر به  هر چه نزديك. لرزيد ولي گامهايش مي. راه افتاد جوان مرا برداشت و به
چند بار مرا به دست ديگري سپرد . شد تر مي تهايش سردتر و خيسشد دس صحن مي

  . اي نداشت ولي فايده. و دستها را با شلوار جيرش خشك كرد
مردم . مردم زيادي مشغول دعا و مناجات بودند. شلوغ بود. وارد صحن شديم

  . شدند گناهي كه تا چند لحظه ديگر بدون هيچ جرمي محكوم به مرگ مي بي
. رسيد ن كه با پدر و مادر در صحن حضور داشتند به گوش ميصداي كودكا

  . خواند پيرمردي را ديد كه بر روي ويلچر نشسته و زيارتنامه مي
هر آن . دستهايش كرخ شده بود. ديگر قادر به حركت نبود. ناگهان ايستاد

ولي ناگهان دستانم را محكم در دست فشرد و شروع . ممكن بود از دستش رها شوم
به انست و قادر تو نمي. دويد با سرعت به طرف درب خروجي مي. يدن كردبه دو

  :گفت دويد و مي مي. انجام اين كار نبود
نه كار مـن  ... رضا؟ قتل عام زائران امام. توانم نه؟ نه نمي... حرم؟ گذاري بمب«
   ».نيست

��  
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  ...اگر
  سمنان - آزاده صالحيان 

  
ها دفتر و كتابش را  از روي پله. انه دادبه كبوتر كاكل سفيدش آب و د

ساعت دوازده و نيم از . برداشت، نسخه را گرفت و با سرعت به طرف مدرسه دويد
  . ي دكتر صفايي حركت كرد مدرسه بيرون پريد و به طرف داروخانه
ي  هاي پدر را شنيد و مادر را ديد كه كاسه وقتي به خانه رسيد صداي سرفه

شود و بدنش سردتر  هايش شديدتر مي ان پدر گرفته كه سرفهپلاستيكي را جلوي ده
اشكهايش را با انگشتانش پاك كرد و داروها را دست مادر . تر روح و صورتش بي

بابا داره «: قفس كبوتر را باز كرد، كبوتر را گرفت نوازشش كرد و گفت. داد
هاي حرم  گلدسته بعد با انگشتانش» !برم اونجا ميره، اگه بابا خوب بشه تو رو مي مي

  . را نشان داد
توانست حرف  بابا مي. كبوتر را گذاشت توي قفس و رفت جلوي بابا نشست

ي حرفهاي بابا را از توي چشمهايش  همه. كرد بزند، به چشمهايش نگاه مي
: پتو را رويش انداخت و به او گفت. سردش بود. لرزيد بابا مي. توانست بخواند مي
هايش ليز  اشكهايش از روي گونه. بغض بابا تركيد» .ردميه كبوتر برات نذر ك«

ي  بابا قراره وقتي تو خوب بشي، كبوترم رو ببرم پيش بقيه«: بعد گفت. خورد مي
  »!نگاه كن. كبوترا؛ اونجا
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ها را نگاه كرد و چشمهايش را محكم به هم فشار  بابا از پشت پنجره گلدسته
وي اين فكر بود كه بابا كي خوب خواست بخوابد دايم ت شب وقتي كه مي. داد
  شود؟   مي

ها داشت دعاي صبحگاه  يكي از بچه. وقتي به مدرسه رسيد، زنگ خورده بود
اش آسمان را  گرانه با چشمهاي التماس» !ها را شفا بده خدايا تمام مريض«: خواند مي

  . گفتند» آمين«همه بلند . نگاه كرد
. مادر خانه نبود. سوي خانه دويدساعت دوازده و نيم از مدرسه با سرعت به 

   .رفتسراغ كبوترش . چيزي در دلش شكست. جاي پدر خالي بود. سراغ پدر رفت
  . در قفس باز بود و كبوتر پريده بود

��  
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  ي نام ب
  سمنان -مهدي زارع 

1   
 اعتنا به راه بال پرنده بي. رفت زد و در اوج به سمت كوهها مي پرنده آرام پر مي

  . زد مي
  ! آقا -

دستهاي كوچك را آرام در . برگشت و به چشمهاي كوچك پر از نياز نگاه كرد
دستي كوچك . چارقد را كمي از پيشاني كوچك عقب زد. نشست. دستهايش گرفت
  . هاش پاك كرد اشك را از گونه

  كنيد؟  شما گريه مي! آقا -
 . بله -

 چرا؟  -

  . چشمهاي كوچك را بوسيد. ه بودهاي كوچك به جا ماند رد اشك روي گونه
  كنند؟  مگر مردها هم گريه مي -
 . كنند گريه مي. بله -

 چرا؟  -

ها به  كرد و باد از كوچه خورشيد طلوع مي. به چشمهاي كوچك نگاه كرد
  . كرد تاخت عبور مي

2  
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صداي باد در . پرنده در آب حوض بي ماهي لابد آرام بود تصوير آسمان بي 
  . بوي خون و آجر آب خورده بادگيرها بود و

  . اند گلم ها رفته پرنده -
 كجا؟  -

 . دانم نمي -

 . لابد سمت كوهها -

 چرا؟  -

 . دانم نمي -

- ... 

ي رمالها بود و  صداي خنده. زد تصوير آسمان را به هم مي ،برگي در حوض
  . بوي آجر آب خورده و خون

  . دانم آخر اين ماجرا را نمي -
 چرا؟  -

 . نمدا نمي -

 . دانم نمي. دانم نمي. بس كن -

- ... 

 كمي عود بسوزانم؟ . كند مان مي بوي خون و آجر آب خورده آخرش ديوانه -

  . زد آرام و در نگاهشان نياز موج مي. به هم نگاه كردند
  . ما گناهكاريم گلم -
 چرا؟  -

 . دانم نمي -

3  
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 ،در شهر جز صداي باد. لرزد برگي آرام بر آب حوض مي. زد پرنده آرام بال مي
صداي ناله هست و رهگذرها ناشنواتر از هميشه به هم لبخند . صداي شيون هست

رمالها هم كه . دارها پنج به يك كنند، مغازه دستفروشها ده به يك سود مي. زنند مي
بي جهت دستت را به . پشت با موهاي ژوليده و ريشهاي كم. هميشه در شهر هستند

رمالها هميشه گذشته . گويند ات بوده مي فل هر چه درگذشتهگيرند و ناغا دست مي
رمال از پرنده . كني گويند و تو باور نمي درست مي –و تنها گذشته را  –را 
رمال . بري از بوي آجر آب خورده لذت مي. كشي تو دستت را پس مي. گويد مي

. سياه استهمه جا . كني گويد و تو به اطراف نگاه مي برايت از آجر آب خورده مي
رمال . انتهاي خيابان روشن است. ايد تو و رمال در دو سوي خياباني طويل ايستاده

پرسد و  رمال سوالي مي. پيچد صداي ناله در باد مي. داني گناهكاري؟ نمي: گويد مي
رمال از حالا به . كني كه نشنوي صداي شيون را بهانه مي. داني تو جوابش را نمي

مردي در . شود نشيند و در چشمهات خيره مي اي بينتان مي دهپرن. داند بعد هيچ نمي
تو . گويد پرنده مهاجر است رمال مي. بوسد نگاه پرنده چشمهاي كوچك را مي

نشيني پرنده  مي. هاي حرم هميشه نگاهشان يك جور است پرنده. شود باورت نمي
باد رو . دده صداي شيون و زاري عذابت مي. خندد رمال مي. زند پر مي. را بگيري

. كني به گنبد نگاه مي. سردت است. شوي بيدار مي. زند اندازت را كنار مي
چرخند  كني كه مي اعتنا حبابها را تصور مي كني و بي ليوان را پر آب مي. درخشد مي

تمام حبابها به بالا . اي داني چرا آب ريخته سردت است و نمي. روند و بالا مي
برگي آرام تصوير . همه جا ساكت است. پاشي ار ميآب را به آجرهاي ديو. روند مي

بوي آجر آب خورده در فضا پخش . زد آسمان پرستاره را در آب حوض به هم مي
  . گردند زنند و پرنده ها دور گنبد آرام مي نقاره مي. شود مي

4  
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  . زنند نقاره مي -
 . كنند ها دور گنبد پرواز مي لابد پرنده -

 .لابد -

- ... 

- ... 

 . خواهي كمي عود بسوزانم مي -

- ... 

 . من ديشب خواب ديدم -

  . شد باد سرد بود و مو به اندام هر دوتاشان سيخ مي
. كرد مردي دستهاي كودكي را گرفته بود و اشك را از صورتش پاك مي -
  كني تعبيرش چه باشد؟  فكر مي. رفت اي هم آرام به سمت كوهها مي پرنده
 . دانم نمي -

 چيزي شده؟  -

  . شد باد هم اگر سرد نبود مو به اندامشان سيخ مي
  . من هم خواب ديدم -
 . خب -

 . بينند امروز يك نفر از من پرسيد كورها چطور خواب مي -

 . خب -

گفت،  گردي را ديدم كه تمام گذشته را مي گفتم ديشب تو خواب رمال دوره - 
رمال چه «: پرسيد. رندها مهاج رمال گفت پرنده. دانست ولي از حال هيچ چيز نمي

رست شناسم، ولي رمال گذشته را د من شكلها را نديدم و نمي«: گفتم »؟شكلي بوده
 ».كردم سبب انكار مي گفت و من بي مي
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 پس امروز صبح يكي ديوانه شده؟ ها؟  -

 از دست من؟  -

. داد و بوي عود همه جا را گرفته بود باد جولان مي. دستهاي هم را گرفته بودند
  . هميشه تاريك بود. ماندند غها هميشه روشن ميچرا

  . ي خواب من است يا نه خواهد بدانم گنبد شبيه دلم مي -
 . شبيه خواب تو نباشد شبيه خواب من است -

 مطمئني؟  -

  . نه -
گفت  يكي مي. گفت در تاريكي گنبد زيباتر است يكي مي. زدند نقاره مي

اي آرام بالهايش را به هم  پرنده. ك استچراغها را خاموش نكن، اينجا هميشه تاري
  . داد زد و باد بوي آجر آب خورده مي مي

��  
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  !آهو، جاي من بود كاش آن بچه
  سمنان  - حميد اميديان 

  
جاي آن  اصلاً خودت را بگذار . روز در آن صحرا چه اتفاقي افتاد  تصور كن آن
  .آهو آهو، نه آن بچه

خب خودت رو بذار جاي «: بوسيد و ادامه داد آنگاه مادر صورت پسرك را
آه پسر نازم ... روز چه احساسي داشتي آهوي خوشگل، و تصور كن اون  اون بچه

  » .جور كه دراز كشيدي، بمون و تكون هم نخور چشماتو ببند، همين
جوري تو  خواد اين مامان مي! جون پاشو سامي«: ناگهان غزل با شيطنت گفت

  »!فردا كه تعطيله. امان بذار سامي بيدار باشه ديگهم!... زودتر بخوابي
مادر . پسرك معصومانه چشمانش را گشود و با ترديد منتظر پاسخ مادر ماند

امشب من و سامي ! اشتباه نكن غزلم«: با تعجب غزل را در آغوش كشيد و گفت
و ر خوام سامي من هم مي. راجع به امام رضا... كرديم راجع به ضامن آهو صحبت مي

   ».تو فضاي اون روز قرار بدم
  . چشماتو ببند آهوي من! سامي -
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: پس از مدتي آهسته به مادر گفت. غزل به سامي چشم دوخت و ساكت ماند
اي  از چشمهايش معلوم بود كه خودش به كنايه» مامان مديتيشن خوابيدني است؟«

مادر به اين  خواست وارد بازي بشود؛ و او فقط مي. كه زده چندان اعتقادي ندارد
  . موضوع پي برده بود

توني با همون ژست مديتيشن اين   اصلاً تو هم مي... نه با مديتيشن فرق داره« -
توني خودتو به جاي اون بچه آهو  اصلاً تو هم مي... برو به اون روز... كارو بكني

  »!غزالم!... كه تموم شد احساستو به من بگو غزلم وقتي. بذاري
شاخه را از روي كمد  سوي اتاقش رفت و شمعداني تك غزل با شتاب به

  . برداشت و شمع را روشن كرد
غزل در اتاقي كه فقط با نور يك شمع روشن بود، روبه ديوار چهار زانو 

روز  چشمهايش را بست و به آن. نشست و دستهايش را روي پاهايش گذاشت
  ...رفت

بسيار مشتاق بود كه كه سامي و غزل بيدار شدند، مادر  صبح روز بعد وقتي
ها از سير آفاقشان براي او بگويند و اينكه ديشب سفر و حس خوبي داشتند يا  بچه
  . خواب سامي نشستند مادر و غزل روي تخت. نه

  : مادر از سامي پرسيد
  » رو ديد؟ پسركم، تعريف كن ببينم، اون آهوي كوچولو چه چيزهايي« -

روز مامانم ديرتر از  بودم، اونوقتي كه من آهو كوچولو شده «: سامي گفت
دونستم  نمي. اش فهميدم كه اتفاقي افتاده نگران نبود، ولي از قيافه. هميشه برگشت
  » .مامان آهو به من شير داد و بعدش گفت كه همراهش برم. بايد چيكار كنم
آهو كه همراه مامانش نرفته  جون، بچه تو همراهش رفتي؟ سامي«: مادر گفت

  »...بود
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  » !نه من همراهش رفتم«: ا اطمينان گفتسامي ب
جون، ولي  سامي«: را قطع كرد و با لبخند گفت مادر دوباره حرف سامي 

  »...آهوخانم دوتا بچه داشته، ولي تو نگفتي كه
  ».من تنها بودم، تنهاي تنها! نه«: سامي باز هم با اطمينان گفت

چون به . شهگي درست با خب، شايد هم اين چيزي كه تو مي«: مادر گفت
خب بعدش چي شد عزيز . آهو بودي هرحال تو اونجا بودي، اصلاً تو خودت بچه

  » دلم؟
جاي  من با مامانم رفتم به يه «: كه چشمهايش را بسته بود گفت سامي در حالي

دو . جوري بود يه. اي داشت روز حالت ديگه  ديگه، جايي كه برام آشنا بود، ولي اون
خواسته  اونها يه آدم معمولي بود كه بعدش فهميدم مي نفر اونجا بودن، يكي از

  »...جوري بگم دونم چه نمي. اي بود مامانمو شكار كنه، و يكيشون جور ديگه
  » .مقدس و نوراني«: اش كشيد و گفت غزل دست از زير چانه

بعد من و مامانم رفتيم پيش اون . انگار از بهشت اومده بود... آره«: سامي گفت
  »...پاي اون آدم بهشتي شكارچيه افتاد به. تاديمدو نفر وايس

  » .امام رضا«: غزل دوباره گفت
قدر اونجا  فهميدم كه امام رضا اون. آره امام رضا«: سامي با حسرت گفت

  » !خيلي عجيب بود  .مونده بود تا مامانم بره و برگرده
جاي  مامان، من خيلي دوست داشتم كه واقعاً«: سامي رو به مادر كرد و گفت

  »  !اون آهو كوچولو بودم
  »چرا؟ « -

جوري  آخه اون... دونم، اما نمي«: سامي روي تخت دراز كشيد و گفت
  » .تونستم امام رضا رو ببينم مي
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خب اگه اينطوره، پس آدم «: مادر دستهاي سامي را در دست گرفت و گفت
رضا رو  چون شكارچي هم امام! تونه آرزو كنه كه كاش من جاي شكارچي بودم مي

  » .از نزديك ديد؛ هم ديد، هم اونو واقعاً شناخت
ولي خيلي . جاي اون هم باشه خوبه خب اگه آدم به«: سامي متفكرانه جواب داد

  » !كنه فرق مي
فرقش اينه كه آهو كوچولو مورد لطف امام رضا «: غزل با صداي بلند گفت

  ».قرار گرفته بود، و اين آرزوي هر كسيه
  » خب دخترم، تو چي ديدي؟«: رد و گفتمادر روبه غزل ك

دقيقاً همين چيزهايي رو ديدم كه «: غزل سامي را در آغوش گرفت و گفت
عجيبه، ولي انگار هردوي ما در يك موقعيت مشابه قرار گرفته . جون گفت سامي

بوديم، انگار ديشب هردوي ما سفر مشتركي داشتيم، انگار ما هردو، يك آهو شده 
  » .ولوبوديم، آهوي كوچ

جان؟ تو دوست نداري كه  تو چي غزل«: مادر دستي بر سر غزل كشيد و گفت
  » آهو بودي؟ واقعاً جاي اون بچه

آهو كوچولو مورد   نه مامان،«: غزل بلند شد و با احساس رضايت خاصي گفت
  » .لطف امام قرار گرفت ولي شناختش نسبت به امام در حد خودش بود، نه بيشتر

  » !خب« -
تونم  من يك انسانم و مي. من شناخت بيشتري نسبت به امام دارم اما« -
رو باز هم بيشتر از اين كنم چون من پيرو امام رضا هستم، پس من هم  معرفتم

 » .تونم مورد لطف او قرار بگيرم مي
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اون حيوون كوچولو، «: مادر با لبخندي حرفهاي غزل را تائيد كرد و گفت
و حتي من شنيدم ... اما به هرحال اون آهوها. تر مااي بوده براي شناخت بيش واسطه

  » .ن، و اين هم كم چيزي نيست ي امام شده  كه تمام درختهاي اون منطقه نظركرده
با اين حساب اون آهو ! جون غزل«: سامي هم از جايش بلند شد و با خنده گفت

  » كرد كه جاي تو باشه، نه؟ كوچولو بايد آرزو مي
  » !چرا كه نه داداشي«: فتغزل هم با اطمينان گ

��  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آقا تورو خدا
  سمنان -سميرا زماني 

  
  :پسر سمت مرد دويد

  . دم بخدا ارزون مي. آقا توروخدا يه دعا بخرين -
  . انگار كه اصلاً حواسش به اين دنيا نبود. رفت اعتنا به پسر پيش مي مرد بي
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  ! توروخدا. تون هجون بچ... تورو جون مادرتون...  آقا توروخدا -
  . داد ي پسر آزارش مي نگاه عاجزانه. مرد برگشت و درمانده به پسر نگاه كرد

گي  وقت مي گيره، اون مو ازم مي گي، داره بچه آخه همون خدايي كه مي«: گفت
   ».دعا بخرم

اي  يكدفعه انگار كه فكر تازه. پسر سرش را پايين انداخت و به فكر فرو رفت
  : شد گفتبه ذهنش رسيده با

ات خوب شد  نذر كن اگه بچه. يه دونه بخر. آقا زيارت حرم امام رضارو دارم« 
من خودم . ده؛ بس كه مرده بخدا خيلي حاجت مي. بري حرم خودش و صدبار بخوني

   ».رو ديدم معجزش
چشمان پسر از . دست در جيبش كرد و اسكناس را دست پسر داد. مرد مردد ماند

ي دعاها زيارت امام رضا را جدا كرد و به دست مرد داد  ن دستهاز ميا. شادي برقي زد
  . و شروع به گشتن در جيبش كرد

  !  ي پولتون كجا، وايستين آقا، بقيه -
  . مال خودت -

  . پسر از خوشحالي به هوا پريد
  . رو شفا بده تون خدا بچه. خدا عمرتون بده -

ندي با لباس مندرس دختر موبل. پول را جيبش گذاشت و به سمت پارك دويد
ببين آبجي چي كاسب «: را نشان دختر داد و گفت با فخر پول.  فروخت گل مي
  »برم برات بستني بخرم؟! شدم

كرد پاهايش داغ  حس . رفت اعتنا به اطراف، به سمت بيمارستان  مرد بي
گرماي عجيبي . دست در جيبش كرد؛ در همان جيبي كه دعا را گذاشته بود. اند شده

به سمت اتاق دختر كوچكش . د و آرامشي سراسر وجودش را فرا گرفتحس كر
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دخترش . مطمئن پيش رفت. ازدحام بيش از حد اتاق پاهايش را سست نكرد. رفت
  . كرد زباني مي با لبي خندان روي تخت نشسته بود و براي مادرش شيرين

  . دنبال پسرك كنار پارك گشت او را نيافت فرداي آن روز مرد هر چه 
��  

  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

  بي نام
   سمنان - عليرضا قدرتي 

1  
چرخانم  سرم را كه مي. كنه نور خورشيد با چشمانم بازي مي. كنم چشم باز مي
  . واي واي آقا، پيش آقا نرفتم. ديشب تا ديروقت بيدار بود. هنوز خواب است

  . صبح بخير  سلام آقا،. ايستم كه بتونم ببينمش جايي مي
رنگ . خوابه خيلي وقته شبها دير مي. وز بيدار نشدههن. گردم سريع برمي

  ... تونستم كاش مي. صورتش كمي پريده
  هي، با توام، حواست كجاست؟ 
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  بگو ببينم حال اون چطوره؟ . اصلاً ولش كن. هان، چي گفتي، با مني
  . آري درمي رو داري شورش. بسه ديگه تمومش كن

  چه خبر؟ خوب . صبحت بخير. خوبي عزيزم. خيالش آره بي
  . نم كردي، من بايد به فكر تو باشم يا اين بچهوديو

  ....نكنه نكنه يدفعه. كشه اين انتظار داره منو مي. دست خودم نيست
2  

من به . من، من به قولي كه دادم. دوني خودت كه مي. دوني آقا خودت كه مي
  . كمكمون كن. پس كمكمون كن. عهدي كه بستم پايبندم

3   
از دل من . شد از چشمهاش خوند مي رو غرور. زد نفس نفس مي. تازه پريده بود

مثل همون شبهايي كه هنوز به دنيا . هاي هر شب مادرش خوابي خبر نداشت و از بي
بايد تنهايي رو باور . بايد باور كرد. رضا حالا ديگه بزرگ شده بود غلام. نيومده بود

  . كرد
�  

  - نه به خاطر نذر پدر و مادرم -  كنم به داستان اين راوي نگاه مي حالا كه دارم
حالا گيجم، كه اين نظر پدر و . كنم بايد برم به خاطر نويسنده هم كه شده حس مي

يا امام رضا، . يكي كرده باشن به شايدم با هم دست. مادرم بود، يا خواسته نويسنده
  . خيال اين ماجرا كني كنم كبوتر حرمت بشم، اگه اونا رو بي نذر مي
رضاي  ترسم غلام كم وقتشه؟ مي كنيد كم فكر نمي. ييد اينجا، با شما دوتامبيا -

  . ها داستانم از همه چيز بو ببره
حرم با حرم فرقي . خيالش اگه نذرو من كردم كه بي. گور پدر تو و داستانت -
 . كنه نمي
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 شه؟  پس داستانم چي مي -

4   
هايي كه تا حالا  حرف. كنم خيلي باهام حرف دارن حس مي. آن طرفم دارن مي
  . اما خبر ندارن كه من تو اپيزوت قبلي گوش وايستاده بودم. كردن ازم پنهون مي

  . حالا كه به آخر ماجرا رسيديم اثري هم از نويسنده نيست
دونم واجبه كه به  نمي. نويسنده كه يه راوي دلگير مثل من داره دو داستان بي

  . عهد خود وفا كنم يا نه
  . تونم بشم خيال اسمم نمي ي كه بشم، بيخيال هر چ بي

كنه، من، پدرم، مادرم، نذرشون و تمام فكرهـا و   نويسنده، كاغذهاشو مچاله مي
  . كنه هاي خودشو با تنفر تمام توي سطل كنار ميزش پرت مي  ايده

��  
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  سيمرغ
  سمنان –مهدي نعيمي 

   .شروع كرد به دويدن و منم پشت سرش راه افتادم
يه لحظه به فكرم رسيد يه جورايي  .هاي حياط رو رفت پايين با سرعت، پله

درجا  .ي ايوون و با يه جست جلوش اومدم پايين پريدم روي نرده .جلوش دربيام
  .. .دستمو زود بردم بالا كه .خشكش زد

  ...!تو رو به امام هشتم نزن -
چشماش  .ك شدهاحساس كردم دست راستم افتاده و بدنم سب .پشتم تير كشيد

كف دستم رو لمس كردم و   با انگشتاي سردم، .العملم بود دودو زنان منتظر عكس
  . مطمئن شدم دست راستم سرجاشه

نفس  زده، چشم توي چشمم انداخته بود و مثه يه پرنده نفس محمدرضا، بهت
   .زد مي

هاش  شونه .هاش گوشمو پر كرد صداي ضجه .شيرين اومد جلوي چشمم
مردم،  .نشستم و بغلش كردم .اشكاي داغش چشيدني شده بود لرزيد و مي

شيرين با يه دست منو توي بغلش چنگ  .كردن وحشتزده و منتظر مارو نگاه مي
   .كرد ش، براي گرفتن پنجره تقلا مي زد و با دست ديگه مي
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  : سعي كردم شيرين رو آروم كنم .بغضم تركيد
  ....خدايا.. .خدايا.. .آخ! شآروم با.. .!تورو بخدا آروم باش! شيرينم -

اون سال، ديگه حريف  .خوب يادمه .هام گم شده بود ديگه كلماتم توي گريه
سيمرغم بعد  .او بالهاشو از توي دستام رها كرد و شروع كرد به پرواز .سيمرغ نشدم

   .يه پرواز كوتاه، افتاد روي سنگفرش صحن و از حال رفت
   .و گرفت توي دستاش و بهم خنديدوقتي هم كه به هوش اومد، دست راستم

شو توي همين ديار  وضو بگير و نطفه .ده نسلت بوي فردوس مي! آقا سعيد -
   .ببند

بدنم . روم ايستاده هبه خودم كه اومدم، ديدم محصول اون پرواز هنوز روب
   .م گرفت نشستم و گريه -روي زمين –جا كنار باغچه  همون .كرخت شده بود

  .. .مامان! كنه بابا داره گريه مي! مامان! شد؟چي ! بابا! بابا -
خم شدم و صورت خيسمو  .سرم درد گرفته بود .محمدرضا دويد پيش شيرين

   .چسبوندم روي زمين
   .شد بوي شيرين هر لحظه بيشتر و بيشتر مي .چشمامو بستم

��  
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  روياهايم را جا گذاشتم
  سمنان  –مازيار صالحيان 

  
به حركت قطار چشم . ورد اما هيچ حركتي نكردمسوت قطار به گوشم خ
آرام، آرام، ديگر صداي قطار هم شنيده . ديدم ام را مي دوختم و دور شدن خانواده

اما قلبم . هوا خيلي سرد بود. داد هايم را نوازش مي باد سوزناكي گونه. شد نمي
ي شيرين هيجان شيريني داشتم؛ هيجان. كردم زد كه احساس گرما مي قدر تند مي آن

  . كه در تمام وجودم رخنه كرده بود
. ايستاد تنها قطار براي مدتي كوتاه در آنجا مي. يك ايستگاه بين راهي

  . دانم؛ شايد نمي
قدر از روغنهاي چكيده  اتاقكي ديدم كاهگلي؛ اطرافش آن. به اطرافم نگاه كردم

. و در را باز كردمبه طرف كلبه رفتم . درخشيد اي مي سياه شده بود كه همانند ستاره
  . اتاقكي خالي از سكنه و همه چيز

به يكي از ديوارهايش تكيه دادم و آرام . پاهايم سست شده بود. داخل رفتم
اين آخرين . ريخت هاي سرخ رنگ خورشيد به روي صورتم مي دسته. نشستم

  . اخطار خورشيد براي غروبش بود
ديگر خورشيد نبود و . مدممن با پاهاي كوچكم از اتاق بيرون آ. شب شده بود
  .تاريك تاريك. همه جا تاريك بود

اين سوالي » چرا همراه پدر و مادرم سوار قطار نشدم تا به مسافرت ادامه بدم؟«
نه، بايد به . بود كه بارها از خودم پرسيدم و نتوانستم جوابي برايش پيدا كنم

  . كردم اي ديگر سفر مي گونه
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. آيد ها چند درخت و ساختماني نيمه ويرانه يادم ميدر آن تاريكي، از ايستگاه، تن
  . اما كلبه را به خوبي به ياد دارم و آن سوزنبان پير

   »نرفتي؟«: صدايم كرد
   ».رم نه نمي«: محكم گفتم

   ».بفرما؛ كوير شبهاي سردي داره«: به آرامي جلو آمد و گفت
يرمرد بود؟ در را ي پ يعني اتاقك، خانه. اش راهنمايي كرد من را به طرف كلبه
مگر اين همان اتاقك . مات و مبهوت به او نگاه كردم. شد كه باز كردم باورم نمي
  خالي از همه چيز نبود؟ 
كنار بخاري . خيلي ترسيده بودم» .برو كنار بخاري بنشين«: لبخندي زد و گفت

قوه و  غهاي آينه تزئين شده بود و چرا كلبه خيلي ساده اما زيبا با تكه. هيزمي نشستم
  . يك راديو به ديوار آن آويزان بود

انگار كه . سكوت كردم» چرا نرفتي؟«: بعد از اينكه تكه ناني به من داد گفت
من هم بلند شدم ودنبالش . بلند شد كه از اتاق بيرون برود. صدايش را نشنيدم

خواهم  يك لحظه احساس كردم مي. زد دلشوره داشتم و قلبم تندتند مي. دويدم
  :بزنم؛ با جملاتي درهم و برهم گفتم حرفي
  .من خيلي دوسش دارم.... من  _
  ري؟ اولين باريه كه مي -
  . كنم خسته شدم احساس مي. شه نه چند باري مي -
  چرا؟  -
  . واقعاً من اونو گم كردم. آخه گمش كردم -

هاي  احساس كردم خيلي سبك شدم و تمامي سنگيني وجودم را روي شانه
ديگر به من نگاه نكرد و از پنجره . چشمهايش خيس شده بود. ه بودمپيرمرد انداخت
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  فكر . ها چشم دوخت به ستاره
از آسمان چه . كنم تنها به خاطر اينكه اشكهايش را نبينم اين كار را كرد مي
  خواست؟  مي

به . صداي سوختن چوبها كمي به من آرامش داد. دوباره كنار بخاري نشستم
  . آتش خيره شده بودم

ي درك  هر كس به اندازه«: نيمه خواب و بيدار بودم كه يك جمله شنيدم
  ».تونه با هستي ارتباط برقرار كنه خودش مي

. دستش را به طرف من دراز كرد. اش نفهميدم من آن لحظه چيزي از گفته
به آرامي قدم . محكم دستم را چسبيده بود. مرا بيرون برد. دست او را گرفتم

  . خواند شنهاي زير پاهايش انگار برايم لالايي ميداشت و صداي  برمي
  بيني؟  چي مي -

. من تعجب كردم. صداي پيرمرد بود كه بغض كرده اين سوال را از من پرسيد
  شد ديد؟ در آن تاريكي چه مي

  . هيچي -
از . بيشتر فكر كن«: لبخندي زد و گفت. اين هم پاسخ من به پيرمرد بود

   ».تخيلت كمك بگير
البته گرماي دست تو و . ياد و صداي تند باد ي گرگ مي داي زوزهخب، ص -

  . گردن شون مي رقص شنها كه انگار دنبال گمشده
  . براي اولين بار شادي و برق زيبايي درون چشمهايش ديدم. خنديد

. توني رقص شنها رو تماشا كني توني از صداي گرگها هم بترسي و هم مي مي -
توني براي خودت معنا  قلب تو وجود داره؛ اين جوري ميزيبايي و اعتقاد تنها در 

  . بسازي
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. تر گرفتم و گرماي عجيبي در دستانش احساس كردم دستان پيرمرد را محكم
هايم  و سنگيني پلكهايم را روي گونه. ي زيبايش شديم با يكديگر وارد كلبه

  . احساس كردم
ده بودم و دوباره خورشيد ي قطار تكيه دا دم سرم را به شيشه آيد سپيده يادم مي

قرمز خود را در آسمان پهن كرده بود تا گنبدي طلايي همراه كبوتراني كه به دور 
  . كرد اين بار خورشيد طلوع مي. تر بدرخشد كنند درخشان آن پرواز مي

هرگز آن سفرم را . قطار در مقصد خود نگه داشت و مسافران از آن پياده شدند
...... شايد آن. ي خود را بيابم شد من دوباره گمشدهاو باعث . كنم فراموش نمي

   .شايد خودش بود. دانم نمي
��  
  

  

  

  

  

  سلام بر تو
  سمنان ) ده ساله(  –افشين غلامي 

  
امام زمان . بود) ع(حرم امام رضا پر از عاشقان امام حسين . شب عاشورا بود

ديد  امام رضا مي. ودحسين بامام عزادار هم گر مردم بود و امام رضا  در حرم نظاره
در ميان جمعيت جواني به نام . ريزند و هر كس حاجتي دارد كه مردم اشك مي
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بن  يا علي«: گفت كرد دستش را به ضريح برساند و زير لب مي محمدرضا سعي مي
دانم كه  يا امام زمان من مي. ام را پيدا كنم موسي الرضا تو از خدا بخواه كه خانواده

   »ي از اين شب و از اين مكان بهتر كجاست؟تو در اين حرم هست
حرم شلوغ بود ولي هر كس . گفت ها را محمدرضا با خودش مي اين حرف

  . براي خود خلوتي داشت
اي بود ولي در سحرگاه يك  او هم داراي خانه و خانواده. محمدرضا اهل بم بود

  . روز جمعه با يك تكان زمين بم زير و رو شده بود
اي  دو روز زير آوار بودن زخمي و خسته خود را كنار خرابهمحمدرضا بعد از 

او نيز به دنبال . اند ديد كه عزيزان خود را از دست داده هايي را مي انسان. ديد مي
شد و بعد از  ها نااميد مي ولي بعد از روزها و ماه. گشت خواهر، پدر و مادرش مي

  . يك سال به حرم امام رضا آمد تا از او كمك بخواهد
  . اي از حياط اشك ريخت تاحرم به خواب رفت او در گوشه
او از . داند كه چه حالي دارد هر مسلماني مي. سحر روز عاشورا. سحر شد

در خواب امام رضا را ديد . دعا كرد و دوباره خوابيد. نماز خواند. خواب بيدار شد
 پسرم بيدار شو تا«: با نوري سبز و سفيد كه دست بر سرش كشيد و گفت

   ».ات را ببيني خانواده
زني و زنجيرزني در حرم مشغول  هاي سينه هيأت. محمدرضا از خواب پريد

عزاداري بودند كه ناگهان در ميان مردم چشمش به مردي كه روي ويلچر نشسته 
پدر و پسر همديگر را بوسيدند و . نزديك او رفتاو پدرش را ديد و . ود خيره شدب

د لحظه محمد فهميد كه پدرش بر اثر زلزله قطع نخاع بعد از چن. در آغوش گرفتند
شده است و وقتي از پيدا كردن او نا اميد شده بود با كمك يكي از اقوام در شهر 

. محمد از خواهر و مادرش پرسيد. مشهد ساكن شده و الان براي زيارت آمده است
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شت ولي مادرت درست پ. هاي من جان داد پدر گفت كه زهرا خواهرت روي دست
مادر و پسر همديگر را در آغوش گرفتند و از شوق به هم رسيدن . سر تو ايستاده 

محمدرضا كه . پيوستند) ع(بعد هر سه به عزاداران امام حسين . ها گريستند  ساعت
  . حاجت خود را گرفته بود نذر كرد كه هر سال روز عاشورا به حرم امام رضا بيايد

��  
  
  

  

  

  

  

  ضامن آهو
  سمنان –سميرا همتي 

  
هاي  تا نزديك. روزي روزگاري يك شكارچي براي شكار آهو به صحرا رفت

تا اين كه نزديك هاي ظهر ديد يك آهو از . ظهر هر چه صبر كرد آهويي را نديد
آهسته از پشت درختها خودش را به آهو نزديك كرد . خورد لب چشمه دارد آب مي

يم گرفت او را به طرف ريسماني به گردنش بست و تصم. و او را اسير كرد
شكارچي . كرد خواست برود و دائم به طرف تپه نگاه مي اما آهو نمي. اش ببرد خانه
در همان هنگام مردي . كشان به حركت درآورد زورش بيشتر بود و او را كشانكه 

ديد يك بچه آهو كنار  كرد، عبور مياز آن جا  داشتغريب كه مثل مسافرها بود و 
مرد مسافر به طرفي كه . كند تابي مي كند و بي طرف چشمه نگاه مي تپه ايستاده و به



   128 

ديد شكارچي آهويي را اسير كرده و دارد او را . كرد نگاه كرد بچه آهو نگاه مي
لش به درد آمد و به طرف د. او فهميد كه آن آهو مادر اين بچه آهو است. برد مي

زيرا او . ا خودت نبراين آهو را ب. اي شكارچي صبر كن«: فت و گفتشكارچي ر
. من كارم همين است«: شكارچي گفت ».يك بچه دارد و بايد به او شير بدهد

اين آهو را هم پس از چند روز انتظار شكار . توانم او را رها كنم بنابراين نمي
اش را شير بدهد و برگردد  تا بچه پس او را رها كن«: مرد مسافر گفت ».ام كرده

فهمند ضامن چيست تا  آهوها كه نمي«: چي خنديد و گفتشكار ».آنوقت او را ببر
اگر برنگشت «: شكارچي گفت ».گردد اما اين آهو بر مي«: مسافر گفت ».بازگردند

و آهو را  ».باشد«: شكارچي گفت ».دهم اش را من مي جريمه«: مسافر گفت »چه؟
  . آهو رفت و هر دو انتظار كشيدند. رها كرد

ديدي گفتم «: مسافر گفت. رچي تعجب كردشكا. مدتي بعد آهو بازگشت
: شكارچي كنجكاو شد و پرسيد ».داند كه من كي هستم چون او مي. گردد برمي

موسي كاظم  رضا فرزند امام من امام«: مرد مسافر گفت »مگر شما كي هستيد؟«
دارم به «: گفت »كني؟ اي امام تو در اينجا چه مي«: شكارچي پرسيد ».هستم

: امام رضا گفت ».مرا ببخش كه تو را نشناختم«: شكارچي گفت ».روم خراسان مي
كنم كه اين دشت پر  اي اين آهو را رها كن برود و من دعا مي حالا كه مرا شناخته«

ها را شكار كني و روزگار خودت  از آهو بشود تا تو هر وقت خواستي يكي از آن
اند  هايي را كه هنوز بچهاما قول بده آهوهايي را كه بچه دارند و آهو. را بگذراني
  . شكارچي قول داد و امام رضا دعا كرد ».شكار نكني

بعد از مدتي آن جا پر از آهو شد، طوري كه اسم آن صحرا به خاطر فراواني 
ضامن «رضا آن آهو را نجات داد  و اسم آن جايگاه كه امام» آهوان«آهو شده است 

  . نام دارد» آهو
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